واحوال جمعی از بزر گان 


حاپ سوم 


۱۳۳۲ 


از انتشارات کنا بفروشی تاءید اصفهان 


ما گا واوا ران 


)4 پیش گنت یار  )‏ ک 


این 0 اجا از شر ح ٥۰‏ سال زند گانی پر حادئنة 
دک ادیب و.از جمند ا ۳ قام شيو ای خود شته دی 
این اثر فیس باحسن انشاع و سبك کار مدنو ممتاز ؛ بکه دار د 
و عدد صفجا : ۳ از حجم يت رسا زه بیشتر نیست . محتوی TT‏ پستکه 
در کتا بیای مشروح تر بدست تما ید : ۲ ۱ 
ار 9 ضبط آسامی و ان اق از 1 3 و ۳ با" و " راء 
"۳ ین ۳ و ۹1 > هر رات u‏ خود شا 5 رد بر ۳ دارای اه ری 
بوده اند و نیز اشته -الش بر ضط بسیار از تا ریجی دار عضر بر 
انقلا ابر ان که ۳ ۳ فاجعه علمه فا ثراو اه راض دو لت صفُو به "و 9 
«ستانیهای نادر شاه بوقوع موسته ودر آ نەپ e‏ ۳ تب وقا تم 
تحاران رسیده سات ۱ ۱ ۱ 
OE‏ تحصرضره یدق ط. بح وبا کی عام نود بدنده است که حوادث تاز ا 
ا التزام بصحت نول و امانت در ثبت بدون مبالغه در تعبیر و یاستاچش 
بو نکو هش بیمورذ اژ اشخاص و نیز اچتنا ب از نقیصه خود ستائی و 
,فضیات قرو شی 4 میسزد این روش سند ده اس تمونه و زاهنمای 
ال ها ی OAS‏ تون ات با 
مۇلف این کب شیخح محمد علی لن رطا لب متعلض و معروف 
. بح زين از افاضل علماء ایران بقرن دواز دهم هجر ی قمری بوده نسب و نسبت 
با پانزده واسطه بمارف بزر گو ار شیخ زاه د گیل نی (سر سلسله‌طریقت 
و نیای مادری خا ندان جلیل صغو به ) هیر ساند . تِ 
خاندان بدران (حزین) قر نپا در اده لاهیحان محترم و معزوف 
و بعلم وصلاح موصوف بود اند پبرش عالمی پرهیز کار بوده با صان 
" هجرت نموده و در آنجا سال ۱۱۲۷ وفات يافته است . ۱ 
(حزین ) سال ۱۱۰۳ در اصفپان توله و تر بت ۳ ما و 


و اهتمام هر جه تمامتر شحصیل علوم و کت فضائل بر داخت4است و 


در | نعید شپر اصفهان باوج عظمت و اشتهار جهانی ما تدش 
رسیده ‏ اسا نید علم وفضل و هنر از همه جا دان کانون دولت و و و 
و روت که مقصو د هی دی در انمو جود دو ده‌است روی آورده اجتماع 
موداند و « حزین > در آ مط از همه جپت ساعد » شب و روز دمی 
نیا سوده باحراز فضائل برد اخته از چمله علوم زمانش بهره ملد 
کر دده است ۰ 

(ما چون مدت سی ودوسال ازعمروی قرین توفیق نیازو نعمت گذشته 
نا گهان درسال ۱۱۳۵ فاجعه جا نسوژحمله «اففا نها» بدان سواد (عظم‌پیش 
فة ) بر حبکه در توار یج مسط‌ور است ) شپر اصفپان مدت نه ماه در 
لای قط و غلای محاصر ه افتاده همه چیز ش با تشن بیداد سوخته و صدھا 
هزار مردم‌ناز برورده‌اش‌راه ديار عدم موده و از بازماند گان هر که را 
إندك رمقی باقی مانده باطر اف تیان گرد فقوت« 

از آنجمله یکی « حزین > بوده که در گنا ی محا صر ه افتاد 
پس از آنکه دو برادر عزیز و جده مادری و چند تن دیگر ازبستگانش 
بر اثر قحطی و بیماری بهلا کت رسیده اند خود یکتن داغد يده و بیمار 
نیم جا تا مدر برده باتحمل هزاران ر نج و مشفت خودر | قصه (خوانسار) 
رسانیده است . 

از آن پس تامدت زیاده بر ده سال مدام خانه‌بدوش بوده‌پریشان 
حال ر نجور و تھی دست از شپری بشپر دیگر میگر بسته جمیع نو ای 
و تقاط ایران را ( که بد| نعهد همه دراش یداد می سو خته اند( گرد بده 
سر زمنهای 9 نەعر اق > حجاز » دمن م ةط »> بجر ین وغر‌ها تا هه 
و e‏ مقامی مدت و آر ام نیا فته سوسته دور ار بار ودبار دون باور و 
برستاری ناتوان‌و مار بوده است . 

تا عاقت سال ۱۱۶۲ تند باد حرادث نا گوارش بتعطه هندوستان 
پر تاپ کرده و در آن سررمین هم دمی نیاسوده مدام آواره و ر نچور بوده 
علاو ه بر اناز گاری هوا ی ها ناهنع ری رفتار وا مرد مش ار 
ملال و رنج وی افزوده سيار مینا لد و پشیما نستکه از جفا های مادرانه 
> وطن ۰ و خود را در کال اهر یمن » غر مت € گرفتار ساخته 
و مدام در لاش EET‏ خود را سر حل ابران عر بزش در سا زل . 


| ست خلاصه آ نجه ( حزین ( بر جح 9 نی در محسمت و م-لال 


۰ 


۱ 
خوش نا آخر سال ۱۱۵۶ نگاشته 6 کا شش با يان مر سد و در آن 
تار بخ بنجاه دو سال از عبر وی می گذشته بشپر < شاه جپان آباد 
دهلی > با تخت ممالك هندوستان مقیم بوداست . 
با لحمله ) <ز ین ( با همه ۳ شش و تلاشی که بر ای باز کھت اران 
هنمو ده |ست هر گز با ين مقصود نر سمده ومدت ۷ سال دیگر بپندوستان 
ر سته تا سر | نجام ال ۲ در شهر « بنارس» سن هفتا د و نه‌سالگی 
وفات اه بخاك رفته است (۱) 
% % جر 

2 حز بن > رادمر دی سور باحمیت‌و دهمت > دلاور و بردباره سلحشور 
وحادثه جو بوده درانقلابات ایران شخصا مداخله میکرده و حتی گاهی به 
کار وتال و جدال مسر داخته در همه چا بحمایت ستمد کان در مقا بل ستم 
گران قیام و اقدام مینموده از اینروی دشمنانی برای خود فر اهم مسی 
اه وه تا ات و اشاش آر اف متفه اند ها ای مین ون 
و دباری که افتاده است نرد علماء و امراء و مرد مش مورد احترام و 
محل إعتماد :وده هر گز بمتاع مال و جاه دنیوی اعتنائی نداشته جویای 
آزادی و گمنامی بوده‌است ۰ تا ۵۲ سا لگی قبول ازدواج نکرده مجرد 
می ز سته است . و پس از آن هم معلوم ست که همسر ی اختبار نموده باشد. 


«حزین» دارای مقام و مر تیه علمی وادبی بلند و ارچمند :وده ودر 
(نتشار علوم و تعلیم دزنشجویان و ی ورسائل‌اهتمام بايغ داشته در 
همه اقسام فنون و معارف زمانش تا لیف و تصنیف پرداخته » تالیفات سيار 
دارد که بعصی ار ہا ر در بجر ان | بتلاء 8 فتاری و درد مندی به 
وجود آورده است . 

ری و ن ارت و ارق ا ماه موه 
و تاليا تى نموده و پر دو زبان شعر میسروده در شاعری شپرت جها ن 
یافته و بزر گترین شاعر زمان خود شناخته شده ٠‏ بویژه در همه اقسام 
از شعر فار سی قصیرده ) ۱ موی ۰ هرالی ر اعيات و معمیات |شعار 
بيار سروده , تا سال ۱۱۵۶ که تاریخ ختم این کتاست چپار دیوان 


از منظو مياڻ حو دش مدو ن ساخته عده اشعارش ہك ین هز ار ھا ہمت ی 


تا ( تحفه, لما ام( ص ۳ 








۳ "7 9 . 9 2 : و 


و »ر سنیاری از" اقسام ۲۳ بحلبه طبع و نشر در آمده است ۰ 
گر چه با اصولیکه ما « انتقاذ ادنی » میتما کیم اشفار « حزین ج 
8 ان ۳ "دار د اما تیا a‏ وجه E‏ کته فت نما م که ورد 
اوا عید موی بر اثر افراط در ترداختن سبك( هئدی ) نظم و نش 
فلاسی در بعران |نحطاط و ابتذرل ( باکه افلاس و انحلا ) افتا ده بها 
نحو عموم بیمفز ونا پسند بوده است » پس ميتو ان (حز ين) شا (نیم" 
هی ) که د|شته و اسات سید ا فر اون دارد» e‏ ر ین شاعر ما نش 


9 ۱ 5 2 چا 3 


۰ 


رت 3 لے م 

ب ا در حصوص < و 4 فار سی مجو اطلان ميتو ان گفت ن که خر ن 
دس بده تر ین او گان ءصر خود بولده‌ز بزا در مخط اوقت و تتكامث 
و با تل قات «دره نادری »> ازاز فضي امت و هثر انما کی مده 
|إسنت » س .ك اوش متین و شیو ای حز ین > -س ی قلبل. تقك در مسا شد ی 

2 + 4% . لد 
ِ ا نچه تا اجا ی مستفاد از شر حیستکه 3 حزن ) ا صر احت و؛ 
صداچت تدر حوادث جاه ودویسنال ۳ مر خو ش- 9 سا ل ۱۱۶ قەر ی)1 


مت 


ر 
کا شت 1 و ی مد|ر كت دک دمز بدست دار بم. که مز ید بر اجه هته 
شد 11 ۲1 نپا استفاده ی شود : 
سارت قلم اشخاد ی معاصر ۳ قدری متأخر از وی LE‏ 


بت + س ال 


رای 
باه که دیلا نقل از 1 و ۰ ی بردازیم : 


/ 


اک ھ فته 2.4 1۳ ك مو وده ۱ تساده 
تخت برسر همرفته از,تعق در «جموع مدارك موجوده اس ساديم 


میذود که ( حزین ) با همه E‏ وه اخلاقی ۱ 
اولا - مردی طیا مبارز وها جرا جوی بوده است و بدین سیب ها 
قدرت وربا ست هم ببارزه ومعارضه اش بر خاسته ساب آسایش از وی 
نموده ا اا يك خوی ا ارق اغ و وی ا ۳ 

و ه‌عاشر رن یف ها اون اثرش اذر ان ا ل خود را مر دا 3 
۱ 


است . لاو ه آفت رشك و رقا بت هم که عارضص مردم ھکار و هماهنك 


۰ 5 8 اا ٍِ ~~ 
خاصه اگر شاعر ا اد مر باشند هو گر دد 1 مر رد ار عات و ده است 


ود ی از د ره نوشان اض( کوان ) اران تقو تقد از 
f‏ اه 


و ی دام بر ده اند : ۹ و 1 


او ل »و اف (آتشکده) انت ک4 ا : 


ھ 

RE AE OS 
اسمش سیخ محمد على اصاش از لاهیجان اودر اصفپان نشو وغماا‎ ۱ , 
باق "ور اواظ عمر- سف هند رفه ودر [ نجاءاساس ارشاد؛ فزو چیده وا‎ 
۱ ) دز کمال خواشی خ گذر اد و هم ] نا در بارس مدفون دده‎ 
دوم - علی دلیغان ( واله ) داغستانی ( متوفی بتال" ۱۱۴ ) در‎ 

ت کره ( ریاض الشعراء ) مشروحا در اره. ( حزان ) بحث نمودف.شتایش 


۱ 


et: 3‏ در ۱ مک مز بد در ۱ جه دا تیم توضیحاتیار حوالدث 


رب با نکوهش 
رتداگا وی داده-است وچون این کتاب نفیس تا کنون بطبع نر سید هو" 
سیخ ی کمنا شتت دیا بنقل عبار تش می بر داز یم E‏ . ۱ 
رم ۱ شیخ مدرد علی ر اصلش از (لاهیعان ) ات و و اد وی در 
سه تیراو و بکصد سه در دارا(سلطنه ) اصفهان ) و أقع اه اباو 
اچد دش از طلنه اوم وده اند . هو ل: خو دس ات ی (و حدت )لاهیجی 
د سوم جو إست و حجصرت ج در بعضی علوم مار ت دارد و خطوط ۳ 
شم ین هی وشت در حسن تقر بر وصفای تحودر یکا به عصن ودر سخن وز ی 
3سا نه دهر ات ۰ الحق امر و ز رش[ ی مسل او درروی زمرن وجودندارد. 
بره سیون راچا ی رسا نیده.. که ساز [ندحشه درفصور رععتش بر متر يزد 
جامع انواع طر ز سغن‌و حاوی. اقسام روش ابن فن درعهد خواداو. است*: 
1 در اوائل حال سیاحت شار در اران نموده ا ,لاد خر اسان‌ی 
(دارالمرز) وعراق وفارس و آذر بایجا نرا سین‌فر.وده‌ومهتها دردار| لسلطنه: 
اصنهان و در | اعلم شیر از در خدمت افاضل 1 زمان تحصیل بعضی 1۳ علوم 
نموه وبا شعر ای 1 عږد صحینها داشته بمدارج _ ٣‏ ا و د . و در , 
سره ان و اک و چپل و سه عز بمعت حجار نموده ؛ دز ا ارت ست الله , 
مشرف شده بعد از مراجعت بده (لار) تشر يف آورده عد (ز يك‌ده‌ماه 


سے 


اهل ۱ دشر سر کرد؟ ی میر زا ۷ و کل نے ۱ ر هجو کر ده و وت طله ۳3 2 
2 | :4 و لی د یدمک e‏ ر شا ملو متخلص ره (مسرور) که در و از 


۳ 3 مان : ران( ) حا دود ی خان مشا اله a‏ 0 دمو ده۵- 
7 .رو زر ن ر ر ۳ 3 


ف 
۱ 
| 


و ر 1 ا :زد ل : 1 مد ه از ار عل ج خود و و و تن ان 2 وت 
رات ۱ :ران ا 1 او ای ەخاصءت اف [جنید . موك خان باوچ که باجزد 
هزار 8 س اد طر ف قپر مان 1 ران محاصر ة (جم, ر م) که حاجی ۶ کی .ملگ 


حا کم 1 جا دم ز .ی کرده نود 8 E E‏ اين س RET‏ (لار)- 


ست ر یھ ا 


س س کد و س د د ریک 


)0 ادر اه 


3 


گردید , حضرت شيج و کلا نتر مز بور و مردم شهر بحراست حصار إقدام 
فشر دند وچون مردم قلعه آنشپر با این جماعت متفق نبودند کار بایشان 
ناف تیا ها تا اق ود آعو اق ف شم ار فف کر 
فر E‏ متفراق 3 دیدند وجمعی از اا en‏ و عضی طعهه شمشیر 
شده و برخی جان سلامت بردند. 
اذا تهمت قتل و ۳ هجمد خان و حدوث این فتنه بر ۳3 دن شيخ 
فناده بپزار زحمت خود را سواحل عمان رسانیده از فرط مشقت تاف 
نیاورده باز به ادر فارس مراجمت کرده از [ نجا بکرمان آمده عازم 
ازل :وده كاد ر مان از ورود ایشان مطلم شده بسعایت شخصی از 
ملا زما ن ولی محمد خان که در آنشېر بوده بمحمد تقی خان مشهدی 
رصوی مکار یکی آ نجا عرض کرد و در صد | ,د|ء و اها تب شیخ بر آ مد ند : 
جون راتم‌حروف در آ توقت سمب قوت مو سم سفر در با که عاز م‌هندوستان 
بودم از در عباس بکرم ن رفنه و اتظار موسم تفه داشتم و با 
بیگار بیکی مر بور کمال خصوصیت ور بط بود کلا نتر ر! از این معنی‌مانم 
آمده ان E‏ رااز ار اده مز بور باز داشتم و شیخ را تکلیف مر اجعت 
ته ,در عیاش مودهو با تقاق ورد درمز بور شدیم . مبر زااسماءیل‌مر حومزمن 
داری که حاکم بندر بود نپایت مر اتب میهما نداری عمل آورده شیخ‌در 
نزد او ماند و راقم حروف رخت تو کل بر سفینه |راده نپاده دل بدریا 
| داخته وارد هندوستان Ee‏ ب 
بعد ار ده یوم شيخ نیز پیدا شد . و بوضوح پیوست که باز پسېب 
همان مقدمه وفوف در در تعذر همر سا دږده عز رەت هندو ستان امو ده اس 
| لقصه گاهی باتغاق و گاهی تقد یم و تاخیر طی‌مسانت راه موده ۰ (دهلی) 
و ار د شدیم . وحضرت شیخ‌مدئی در دهای مانده باز به ( لاهور )مر اجعت 
موده حند وت هم در لاهور وتف ۳ که در این دیب رات خر مان 
ار ان بر و ورود هندوستان افکند . حصرت شیح لا د بدهلی دشر شب 
آورده در کلبه این ذرهٌ نا چیز منزوی و مختفی ماند تا مو کب اقبال 
شاهی از شاه جپان [ باد مر اجعت بایران نمود . بعد از چند که با ر 
ی مز بور بلاهور تشر یف برد و بنا برجهتی که شرح آن طولی دارد 
ر راان ماد ول 43 صو به دار | نا بود خواست بحضرت شیخ 


1 ۹ ۳ ۳ ۳ یم ۰ As‏ ۳ : 4 
۱ وی رسا ریت و | تفا ۳ در ۱ دو دت اخوی مک ای حس نع لی حاں کاشی که ار 


۳ 


جانب پادشاه عالم پناه (۱) بسفارت بخد مت قپرمان ايران رفته مراجعت 
نموده بتواحی لا هور رسیده رود راقم حروف بخان معزی الءه نوشتم 
شیخ را باتفان خود بشاهجپان [باد سالما وغانمارسانید وتاحال تحر بر 
درشاه جپان آباد تشر بف دارد . 

٫ادشأه‏ وإمراء وسار زاس کال مت و مراعات شسست وی مرعی 
دار ند . لیکن از | نحا که مروت جبلی و انصاف دای حضرت شیخ است 
عموم‌اهل این دیار را از بادشاه وامراء وغیره هجوهای ر كيك که لایق 
شان شيخ نبود نموده هر چند او را از این ادای زشت و خوی پلشت منم 
کر دم ۳ ده ام سمل و تا توا ل در کار ناهنعار | سمت : 

لا .د باس با بادشاه و حق صحت امر اء و Il‏ ناء که 
بان کر شده ترك آشنائی و ملافات آن بزر گوار نموده این دیده نا 
د رده انگاشتم ۱ آفر ین صد آفر ین بخلق کر یم کرم عمیم این بزر گان 
که با کمال قدرت در صدد اند ام بر نیامده از كمال حلم ومروت سشتر از 
پیشتر در رعایت احوالش خود رامعاف نمیدار ند واین معنی‌را زیاده‌موجب 
خحلت عفقلای ابران که دران دیار لای غر بت تا نون : 

هر که پا کج می گذار د ما دل خود میخور.م 
شیشه ناموس عا ام در بغل دادیم ما 

القصه بعضی از غوران اين مملکت كمر انتقام بسته تيغ هجا بروی کشرده 
در نظر إرباب خرد خفیفش کردند . ارجمله سراج |لدین علیغان( آرزو) 
که از اک انم شین ات وووصلت ومو ری ویز مدان همان 
میر باید اشعار غلط بسیار از دیوان شيخ بر آورده رسالسه مسمی به 
(نبیه الغافلبن) نوشته و ابات مز بور را يك يك ذکر کرده وتعر رضات 
نموده چنانکه قدری از آن رساله در اینجا ذکر میشود تا ارباب فطرت 
وذک6ء عبرت از آن 7 1 

در | شا (واله) عا قل 1 رس له تقك ره بر داخته متس کون : 
(خلاصه باوجود این حال سان واقع که شيخ در این جز وزمان سر 
آمد سعنوران عا ام است » جنا نکه این امات از جمله منتخبات افکار او 
نما رد ( ۲ 


ات اسنات | مدعا می 


)۱( محمد شاه هندی 








سن کوده است : . ! . و ی هب ۶ ۳ 
اه ۲ 
و دز سمل عرد ! (لطیف چو شر ی عو J‏ 19 1 ۱۷ .( 


a‏ |ام ) ضین شرج مسافرت وسیاحتی که شخصا 


ود 


در اقطا ر هندوستان نموده و بشهر مقدس ۵ ندوان ( بنار س رفته است » 
e‏ اینکه آرامگاه ) حز دن ( در 1 نشهر می با شد - شر حی در خصو ں 
me a‏ که محض مز ید فائده قسمتی از آ نر ۱ ذیلا ( ازس ۹ نسخه 
a‏ 7 بکتاب ) e‏ د کک بد : ودر آ نشپر ( بارس 1 بوده 
مقبره و بار گاه شیخ ت عارف رب نی شیخ محمد عل ی جبلائی متخاس 
حزین ٠٠١‏ وی ازاحفاد قدوة لمارفین تاج اادین شبح اإر اهبم زاهد 
حیلانی است . مر شد شیخ صفىإلد بن جد اعلای دلاجللن ,صفو به و هو 5 اس 
3 7 | لنهار ار غایت ۳ بینیا ز از اظہار است.. ۱ 
وإحوال افاضل و مقدسین این ساسله جا یله که بعد از قدوة لمارفین 
مصطیه آرای م سد فضي لت نن بوده » چون د شيخ جمال الدب ن معاصر 
شيخ اجل بهاني a‏ ۰ وفیخ طا ءالن E‏ ان بر او" باب ان ر پو شی ده يست . 
و شيخ مقدس 0 حز ین 1 سل له 7 نا ندان و مشعله افروزآن دودمان E‏ 
در اصفپان از خدمت و زلد بز ر گ وار خود و فو محمد ادو اردستا نی 
و فاضل علامه ا بر الانام مسیحای e‏ ئی وشیخ خلیل الله طا لقا نی که 


هر بك فر بد و ونون عصر ۳3 بش بوده و ای ف در وتات 


س 


س 


EEE‏ اال وده اک ات رسد از شود د ای 
فضائل او ذرء باز ان 3 و در وادی منقبتخش مر حله نشا بك یمود ؟ 
۱ مقتدای | نام و مر جع حخواص و عام و درجمیم علوم او لن و 1 خر بن و ار تقای 
۱ تقس با على مدارج وي امام همام ومتتدای عالیمقام بود . عنایت آزلی 
و مر حمت م بز لی دا مقدسش را درعاا م ابداع دست برورد فيض e‏ 
۱ و قا بل استفاضه علوم م جز ۹ ساخته : در داخته » a‏ مهر آسایش در ذره 
بروری من ور شید اشتهار ۰ ود سنن و ابا م شپور و اعورام 
۱ منقضی شده که چون إوفاضلى as‏ دعر صه وجود ‏ نیامده و کلام و حی 
را مد ۱ و بلاغت ومتا نت وحلاون عر ۷ "۳ فار سيا :ظا ا 
همتهی | لمر |م و | 3ص ی‌الهقام ار تقانموده اا > اس راب از 1۳ نی دا کر 


۰ 3 
۱ / 


ط 


سلکش دررساله کنه‌المرام در بیان قضاوقدروخلق اعمال و کتاب موسوم 
4 مدق لعمر که دراو قات تدصیل و ایام مطا أي سا لای درازهر گاه اي 
از مسا ثل مشکله غا مضه ظفر میافت در آن 9 شت ۳ لیف نمو ده و ۳ فاضلی 
را چنین تأ لبفى مسر [ مده باشد ۰ و اضح میگردد وازجمیع ون علمی کہا 
٣ش‏ در آن هت ولایق بذ خير ۵ خز رنه سلاطین ودر شناس است ورسائل 
متفر قه دیگر درا ٫طال‏ تنا سخ و درف وحد بت و غبره آ نقدر دارد که‌تفصیل 
آ نپادشوار است . واز این تألیفات وچپاردیوان رفیم بنیان اودر فارسی 
متضمن سی هزاربیت غر| ۰۰۰۰ چلالت قدر آن ژ نده جاوید بر هنر مندان 
وغامای عا لیشان وج صاحینظر ان ظاهر و هو دداست ۰ هم + ه ۰ 4۵ 

در |بران روژ کاری بعزت و احتشام داشت و نزد شاه سلطانحسین 
و شاه طهماسب تجلا لت ودر و عاو مر نه ممتار و جون نورد ده ۳ اعز از 
دود و هنگام|ستیلای |فاغنه ان ديارو بادشاه قپار نادرشاه افشار و غصب 
E TONE‏ خاندان معدلت شءار بای لگ ن دود مان عليه و رز 
فرط علو ھہت و عبرت و اطلاع بر حعوق سلاطن ضعو به سلاطبن بار به 
و عدم اطلاع بعادات مردم |یندیار هلد وتان که اعم از سلاطین و 
سیاهی و واا هر کی ری جا سین ها ده فد ادو 


محہد شاه وارد هندو س ان و جون شاه جپان 





آباد (دهلی ( ر سرد و از اوضاع و احوال 5 1 باد شاه ددست مر اع 
مطلع شد » بغایت نادم و پشیمان گردید > و انزمان از سطوت نادرشاه 
فدرت بر رفتن نداشت »و ۳ [ تقال دو سه مر نبه قصد عود با بر ان ۳ به 
لاهور و أن نواح رفت و سیب عوایق رفتن میسر نیامد . 
شاه طهماسب قل از گرفتاری حود ماو ی در کال ادب ساو 
ر سرد ین وولءه را نو شمه سادشاه فرستاد و معذدرت خو است 
ای صاحبی که اراتر وکت ووی تو حون کک در جر گلستان کنم 
۹ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ (نا | ا که گو بد. )۱( 
از گردش زمانه نا ساز شد ضرور چندی وداع بزم تو اشدردان کنم 
ار صر هز رک ذل معرور لافہا خواهم که خو ش‌راضراق (متحان کنم 
با لجمله ازلاهور شاهجپان آ باد ر کت کوت نمود وچون اوضاع 


(۱) درا نچا ٣ش‏ ست را محض مراعات اختصار نماور ده م 





ى 


ا 


۱ سور مس تخسن ص او نود به (,نارس) ]ون و از می‌اشرت مر دم دامن 
| شا درل ۵ راکو رت ودر سره ۱۸۱ ۱ بجو ار ر حمت حق ار م.د 4 ۵ ه 4 
نار گا او در ان کفرشتان مات زمره | تام وه اذوه دی هه 
بر مقبره او ار ژوارعحیب ازدحام و انبوهی است الخ ) 
۳ | شا مو لف بل دمو نه ھا لی از آ نار ۳ و‌ نظم فار سی و عر ای 
۰ ۰ ۰ ص 
(حزین) بر داځته ۳ در خا نمه دو دد ۱ 
قطعه در حالت دز ع در موده : 
زان دان محبت بوده ام ee‏ نمید | نم 
همین دانم که گوش ازدوست آوازی شنید اینجا 
(حزین) ازبای ره پیما بسی‌فررسود کی دیدم 
سرشوریده بر بالین آسایش وسید |ینجا 
تا اینجا شرح بالنسبه میسوط وسودمندی که مولف ( تحفةالماام) در 
در بار ه (حزین) نکاشته خا نمه ما بل ۰ 
وز در بك 7 5 د € که درهمان عصر کا س بافته (و تسه خطی 
و تافص آن در تصرف نکار نده‌است) سرخ درستایش (حزین) بقلم آ ورده 
تاریخ و قات او را شا ۰ ۱۱۸ ضرط دمو ده است ۰ 
خلاصه مدا ت مر بر حادته | مرد ۶ب که نظر e‏ يتات 
شخص کم نظبری شناخته میشود - درحدود هفتاد ونه سال بوده است ه 
+ + + 
کنا بعرو شی (تأیید) در اصفپان باطبع ممتاز و کاغد مر غوبت و تصحیح کافی 
تقدیم و نت از عز بز میکردد 6 سا رقا مکرر در هندووستان با کاغذ سمیار 
و مر نبه دیکر دز در (لندن) ۳ حروف فار سی ۴ قص چاپ شده س آن 
حو دز| (از طبع لندن) در آی متا باه و تیجح در اختبارما ارده اب ه 
اصفهان - ٩۴‏ دیماه ۱۳۳۳ شمسی 


(ب ‏ ام ت ) 


مه 4 ر 
ان 
هی هي 

شامل: 

اوا روہ همان 

ساط ) وسا و 


واحوال جمعی از بزر گان 


حاپ سوم 
۱۳۳ 


Hh a ۰ 1.۰ ۰ 4 <‏ أ“ 
ار انتشارات 8 :٣رد‏ ”ی ۴ مك أ صم ل 





۱ و به نستعین 
نحمده و نساً له النقى ونعتصم بعروة ال ویو نصلی 
على سیدنا المصطفی و آله اعلام الهد ی 


لر آقمه 


پارای ز بان کو که ثنای‌تو کنيم توصیف کمال کبربای تو کنيم 
چیزی بساط ما آهی‌دستان نیست جانی که تو داده‌ای‌قدای تو کنیم 

چون انسان را بپین مره و گزین سرمایه در کارگاه آفرینش 
تحصیل عبرت است و از این است که گروهی ازدانشمندان و قد ر وقت 
شناسان بتدوین کتب توار بخ و تحریر احوال هربد و نيك برداخته 
برخی از روز کاز خود را در آن کار بپایان برده اند و بالجمله نصفح 
سیر و اخبار را نسبت بطبقات انام علی اختلاف مرانبیم فواید بیشمار 


است رجون ۱ دن سر کته عمر EET‏ ده م حققت مااحظه 


۳ زار لح حزان 


وال اد وو کت کر ارا ند کان عال از 
ارم عر دو در هل ارال دک انش دة اقلا ار 
سبیها تخلیط و اشتباه افتد اما در شرح احوال خویش مجال آن نیست 
خواست که بذکر شمه‌ای از حالات و واقعات خودکه درین عجاله 
بخاطر مانده بردازد و در آن رعایت ایجاز و اختصار نماید تاطول مقال 
و اراش عبارت مورت ملال خرد ,ژوهان نگردد و دوستان‌را| باد گاری 
و آیندگان را تذکاری باهد مامول از ناظران کرام | نکه بنظرشفقت 
و ترحم نکر ند و بطلب مغفرت اینمحر وم کوی سعادت را معاو نت‌فرمایند 
ر بنا ] تنا هن زد زك رحهه و ھی لنا مں آمر نا رشدا 


احداد رادم 


واناالمستمد بو اهب الم و اهبحمدالمدع و علی بن ابی‌طالب بنعبداله 
بن على بن‌عطاءاللدین اس‌معیل ین اسحاق‌بن نورآلدین محمدین شا بآ لدین 
علی بن علی؛ دن بعوب بن عبدالواحدین شم س الدین محمد بن ۰ احمد بن 
محمد بن جما ل الدين على ن الشيخ الاجل قدوة العار فين تاج الدين 
ابر اهیم المعروف بز اهد ال نی قدی اله ارواحم و ختم لی‌بالحسنی 

از ا<داد این فقیر شم شاب اادین‌علی بلده‌استار | که موطن ومدقن 

شوخ است گذاشته بدار السلطنه لاهجان که احسن بلاد گیلان است 
سکنی نمود و از آن زمان باز لاهجان »وطن اجداد گردید و جد فقیر 
شيخ علی بن عطاء اله از معاریف علمای زمان خود بود خان احمد خان 
بادشاه کیلان نظر باستعدادی که داشته در تعظیم او میالغه نمودی و 

مرانب علمیه را از ا ,شان استفاده نه‌وددردار السلطنه1 زوین بصحبت 


شبح حلیل بپاءا لدین محمد عاملی عله الرحمة رسیده موانست‌تمام با 


۴ تار بخ حز لن 
هم داد جذانکه در ج حدیث‌مع ر اج کها ر ق قات عالہه ایشان 
شقر ی در فوانح آن و ص حت خود با سوسخج عله الر حمه 
نمو ده و از مصدغات ایشان ات شرح فاز سی بر انات قانون که‌بالتماس 
خان اجمد خان نو شته 3 رساله اثبات و اجب aS‏ مقدار اش او از 
ان معلو ۴ و اند شد «ساله حلش هة تدر اصم و این هر دو نسخه 
بط ابغان در کتات زد واد ace‏ ااب ثرا ۰ بنظر #9بر رسد ه 
و حاشیه هسو طٌ ۵ برفصوص ار ی و عبر ھا تا علو م در جدمت 
سیدالمحققین امیر فخر الف سماکی استر 7 دادی نموده و بگفتن شعر 
رغیت داشته «وحدت» تخلص ایشاست و الحق سخنان عاشقانه اش 

در کیفیت و حسن بلاغت بی نظیر افتاده دیون وی بدو هزاربیت بنظر 
رسمده‌از آن حمله‌است 

ر ل 
خوب‌است محبت ابر ی‌ذاشته باشں مود وق رعاشق خبری‌داشته باشد 
دل رفت با تشکده عشق و نامد می۲ مدا گر بال و پری‌داشته باشد 
مر د یم د ہس ا بتو ساره‌شمر دام | باشب ۵ر ان« ر ی‌داشته باشد, 

وله 
دل را بطاق! بر وی جا نا نه‌سوختيم قندیل کعبهر! بصنم خا نه سو خدیم 
و حدت <ه حالن‌است که خوا بت امیر ۵ ما خو د ذس ر گفتن اوسا 4سو حتیم 

و اد انیا ن تحضر بسح عمد اله دود رک نون علم از و اد 
خود نموده ستقوی و انقطاع از د نما اصاف داشته | تیه از وجه معاش 
و‌ ملاك مورونی حاصل امدی بقلیلی فراعت نهو دی و یا را صرف 
دوستا ن و محتاجان کر دی سه سر از انشا مخاف شد ي عط اء اله 


وسیخ ابوطالب و سیح ابر اهیم سیخ lel lae‏ 4۹ و لد اک ر نود در 429 9 


ر 


حدیث اعلم علماء آن ديار و در زهد و کر ت عادت درحه عالی‌داشت 
در ی درو ات تون E‏ او لاد از او نماند شی ابر اهیم که کم‌تر دن 
برادر ان بود از مستعدان رو زک و بعلو فطرت و دک اتصاف داشته 
مراتب متداوله علمیه را اکسا نموده سر ۹1 اران 3 دید و بپفت 
نام بغایت ۳۹ نوشتی و خط استادان را چنان تتبع کر دی که تمءزدر 
میانه دشو ار شدی مصحف مہا و صحفه کامله هتر جم بانمام رسانم‌ده 
جوت والد مرحوم باصفران فرستاده بود هر دو را بفقیر شفقت نموده 
بودنت خوشنوسان مش پور اصفیان از دیدن آن بور ها مسردند و در 
ترسل و انشا ه‌پارت تمام داشت او ایشان د ر سفاین مستعدان 
مسطو ر و مشہور ا در سعر و معما سلقه درست و احیانا ره گفتن 
ميل نمودی این چدد بیت از ایشان است 
ر باعی 

با ذه خو ن ج گر ماستز میذا ملب گو هر از جشم تر ماس تز در یامطلب 

زی لیای توان گشت جو همحنون در دشت 
۲ نجه در سنه آو ان بافت ند ر با مطاب 

و له ر باعی 

در گلشن در محرم رار بوذ در بزم رمانه نغمه بر دار نبود 
بنهان نتو ان رمز مه بر دازی کرد ستیم زبان کسی هم آواز نبود 
ققیر در صفر سن که در خدمت والد بلاهجان رسیدم سعادت 
ملاقات آنعم عالی «قدار در یافتم ۸5 در محاسن صقان وحسن 
اخلاق و ۳۹ و مجلس ۳ ئی تا امروز مل او کمتر دیده‌ام ده 
سال‌بيش از و الد علامه‌در لاهجان برحمت‌ایزدی‌ببوست یك پس رمس می بشمخ 


هقرد و دوصهاز ایشان ما که بو 3 سر کم سن ار جد یراول شان در کشت 





1 و 
محمل احوال والد مر حوم 
من غرایب الافتدار على الکتابة من غرایب الصلاح و العبادة 

اما والد مرحوم در سن بيست سا € بعد از تحصیل بسیاری از 
مطالب علمیه نزد مولا نای فاضل ملاحسن شیخ الاسلام گیلانی بشوق 
ادراك صعبت فسلای عر اق باصنپان امده در مدرس استاد ا!علماء 
۲ <سین خوانسار ی(۱)علیذالر حمه که ماثر فذایل و مناقیش از غات 
اشتهار بی نیاز از اظر‌ار است باستفاده مشغول شدند و فنون ریاضیه 
را در خدمت بطلمیه س زمان علامی‌مولانا محمد ر فيع 5ه بر فبعای‌بزدی 
مشموراست تکمیل نموده چنان استفراقی در مطالمه و مباحثه یافتند 
که محصلین ر ا مسر ما باشد و تا او اخر عمر بر همان‌منهاج 
بود جماعتی کر زان سات ان ی کی وس یشان :رات 
عالبه رسیدند و در کتایخانه‌ایشان که زیاده از بنج هزار مجاد Ca‏ 
کاب عامی بنظر در تیامدکه از اول تابا خر بتصحیحایشان در نیامده 
باشدو اکثر محاشی بخط ایشان بود و قریب بهفتاد مجلد راکه ازآن ‏ 
جمله تفسیر بیع‌اوی و قاموس اللغة و شرح لمعه و تمام تهذیب حديث 
و امثال ذلك بود بقلم خود کتابت نموده بودمیفرمودکه من مکر ر در 
شبانه‌روزی ا ار بیت و زیاده نوشته ام خطی بغایت زیبا وو اضح 
داشتند از ایشان شنیده ام که میثر مودند » و اندم‌درحیات‌بو د که باصفیان 
آمدم و باین شین 25 مبادا تو طن اخعمار ا باده بر قدر مصارف‌ضرور به 
بجپت‌من نمی‌فر ادنكو | و اهم‌در ءرص‌سال بحنددفع۵ هیر شا ندید نید ان 
قدر که‌میخو استم برایابتیاع کتابز رمقدور نبود بسیاریراخود «ینوشتم بعد 


ازجندی ک4 والدرحات کد اندرشه معاودت لاھ حان از خا ار محوشد کی 


رھ >“ 





ا ی ی“ یک ف کک 





متو فى درسال در اصغپان 


۷ تاریخ‌حز ان 


بالحمله در اصفهان مکانی خریده بر عمارتش افزودند و عازم سفر 
ححاز شده ازراه شام بطواف بیت اله الحرام مشرف شده بیغدادیاز دشتند 
و چندی درمشاهد متبر که عراق بسر برده باز باصفهان مر اجعت‌نمودند 
و از اهالی آن جا حا جی عنایت اله اصفہانی را که از اتقیا و اخیار 
بود با ایشان موانست پدید آمد و صبیه خود را بایشانتزویج نموداولاد 
منحصر درچهپار سر بود مولود نخستین این بیمقدا ر است و سه برادر 
دیگر یکی در کو ډک و دو در عنةء ان شباب در گذشتنن 

مما اگر در محاسن صفات و اخلاق‌کامله و علو همت وفطرت 
دت انو کل ووا ان عاف کر یر خر رود سک 
مدرازی کشد و سا باشد که حمل بر هبالغه وحسن اخلاص اين خاك 
ا در هیچ فن از فنون علوم نبو د که مم ارتش کل اة 
با این حال هر کز میاهات بعلم چنانکه رسم عاما ست نداشتی و با ادنی 
کسی از اهلتحصیل و فرومایگانمصاحبانه سلوك کردی و با ایکه‌طول 
عمر بمباحثه و افاده گذر اندی از حدل بفایت محترز بود ی و این شیوه 
رامک وه داشتی هیچ يت ازافاضل را بحسن نقربر و شگفته طبعی‌ابشان 
ندرده ام علو تسش چنا نکه در نظر همتش دئبا راقدر کف خا کی 
نبود هرگز همت بر حصیل مال و جاه دنبوی که ادنی تلمیث او را باندك 
مسامحه بوحه ال هسر بو د نگماشت و در طبع اند يشه فرونی و تن 
آسانی نداشت بار ها شنیده ام که میفرمود « لقمه نان حلالی که رازق 
عباد قسمت ساخته ما را کافی است و دا عی بر تحصیل دنیا | گر پرورش 
دىگر ان و ایثار برخو اهنت نت ب دلت نفس مومنه میسر نیست و نزد 
من سر سخاوت ها قطع نظر کردن و واگذاشتن آن‌چیزی اس ت که در 


دست‌ای دردم است‌بانشان ۴ هر گز میادرت باشناگی ار باب دول ۰ دی 


۸ تار بخ حز ان 

۳ ت 
و با حمعی از امر | و اکابر و اعبان کے اخلاص داشان و نهایت | داب 
هرعی میداشتند بزر کانه سلو .2 دی عمادت و ورعش بمنایه بو د که در 
عرص بست و مج ال که ۳ اسان سر بر ده ام هر گز فعلی ۹5 در 
شرع مکر وه باشد از ایشان ندیده‌ام وبعد از نیم‌شب در هیچ حال 
چه درصحت وچه در مرصض اورا بر سر استر احت نبافتهام شش‌هفت 


سال بیش از فوت عز لت د خلوت بر مزاجش غالب امده تر كهماحنه 


ومعلشرت نمود و اصللا سرامون انتظام امور معاش اهل انه دك 
و 1 ن ققبر 3 1 در آن باب مختار ساخته گاهی دم طا عه مشغو 5 ۵ ,سل 
وییشتر اوقات گریان بود و اکثر لیالی را بعبادت احیا می‌نمودسخن 
که چاشتگاه 
آن رحات کرد مر | طلیید سفارش بازماند گان وشوو کاری بااشان 


وا و دو ا 
نمود س فرمود(چنانکه مرا خشنودداشتی خدای از تو خشنود باد 
۲ یات من بتو اینست که هرچند او ضاع دنیا رابروفق مرام نبینی 
وزمانه ناساز گار افتد باید که بمذلت رضا ندهی وتيت ودنباله‌روی 
اختیار نکنی چه عمر قلیل قابل آن نیست و در اصفبان اگر توانی 
زیاده توقف مکن که شاید از ماکسی باقی ماند)و این سخن‌رافقیر 
در نیافتم تا بعد از جند سال که فتنه و خر ابی اصفہان درک افش 
فرمود (در لبالیو ایاممتبر که ر چه دست دهد و همسر ا مارافر اموش 
هکن) بعد از ساعتی چند بعا لم بقا ار تحال فرمودند مدفن یشان در 
مقابر مشپوره بمزار بابا ر کن‌الدین درجنب ”ربت عارف ربانی مولانا 


حسن دانشمند گیلانیست افاش‌الله تعالی عليه شاء پیبالرحمة وااغفران 


۹ تار بخ جز بر 


سا 
i ۳‏ ۲ 3۳ ۰ ۳9 ۳ 
واس کند فی فر آدیس‌الجنان حنن: کار خر د فر فوت ان عالی هقام 


بقام ا بود ددرت اقتاد 
ل 


سء ھر ازمر کت ای‌صاف حقرقت ہے صنا کشت 
یی ماد اسر کبعیتی مبسای ا لی را 

A‏ ٿا رهن 3 ست واش أف جن ارا 
مثل جو ن مد مجنو ن گشته ام ۲ ثء:ه حا لی را 

ای در بەر ااه سر د9تی ومن ھم ددعت ابرم 
تسرت مبکنم هر لحظه یاد خر دسالی را 

زهان ایعر ش ر ون زا زد ندم در ل حا کت 
نداستم صته بوشدخاكسادل کوهعای را 
۳ است در عام هو بدا یمس ى را 

بدل آه رای دارم ار محمو عه آتش 
۱ ر خاطر بر ده‌ام بکیاره هصر عهای‌خالیرا 


و لاادت رام من عراب | لحم 
رغبت بانشا و شهر حادله جسمانی ذ کر بر خی ازاسانید اعلام 
اما مجمل احوال ان بیمقد ار ولادت در رور در ہے ەستو 
۱ هفتم سر زبیعالاخر سال هز ارو ین و ب هجر ره در دار السلطنه 


اصفمان اتفاق افماده وهنورجبزی از اجوال اام رضاع ساد مانده‌جون 


ہہ 


۲ جار ال از عمر بر ا و الد مر وم اشارت بتعلیم مود در آن 
, اوان مولانای اعظم ملا شاه محمد شیرازی عليه الرحمه که از اعلام 
ان بو د وارد اصفہان و ور در مزل و الد علامه مہمان بود 


فقیررا بخدمت ایشان برای شروع تعلیم از روی تیمن حا ضرنمودند 


۰ و 


مولانای مر سور بعد از ا این ا را سك نوبت اق قفرمو د 
رب‌اشرح لی‌صدر یو سر ی امر یو حال عةدةھی لا نی انقیواقولی 
وفانحه خوانده نوازش فرموددر دوسال‌سواد خوانی وخطی‌میسر آمد ه 
و شوفی مفر ط شحصمل حاصل شده هیج شغلی نرد من مرعوب ار از 
خواندن ونوشتن وک کن فارسی بسیار از نظم وشر خواندم برسایل 
صرف و نحو وفقه مشغول ساشختند و زودی فر | رفتم رساله جند از 
نطق ”عل یم کردند هر ان فن زباده شوق وشعف لود اف و درست 
این ردم استادی که‌داشتم از دک و شوق من «جب ھی مودو حسین 
میفرمود و شوق افزونی میگرفت چون طبیعت موزون بود ازشعر لذتی 
عظیم ھی بافتم و بگفتن مىل میشد و مدنی مخفی بود جون استادطلع 
شد مرا از آن منم نمودی و والد مرحوم نیز مبالفه در تر ك آن 
داشتی و مرا صرف طعت ۲ » از ا ممکن نبود جبزی که 

وارد خاطر هیشد مینوشتم و شان میداشتم 

در سن هشت‌سالگی والد مرحوم اشارت بتجوید قرات‌فر آن 
ور وت ۲۱۳ ملك حسین قاری اصفمانی که از صلحای زمان 
و در آن فن ممتاز افران بود دو سال فرائت نموده چند رساله در آن 
علم خواندم و از آن فراغ حاصل آ مده حسن قرائت من مرغوب‌اسمام 
شد پس والد علامه از فرط اشفاقی که داشت خود بتعليم من‌پرداخت 
2 جامی بر کافیه و سوج نظلام بر شافیه و تهذیب و شرح ایساعوجی 
وشرح شمسیه وشرح مطالع در هنطق و شرح هدایه وڪ العو 
ا حو ای و مختصر تلخرص و مام مطو ل و مغنی الت و حعارسه و 


مختصر نافع و ارشاد 3 شرایع الاحکام در و42 و الفقیه در 


۱۱ تار بخ حز ین 


حجد بت و عام اصول و جد سرد دیگر در هن اشان خوانده‌ام 
رهم در صغر سنو الد مر جوم مر | کلمت عارف حقایق و معارف‌فدوه 
مشایخ در ام سیخ خلیلالل+طالقانی قدس الله روحه که در | ۷ سر 
۱ ا سم 

از ءز لت دز دد دان ان دبار دود در ده خو وش در ست و ارشاد نمو د 
ص 
ور بب ۹س4 سال ربخد متا رشان دمر سدم اگرچه کتابی 2صو ص در حدمت 
او نخوانده‌ام لیکن هر روزه »طلبی ومستله بر کاغذی بخط خودنوشته 
ەدأدند و ۱ نر | تعلیم هی فرهودند ومر | معلوم شود که عبارت از جه 
کتاب ات د در اصلاح و تز کیه نفس ناص جندان لهات و مالغ4 
عینمودئد که زبان از بیان ان قاصر و دل از ادای ی ابادی‌وحقوق 
آن عارف کامل عاحزاست الحق اکر قصور استعداد من نبودی‌هر اینه 

۳۹ و و ۹ ۰ 
بر کات ر ست 3 ھاس | ۳ بزر گوار بمقأمی که باسیت رسانبدی وی‌از 
اکابر مشایخ عارفین وجامع علوم ظاهر و باطن بود اگرخواهم کشم 
از حالات ظاهر و کر امات و مقامات و مجاهدات و ضط اوفات وطور 
معاش اف عالی دهام را 9 دهم کتابی شود بالحمله جون طبع اتان 
مورون و احا بگفتن شعر رعست هی مود و مطلم تەل من سجن 
و وان ووو ی د ھوک اه هنن 
بود از ان چندان منم وزجر نمی‌فرمود ؛ ی امر بخواندن‌چیزی 

ص ۳1 
کa‏ کته بودم مین کردند و تخلص رافظ 2 حرین « از زان کار 
ایشانست این رباعی از اشعار آن قدوه درام ثبت افتاد 
باع 
دی 

ای شوخ ادر دل در واش شون کان مکی ار جگر د اش سین 
در هحر تو دا.نم گاستانثه هداست بکدم بکنار کته خو یش شین 


ردر همان ۱ وان اشان در حمت‌حق سوست س‌از أ ن والد علام۵ 


۱۳ تاد بخ حزان 
سفارش تعلیم و تربیت فقیر بفاضل عارف شین‌بماءالدین 0 که از 
امه سبدالحکماء مير وام علیه‌اارحمه و از گو شه نشینان و حا مع 
فضائل صوری و معئوی بود نمود چندی در خدمت اوت<سرل نموده 
قدری از کتاب احیای العلوم و رسال اسطرلاب و شرح چغمینی 
خواندم و وااد مرحوم مرا لشارت به‌طالعه کتب اخلاق میفرمود و 
<معی‌از همتدبان آهل تحص هرروز حاضر شده قدری اوفات‌صرف 
مم‌احثه ایشان نموده | نجه را اخن نموده ودم با ایشان تکرارمیرفت 
و حق تعالی بر کت و وسعتی در اوقات من کراعت فرموده بود و با 
وحود اشغال ا مه فرصت € نمی نمود و شوق میاحثه و مطالعه 
چنان مرا بیقرار داشت که التفات بلذات نداشتم مکرر در شبها از 
کثرت ببد‌اری من و الدین را اررحم ا مر | نصحت و التماس 
باستر احت کر دند وسود نداشت و | ەر | بدرس نمی اند به‌طالعه 
اخذ نموده مواضع مشگله را ازوالد سوال مبکر دم ها هرا ت 
مختلفه و فون متته که در اند مدتی رهط | (عه من در ان ۳ 
قلیلی از عامای متتیع را میسر 71 باشد و با ایتحال رغبتی مودوره 
بعلاعات و عبادات بود و لذتی عجیب ار ان مپیافتم و ان و ارام حمعه 
و اوفا ت هر ک٤‏ را مصر وف باحیاء ومواظبت باد کارو دعوات مائء ره 
مسمودم و سباری از و اقل و سئن عم ضایع ذه سشك و دل ر اطر 49 
رقت وصفائی و سینه را انشراحی بود و ذکر آن احوال چنانکه 
۱ ۳ توانم کرد و آنچه متم ازمقو له ذ کر النهيم من با یی المسا لین 


است افسوس اقوس <ه دانستم که کار باین در ما دک و دل‌مرد کی 


۱۳ تار بخ حزن 


و افسر د گی AS‏ اکنو 9 کشده خو اهد کشید و کام لد خو دگر فته را 
بابد با ینم تلخی و زهر حانگداز ناکامی ساخت 
و بت بایل ساو ر نی عسل هو الر قش فی زا با | اسم ناقع 

حسرت بی پابان وعم جانگز ات 5 دردن ۳ ننسی که راقرما نده 

وای دیگر امرد سود و اهتز از نفحه مقصود نیست 
کو فصل بهاری ۰۲ می کام بر آرم جون‌شاخ از خر قه خود جام بر دم 
صدق امیر ا[مومنین عل ۵ لسالام حیرث قال احذروافر ارالذهيم قما کل 

شار ۵ بمر دود 

۲ سایش‌است ۲ نچه بتعاطر تمیرسد ‏ آن روز گار نیست که این آرژو کنم 
وهم دران اوان ار یر کت قوئ وورعی که مرزوق شده بود مرا 
در مسائل فروعیه عمایه که مواضع خلاف فقا بود اضطرابی وحیرتی 
E)‏ هی رایع در ان 
باب خوصض عظیم کردم و احادث را اصل از دانسته سیاری از 
ای ان الا حکلم شیخ طوسیر | دردرس مجتم‌دااز مان | قاهادی‌خلف 
هو نا معحمد صایح ماز ندر آنی علیه‌الرحمه استناده نمودم و نظر در 
رحال <د رت و استادان کردم رم ۹ استدلا لید ده و شج.رص ۱ 
طرق اسستدماط ۱ بان نمودم وبر ت گر وع حل بث گذشتم ودر ان باري 
جرد موفور کردم هر مسایلی که مرا محتاج الیه ومعمول به‌بود 
بقدر وسم اطمینانی ان مر وازتقایں محس‌خاصه با#خالف أراء و 
عدم عصمت احدی ازمفت.ان که مدح<س اوںام اة مو فجمر ت‌فیالجمله 
رهائی اف | مور ان ادان بعداز نیم شب که واد مرحوم بره خاس تند 
۳ اراک بو ال مشغول شود تفسیرصافیرا که ازمصنفات فاصل‌مبرور 


مولا نا مجحږک مسن کک ات از د اتان قرات کرده باتمام رسانید 1 و با 


۴ ار بخ حزبی 


رت مشاغل تحصیل و وظاف مر | شوقی موفور «صیست م تە لن و 
مورو نان دود و باحماعتی از | ۷ طط ۵ وخاد دودعم روزی در منزل و ی 


عام می 


از مستعدان نعود بود ور اهم در آن محلس طلست زد واز 
هرا سخنان دره‌یان بود یکی از حاضران اینست ملاء‌حتشم کاشی‌را 
برخواید ۰ 
ای‌قامت بلندقدای در کمندتو ر الى آقر ندة قد بلند آو 
و عصی ازحضار سین بایغ نموده والد مرحوم فرمود که دیبوان 
ملامحتشم بنظر من در ى شاعر ان اماد ات اماکلاەش ت اک 
ات و ایا از حلاوت که تدارك بی تک کن ندارد با[ نک نوات 
درسیخن شاید که گلو سوزتر باشد از جلاون چنانکه از همین مطلم يلد 
او این معنی مستایط 7واند شد € ۳ مصرع اخیر درست افتاده 
مصرع اول بطبح ا تمیشود جه ارا در وم اور اوه گفتن ۳ 
هر او ت اگر لفظ فامت بودی و ۳ ای که باند قدان 
هر کمن تو اند این کلام سندیده بودی حاضران تصدیق نمودند 
س متوحه من شده فرمود مردام که از شاعری هنوز باز ننامدة 
ا NEC EN TT‏ هس ام 
بخاطر رسید وچون نظر ایشان باز بمن افتاد دربافتند که چیزی 
بخاطرم رسیده قرمو د که 3 ۳ بخوان وححاب مسکن این 
مطلم بر خواندم 
صید از حر م کشد خم جعد بلند تو فر باد از تطاول مشکین کمند تو 
۱ 


خاضر آن از ادن ا مدنت و افریتیا کته تاایشان دز سین 


بو د زد مرا دمت دیگر بخاطر رسیده در خواندم 
شدر شك طو رار آ مد نت کو ی‌عاشقان لنشین که باد حر ده ع زھا سند او 


۱5 ار بخ حز 


ل 
سس 


درین ھر برد و الد عام یر از حادر | مد و تسین 3 فر مود 
در خواندم 
م شک ل شل ت کار دلا ٤ثق‏ و خوش ام شا ور سد با طر مش کل رند تو 

وهمحنین باند تاملی ست دیگر میگفتم تاغزل تمام‌خواندم 
مر 
حصار گفتند که‌این طرز سشعر ا امروز ەھدور تست ووااد 
۱ تیم سحم 
فرمود که الحال ترا احازت شعر گفتن دادم امانه انمقدار که 
ودت ضايع ۳-1 وقلم‌داننکه در سر کار خود کاش برای نوشتن 
این عز در | زیام درمود 
5 هدان اوان ۱ حادثه سح روسل فی ؟ در ا< ال وارك 
Ei aN‏ ری }۶ ا 

9 مر 
امد جوش بہار وخرمی روز دار بود باجمعی اران خود بصحرا 
رفتم واب تاختم اسب دز دو :دن سفتان واستخوان د ەت راست 
من کو و و بیان باصالاح نیامد استادان‌ماهر معال<4هامیکر دند 
ور ی صعب کشردم وس از جبدی که و ۳ 7 بافته بو د 
همحنان ۳ ا دود ون جوی سوشتن داشتم قاسم 

۳ کک ت ِ 1 ۳ | a a‏ 
ددست چب ر ۵:9 مس وده ہے ردم ودر ل مصرت واندوه سعر 


سسباری کته ام از حمل موی ساثی ا ان که افتتاح ا 


خد ا را آو ی ] هازر اد و اس بت رآو دار ند پا کان هو س 
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2 ۰ N 
: میا یاگه: ار ست‌است بغایت سنحیده وهستانه دفته شده‎ 
آنسکه حق تعالی از آن درد و الم ی وا ی‎ 


بحمعیت ۳3 ائید 


۷۱۹ تاریخ حزان 
ذکر م(ودی از افاضل معاصر ن 

اکذون برخی از افاضل ومعارف که در صفر سن باصفیان ملاقات‌ایش ان 
نموده‌اموهم‌در آن‌اوان رحات کر ده‌اند قام | مد او فاضل هر جوم 
مولانا محمد باقر مجلسی اصفانیست که شيخ الاسلام و از مشاهیر 
محدئین و فقهای امامیه بود موا ات مشموره دارد سه چهار نو بت 
ایشان رادیده‌ام‌در هفتاد و دء سالگی‌در هز ارو صدء ده هحری‌در ؟ دذشت 
دیگر ععقهالسادات عبر زا علانالدین مدید ههروف. بحاسعانه است. از 
اقاضل واتقیا بود وبا والد مرحوم اختصاص ”مام داشت معبادت‌وافاده 
و ی و کی هو ها فا مایت راو ور سا 
ET‏ و عزت داشت در همان او ان او نم در كدت او لادش 


سم سر 


ب‌ناصب دیوانی | لوده سد رل و ا را أن عسورت 9 احتر ام مان 
دسر و صل مر ژر يح حعفر فاضی ا وی از مشایخ رده ا 
۳ ازاعاظم تة ادا اا | ول خوانساری وجامع ونون علوم 
بود در مدرس اوحمعی ره افاضل استفاده میکر دند و ات کانمن 
را بر مج ستو ده تقدیم کرک و از وفور مړارت که در آمور ملکی‌وقوانین 
معاشرت داشت بوزارت اعظم نویک بات بعص امر ای سلطانی aS‏ در 
بایه 9 همصب زرك ډو دزد در IONS‏ او کوشیدند و بادشاه را 
از ۱ ۷ اراده در گذرانیدند دوس کرو ات در گذشت و در حار حسین 


عله| اسلام مدفون شید جون ۳ و اد مرحوم مودت و الت مام فش 


۳ رر فقبر حدمت اسشان رسیده دیگر برادر در اشان سج عا 


۱۷ تار نج حز ان 
و نبز در ساك فلا بود و بعد از برادر خود بحند ال 
دن مسي حآاز مان | خو ند مسیحائی کاشانیست بزور فضلو e‏ استه 
تاذ و داماد هر حوم | قا حسین خوانساریو بغایت ستوده خصال وخوش 
صحیت بود شعر :یار ی گفه ومنشات شسه دارد « صاحب » تخلص 
داشت این چند بت از ایشانست 
زو ندالدت و - و ار نظاره‌است تاحشم مر ی لاد ته رار ه است 
بلبل دگل نشان د.د ار راك و بوی و 
پروانه با چراغ ڪند جستجوی تو 
تا باشد م بها نه از بهر باز گشت 
دل را بحا ABT‏ ر فتم ر کو ی و 
در اصقان بافاده هشغول بود تا در E‏ ی مولانای مغفور حاحی 
ابوتراب است وی از صلحای دهر و از مصاحبان مولانا محمد باقر 
مجلسی بود بافاده‌فقه وحدیث مشغول و اقوالش درشرعیات «عتمدعلیه 
و روزگاری باسایش داشت و در سالفوت مولا نا محمد باقردر کذشت 
فقیرجند نوبت ایشانرا دیده‌ام سرش حاجی ابوطالب نیزازحدئین بود 
بعد از بدر بحند سال در گذشت دیگر فاضل عالیشان | قا رضی الد ین 
محمد است خلف علامه ن<ر ار ۳1 سین خو انماری و از اد ا 
علما بود ممعی بغات دقیق و فکر 0 عالی داشت درخدمت او 
سیا ری از فطلا مستفید شدند در حوانی در گنشت فقبر در 
ها لو الن هت ان رفس ال مار را زاف 
فاضی زاده است از دانشمندان رو زگار وصاحب طیعان بود چون 
سکنی‌در محله عباس آ باد اصقان دا شت بقاضی زاده عباس | باد 


معرر ف در د در اد علو ۳ ماهر بافاده هشغو ل و او قافی منتظام 


۱۸ تار بح حزان 


داشت باوالد «رحوم مربوط بود تارحات نمود طبعش بحفتن شعر 
رعبت نمودی از انشا تست 


فصل گل‌و موسم بهار است رز ار بر نك و بوی بار اعت 
ادا و شب ۲ زره روران وی سم سمل شه زار ا ‌‌ 


دیگر مرحو م مولانا شمس الدین مجمد است خلف فاصل 
مچتہد مولا نا محمد سعد گیلانی وی از حمله مستعدان و جامع 
کا ور وی وو وا یل ای ار فاون 
علميه دذوق سلاوك وریاضات بر اوغالب شد و طرفه شوری و استغراقی 
وبرا فرو فك علو م ظاهریه نموده بحاحی عبدالقادر عاشق 
آبادی اصفہا نی که خود را از مشایخ زمان مدانست وهر يدان 
داشت ست ارادت درست کرد و در حبات والد خود در 
عنفوان شیاب در گذشت و پس از مدتی والدش که از اعاظم 
علما بود رحلت نمود با والد فقیر ایشانرا مودتی وديم بود سر 
دیگر مولانا محمد سعید هذکور اق ت که ار دانشمندان 
ودر ریاضیات مار تی تال دارد شنیده میشو د که تا حال در 
حیات و بلاهجان سکنی نموده دیگر جامع الکمالات مولانا حاجی 
ان ارت اش وی ان مسق هی له و وات ج ال 
بود در اصقان توطن اختمار گر د ودر حدمت محتید مرحوم 
مولانا محمد باتر خراسانی که از اتاظم عاما بوده تحصیل نموده 
بود و در شعر سلیقه مستقیمه داشت اشمارش مشمور است در هر 
هو ی E‏ روات امه چند روز توقف مینمود الق 
پفایت همواز و پرهیز کار بود دراصفیان رحات کرد این چند بیت 


از اشعار اوست 


۱۹ تار بخ حز ان 


مسئو ی 
از ںار شوم باشد شعله را با رد گی 
وکال از «هلوی مظاو م ظا آم رند گی 
نه تکار خوراش ام نی بکار دیگری 
| را 
دل روشن بقرب هوس عشق آشنا گر دد 
اگر خواهد که آب ]تن شود اول هوا گردد 
جچنیں آر خواعش بان تیر اوست جانم را 
یس از دردن غبارم سنگ‌سنگ آهی ربا گر دد 
۱ 
و ره 
صرحدم در بای حم ۲ مد ۵ | ما اسنی 
در جنین و نی ےا وک هیجکس را یا .نگ 
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تجون این قافیه نکر ارمی‌شودشاید کلعه «سر ز ند گی 4 بجایا ین ز 8b EE‏ ( 


ش تاد اج حز ین 
لو صف اصفهان باذ گر هه محاسن 
دار الساطنه !صفه‌ان 
ودر اصقان تاه از افاضل ومستعدان بودند که | استیفای 
اسامی ایشان شود بطول انجامد والحق بان جامیت حصر اعظءمی 
در معموره عام توان بات 
د رار بها حل الشیابت (میمتی 
واول ارض مس جادی آر ابها 

هوائی ان اءندال وقوت و املافت و آبی ان کا و شیری تا 
کو ورونق ولطافت ونزاهت و کثرت عمارات عالیه و اثار قدیمه 
وجدیده وانپوهی ناز ونعمت درریم مسکون نشان ندانه اند ۰ همانا 
#رببت ول نفوس وابدان انسانیه از تأثیر ات آن سر زمین است 
همیشه منفا افاضل واکایر ومستع دان و هنر مندان بوده وهر فدر 
وو اف ماس رل ان که کد ف ر نا کا 
۳1 هو شد ندنت ۱ فاق 13 دیده بان بلده رسیدی واقامت 
نمودی عمر وفرصت یافتی هر آینه بخصوصیات وجپات امتیاز آن 
بر ان کا ۳ ۰ حسن معیشت درآن برای فقیر وغنی 
ومسافر ومحاور ان وتحصیل هر کمالی وهر نه نعمتی 
مس و اسان ٠‏ اهالی ان از هرطیقه شراست ود کا ومردی ومردمی 
ومر وت اشنا ۰ حمپور خلقش بحلیه حرا و عفاف ورغبت بطاعات و 
مرضیات | راسته » مدارس ومعاید بیشمارش طوللیالی وایام‌برباضت 
وعبادت سعادتمندان وحق طلان معمورهو بهیر کت فد لت سلاط ن 
هوشمند دين برور وماأثر عاه- .۶ واکابر فصن 3 در طبایم 


فاطبه عوامش مراسم وفوانین ستو ده وروش‌ای سبط بده متطبع 


۳ 


تاریخ حزان 


و معدول وامور مکروهه و اعم مهو مد بغایت نادر وهمسنور نود 


حکیم شفائی ا َر هدر در یکی از منو مان خود بهدروسع 


تو صف ف ان نموده و کنته : 


گر دون بدر است رمادرار کان 


جو بنا ی دوستداری 
پر چو خم‌است اران حصارش 


هکم 


چه‌شر ق و چه‌غر ترا وراوجای 
ار غانت بط 
يك خانه طاوع بامدادست 
صد !ار بر اوج سر کشد «هر 
زان آب و هوا تبارك الله 
بر درگه این جهان حکەت 
هر ڪوچه معامی ستاده 
ا راریگان (۱) او خردمند 
او با ش محسطی آ فر ؛ 

انهاد بهشت اگر<هار است 


ات 2-۰ -6 


لا زدر شکم 


و رند به از بدر صناهان 
در کنگ هاش فاك حصار ی 
است رور گارش 
:ك کو جه ۴ر اتههر دو ماوای 
صد وقت شود دراو دکدم 
بك و حه شب ساه رادست 
کش جای در نهان بو د چهر 
گافغانده اوست جان ۲اه 
ادر اك باه کشت زارش 
ونان باشد دای فطرت 
هر گام فلا طنی فنتاده 
هم عقده گشایو ههر صد بند 
ا اشفا در ]ستینند 
ڪه ذهر او هز ار است 


تا | نکه‌از آسیب عین‌الکمال واد روز بآن م صر اعظم‌ازخرابی 


و ویرانی راکد شا ان و دودمانبای قدیم رسد ۱ زح رسك 


® 


سعر 
سواء علبها ان تحورو تعدل 

همی اعدم هی 

ور قد د آن سرو . سهی خا ای 


و لا بد ان اقا لك او ما مده 
از روی بار خر هی ابوان 


سس پیت سرا ت له سوم 


جنس یی کت جک چو یی 


)۱( وان جمم کلمه 2 ازاری» و" و عدس غر Pe‏ رگ ا 





۳۳ نار بخ حز ان 
بر جای رطل و جام می آود ان زه دستند ای 
ذو ) قصو را و ک تحت اشری سکنوا 

ما بال ماكهم لوبهم الكادن 


وهور هم کەخرابی ا مص رجام EE‏ رسمده ام ران 
معمورهای عالمست کسی که اوضاع سابقه آنرا مشاهده نکرده باشد 
چون بان دیار درآید چنان بنداردکه چیزی‌کاسته نشده وا گرطفیان 
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تعدی ونیران ظام عاملان اند بستی نرد FE‏ مدنی بارونق وحالت 
نحستین دار | یدو ازاطر اف حجمانمحمل رحال رحال شود عمر هاالله ھا ۳ 
بالعدل و الا نصاف 
بهصضتر آم 
در حدمت‌والدمر حوم از اصفهان بیلان وذ کرمعدودی ارافا صل 
معا صر ان ر حمهم الله ورود بلاهحان 
مجملا والد مرحوم را بشوق ملاقات برادر و دوی‌الارحام اراده رفتن 
۱ يار سم 

بالاهحان ازخاطر سر «ررد ومر | همر اه در ۵29 با نصوب رصت نمو د ند 
و درهرمنزل بعد ازنزول الات شرح تحر رد وزبدة‌الاصول رادرخدمت 
ایشان هی خواندم واز افاضل واعلام که در ان سفر ملاقات ده‌فاضل 
محفق مبرزا حسن خاف مر <وم مولانا عدا رزاق وت در 
دارالموّمنین م که موطنش دود در 3 واواخر ,ان سرع‌ادت 
حدم اسان بافتهام در عم و تقوی ا بو د خض ارت سر رهه دارد 
جون ی بقین در عقاید )ج وحمالالصالحین در اعمال ورساله فده 
و عير ان 


وا از افاضل حاجی معدو شر دف نود هم‌دران بلده ید مت ابشان 


زان قار اخ حز ین 


رسرده ام حاوی نون و هشر دی ابت صائی ودولی کامل فا 
د 


معقول ومنقول و از انقما دو 3 در دار اس امه فروین ابشان را د رده ام 


ر از افاضل سید العاماء مير محمد ابر اهیم دزو يست جامع 
یور ا و ی ما رز و 
ا رن ا ن مره انا ی فر وای 
ر گفتی وبفایت ستوده خصال بود هم در آن بلده ادراك صحبت 
ایشان نموده ام واین هر دو سید عالیشان تاجند سال قبل ازین در 
حیات بودند و در گنشتنه 
بالحمله چون وصول‌بلاهجان روی داد درمنازل‌قدیمه نزول و بخدمت 
م عاليمقدار و ساير افاضل و اعبان ومستعدان ان دیار رسیدم 
کال ون | نها بسر رفت و حمعیتی تمام داشتم و والد 
مر حوم وداد ومماحنه مشغول بودند ودر مجلس از مستفیدان 
بودم و باشارت والد رساله خلاصة الحساب را در خدمت عم 
مرحوم استفاده نمودم و گاهی بمو اضم دلکها ومنزهات آن و ابیت 
بسیر و تفرج رفته مکانهای ا بنظر میرسید و صحیتم‌ای خوش 
روی میداد 
ص 
د شمه ازاحو المملکت کلارس 

مجموع ولا بات گیلان خاصه بلده لا هحان در سیزی وخرهی و 
موز کل و لاله و كرتن ها وان و شارت اجار و 
اثمار کرم ری ر ی یج مسکون بی عدیل و نظیر. 
است عالمیست حدا که مشابه آن یافت نشود شپر های معتبره 


معموره و عمار ات عالیه هر ہے وفلاع همم دارد واز قدیم الابام 


۳۴ نار یخ حزان 
باز همیشه معمور و مسکن سلاطین دی شو کت بوده اغلب در »انه 
سه پادشاه صاحب دستگاه انقسام داشته هوائی در غابت رطوبت 
واعتدال دارد وحسن معیشت وم خاقش ددر حه دمال و از أا 
ممالك عالم مت زاست‌در جمیم ماکولات واقسام ملبوسات و اصناف 
ضر ET‏ هیچ 3 نه حاحت بخارج نیست و | جه 
در ا ممالك حاصل و مرا نتواند شد lt‏ مر و شيل 
الحصول و بیقدر و بپاست در اکثر اى ان ازتزاحم اشجار محا 
عیور طبور و وحوش نیست و قوت ناميه بحدست که يك قععه 
سنگ در کوهسار و کف خاك در صحرای آن که ساده از ام 
و گیاه واشجار باشد نتوان یافت واز کثرت درختان بی خزان 
چون شمشاد و آزاد و نار نج وترنج و امثال ذلك همسشه کوه و 
صحرا زمردی فامست و شوار ع بلاد و فصبانش باوحود از دحام 
دیاده وسوار همیشه بر گل و 1 ت مکانای خوش و شکار 
گاهش از تعداد بیرون و اقام صید بری وسری آن از حوصله 
شمار افزون است مردمش بوفور دکا و هنر مشمور وبه برهیز 
کاری وعریب بروری معروف اند همیشه ان ديار مشحون به 
ادان فاا رور کار وه ها چون ق ی ال مھ سر 
واقع شده اغلب اینست که پس از قرنی بسبب عفونت هوای 
قفا علت و شتا کم :| یش در آن بلاد سرایت نموده حمعی 
تلف میشوند و رطوبت هوایش نیز چون زیاده است بنوعیکه 
شب از کثر ت شينم خواییدن زیر آسمان دشوار است بسا باد 


که بیع مردم بسگانه زیاده مالایمت نکند 


۳۵ تاریخ <ز لو 


مراجعت باصفهان 
دصر ی ار افاضل اساتمد اعلام 
بالجمله والد مرحوم بعد از دیدن باران و تنسیق اراضی اماك 
موروثی که وجه معاش بدان بود عازم معاودت باصفان شون و 
در خدمت فيض مأب بودم و در عرض راه رسا له مشریح 
الافلاك وچند ذخیره در هیأت تعلیم فرمودند تا باصفهان رسیده در آن 
بلده باز بشوقی تمام و جدی موفور بمذاکره و مباحژه مشغول 
شدم و ور بجعت و آرام داشتم و مدرس فاضل تخریر 
میرزا كمال الدین حسین فسوی پاستفاده تفسیر" بیضاوی و حامغ 
الجوامع طبرسی و امور عاهه ج ر پرداختم و اره 
مولانای فاضل حاحجی محمد طاهر اصفمانی که محدن و فقبه زمان 
فا مار ]هیا 3 و شرح أمعه دمشقیه قر ات کردم 
در آن رمان صت داش قدوة الحكماء شيخ عنایت الله کیلانی 
رحد الله که در اصفبان بافاده مش غفول نود و باوالد مرحوم 
دوستی داشت یف | خواهان استفاده ساخت در خدمت ايشا ن 
نحل تجرید که از تفایس ا شتا نا کتاب نحا ت شيخ 
اوش شروع نموده بسانجام رسانندم وتا ان کیم دانشمند در 
اصفمان بود نسبت استفاده در ميان بود س عازم گیلان شده در 
فروین رحلت کرد وی از تارمن" مر فوام الدین حکیم شور و 
در حکمیات وسایر فنون استاد وحادی ماتر: حکما ود در تحصیل 
عراب عالیه رباضات عظیمه کشبده دوقیعجب وملکه قوی داشت 
رای ظهر چون مورد التفانش نبودند چنانجه رسم ایشان ست 


سیتش بعقاید حکبا وانحراف از شریعت مقدسه میدادند و حاشا 


۳۹ تاد اج حز ان 
عن‌الا نحراف 
بس بخ دهت سید المتبحرین امیر سید حسن طالقا نی رحمه الله 
که از اعاظم علا واکابر عارفان بود رسیدم کتاب فصوص الحكم 
شیخ عربی مباحثه میفرمود باستفاده مشغول شدم و شرح هیاکل 
النور نیز در خدمت ایشان خواندم شفقتی عظیم دمن داشت در 
هیچ فنی از عارم نود که استحضارش تکمال نبا شد مسائل 
حکمت را بامشاهدات صوفیه انطباق داده علوی عظیم در اظهار 
مرائب ثلائه توحید داشت قوت تقریر و مباحثه اش بمثابه بود که 
احدی از اصحاب حدلرا نزد او بارای سخن گفتن نبود و اخلاص 
واستفاده فقیر وشفقت ایشان استوار بود تادر اصفبان رحلت ۳ 
بعض طلبه ظاهر وی را نیز غایپانه بعقاید غیرمستفاده از شرع ادس 
نسمت «مدادند 

وإلناسإعدإء ماجهلو 1 

واز افاضل روزگار در آن باده مرحوم مغفور آقا جمال الدين 
محمد خوانساری ولد اکبر علامی آقاحسین طاب نراه بود و از 
غایت اشتهار بی نیاز از توصیف‌است فقیر اگرچه بسعادت استفاده 
از ایشان نرسبده ام لیکره مکرر شرف حطور مجلس ابشان در 
بافته در سن کپولت باصفهان رحلت نمود ودر جوار والد خود 
مدفون ۹ دید ر هر کار ی بافاده وعزت و احتشام گذر انیده غات 
مقدس وحمیده خصال بود 
دیگر از علمای عالسشان آخو ند مولانا محمد YS‏ هشور به 


سر اب بود وی از محجمم‌دین عصر وصاحب درع و زود تمام وھدتما 


۳۷ تار بخ حز ین 
بود که در اصفمان متوطن شده بفاده هشغول و رو زکار ی هپبا 
داشت با والد مرحوم ایشانرا الفت و صداقتی خاص بود مکرر 
ققبر لمت ابشان رسمده و حرق مسائل نموده در ۳ سن رحلت 
نمودودر آن بلده مدؤون شد 
و در آن اوان فقیر را بتحصیل عام طب میل افتاد قدری از کلیات 
انون و بعصی مدا صد آن فن. را اسرد حالینوس الرمان حکیم 
هسیحای مش‌ور که طابییی دانشمند معمر بود و بمعالحه مرصی و 
تعلیم اطبای آن شپر ھی برداخت استفاده نمودم شبی بمطالعه 
مشفول سودم وت سحر والسد ۶(م۵4 رحمه الله نزرد من e‏ و 
ستست در اطراف من کتابم‌ای طب بود وبا نا مشغول نودم جون 
سو ال موده معلوم شد که بان ن فرو ر فته ام مرا از آن همه 
اهتماعوعو ر در آن هنم ر موده گفت ۱ ۳1 کا ۱ اءتماد بەر صت 
باشد | نح طلبد رواست اما ترا آن یقین و اعتماد بطول مدت 
عمر از کیا حاصل آمده من میبینم که نفس و بدن ترا میخورد 
میگدازد ان مکش تیز نیام خود را مبخورد و شخص چنین 
طویل العمر نتواند بود پس در آنجه اهم است بکوش این‌بگفت 
و تفت و مرا نوازش ودعا نموده بر خاست 
س از جادی خدمت فا صل محقق همر زا مد طأ هر خلف 
میرزا ابوالحسن! قاینی که در ریاضیات واواسط حکمت نادره زمان 
بود ر فد مدتی ت حصیل ر فیح رسائل هبات و شرح تذ کره و 
رر اقلبدس و جر بر مجسطی زفوانین سا یه پرداختم و فاضل 


مذکور یا ده سے ال قىل از این در حر ات بود و رحلت نمود 


۸ تار بح حزان 


امتعلام و وعل راقم 
در تالق ا“ نان مختا ه و آرای دتخا افه تا رد عغر اب 

بس شوق باطلاع برمسایل وحقایق ادیان مختلفه واصحاب ملل بدید مد 
و با علمای طبقه صاری و بادریان ایشان که در اصفیان جدعی 
۳ بودند اشا و محختلط شدم و مقدار دانش هر بك ارم دم 
یکی از میان ایشان امتباز داشت واو راخلیقه آوانوس گفتندی 
عربی وثارسی تس دانستی و بمنطق و هیأت و هندسه «روط بود 
و بعض کتب اسلامی نیز بدطالعه اش رسیده بود و شوقی به 
تحقیق بعض مطالب داشت و از خوف وعدم التفات علمای اسلام 
بان طقه از ا خود باز ا بود صحبت مر | مغتنم شمرد 
و پس از چندی که از صفات و ا:صاف من آگاه شد اخلاص وه‌حبتی 
استوارپیدا کرد ومن انجیل‌از او آموختم وبه شروح آن بی‌بردم وتحقبق 
عقاید و فروعات ایشان بواقعی‌نه‌ودم وبسیاری از کتب ایشان را ه‌طالعه 
کر دم و او نیز کاهی از من <قیقان مینمود و کر ر به‌تقریرات مختافه 
حقیقت اسلام رابر او تمام کر دم واورا سخنی نماند وملزم ره توفیق 
هدایت بظاهر در نیافت تاوفات کرد 

و در ميان یبود سکنه اصنمان که ازعید موسیع راللام زعم خود 
ساکن إن شخهر ند سعیت زام اعام اشان بود او را مطمن ساختم و 
هکرر بوشیده بمنزل اورفتم و اورا بمتزل خود آوردم واز او تور ات 
يامو ختم و ترجمه 2 | نوبسانیدم واز حقیقت | زيه در دست‌اشان است 
۲ وا شدم لیکن | ناق را ات عدیم الشعو وار تمیز و فکر سکانه 


۳۵ تار بح حر ان 


هر رت را ی بردم ومنصفانه و مشتافانه ملاحظه در دم و ازهر فر فه هرحا 
کش ھا تم که وف دمک ھاب ود داش با او ص کیت میث اشتم و 
استعلام مه ارت و سنا ن او همعمودم ۳ در این و ادی مر | با از باب آرای 
مختافه آن مة_ دار گەت وشنود ادو خدا داند و درضمن‌این 
ل | متداو لاه را درس میگفتم 92-2 اشی و تعلیقات مینوشتم 5 
تقر یات رساءل هنفرده در تحة قات ۳ در در همعمو دم وا کثررا 
ال بظر فصلای انفن رسانیده اطعیثان حاصل دم 9 همه۵ مورد 
۱ ۱ ۶ مره 
تحسین ایشان میشب و از بر کت تایید الهی تا اين زمان هر گز نشد 
۰ 
که در موضعی از مصنغات‌من‌سقمی و خطائی ظاهر شود ومن| لله الا بت 
وره الاعتصام 
۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 1ء ۰ 
سبأن<ه آنجد اب نفسانی سا حه احسانی 
و 2 1 ل أ ام ازحوادث 9 و اردات e‏ نيمه یی وسموه زیباشم‌ایلی 
بود که دل را س ھ۵2 ساخت 
(ذه بر د دی زیخ از ی د جمال دوست اکن 
دو جهان !هم بر 1 بد سر شو رو شر ندارم 
زاو به ان کاخ دماع را طرذه سشُوری ون افتاد واز دل بیقر از 
فته و | سو ی ار ان 
مأ درس سر درسر میخانه نادیم ۱ او قات دعا در ره حانائه نپلدیم 
در خرمن صد زاهد عاقل O)‏ این داغ که مابر دل‌دیوانه نپادیم 
ع ا دل ِ رده جال - اک بلّد این بر ده رز تن گرفت 


۱ (نده عشتّم واز هردو جهای ]رادم 


۳۰ تاریخ حزان 
ذیست بر لوح د لم جز الف قاعت بار 
حکنم حرف‌د گر باد اراد استادم 
طرفه تر آنکه دل افتادگان وخاك نشتان ان رو از جندو 
چون يرون بود واین يٽ ورد زبان من 
ای ۳ همین معر ڪه من تو آر هست 
هنگامه صد سوخ4 خرمن بتو گر همست 


شمی باجمعی از باران موافق و دوستان صادق بباغی رفتم مولاناعلی 
کوساری اصفیانی خطاط مشم‌ور که جامعکمالات صوری ومعنویو نادرء 
ار بود و درحسن صوت و سرائیدن نغمه اش نانی معحزه داودی 
حاضر بود نیم شب پرده ساز گرده نخست این ست خواندن گرفت 

امش ایا تا در جمن ساريم پر پیمانه را 


آوشەع و گل را داع کن هی با لو بر واهرا 
این سو خته را حالی شش امن که تقر بری ست هر ار بار کالہد عنصریى 


را سلطان‌روح تبی ساخته باشدو تاصیح ران او همین بیت بودمیکفت 
و خاموش مبشد و س ازلحظه همان سرائیدن مب فت 

وس از چندی مرا عارضه صعب تشن امن شبی وحعی در مفا صل بدید 
آم وصیح شدت نموده تمام مفاصل بدن را فرو گرفت و ازحر کت باز 
ماندم حمعی از اطا بمعالجه آمد‌ند و جوز تعريق و اکان چوب 
چینی کردند و برهن بسبب هجوم هموم و احزان دشوار بود از جمله 
اطبا میرزا شریف خلف حکیم جلال‌الدین مشمورکه از حذاق اطبا و 
بحلءه حام و صلاح آر ا داشت تعید معالحه بتدییرآت دیگر نود 
ومشغول شد دو سه روز چون براین بدذشت طبیب مزبور خود بان 
آزار میتلی شده بربستر افتاد و من در آن حال غزلی گفتم که مطلع 


سم 
e‏ ۰ ©“ 

ان | 

ن ست 


۳۹ تار بخ حر ین 
مطلع رل 
بحرم ءشق ١۳ر‏ کذنی مرا ممنون احسا ام 
گناہ داثاسد ( در ث بارت <یست یرام 
و ازاین غزل است 
ڪتاں عش لوح دل اود در هکلب هستی 
نکو ڪر دی بطر تن کدیدی خط بدللانم 
س از دو ماه حن تعالی از | لو ج مرمن بشما شد و باز تعلیم بر داختم 
ردو اند :و ان‌اشعار 
دصت حلاص4 ادوار هیر ۶دانغتی هر حوم 
در انتای آن آزار چون معطل مانده بودم شعر بسیاری گفتم و قدرت 
بر نوشن نداشتم دیگران همدو شتک د ان اشعار را الحق دردی و 
اثری کراس سس اشعاری که از ردایت ان اوان م اه بود 
فراهم اورده دیوانی مر تب شد تغل بر قصاید و منئوی د غرلیات 2 
رباعیات و تخمینا هفت هشت هزار ست و آن اول دیوان این‌خا کسار 
است و دزعبانه ستددان معداول2ه ورت بگفتن وصحبت شعراآزونی 
گرفت و شعر درست مستحسن را در مذاق من طرفه تاثیری بود 
و ذا همه هو زو نان و سحنو ر ان که صت ۱ بشان ر ۱ در بافتدام يك کس 
را دیده‌ام که بجع اطوار وعوالم شعر دار سی نانح بايد هبرسمد و 
حق سخن اورا ادا میتوانستی کرد و دیک راتا این زمان در بایه 
او ند رده آم وی میرعبدالغنی ت#رشی اسک از احفاد فاصضل مرحوم هیر 
عبدالغئی تفرشی تلەس مبرز| ابر اهیم همدانی مسمور که در عمد ساه 


عباس ماضی از مستعدان بوده و در گذشته بالجمله این‌میرغیدالغنی کهاز 


وف نار بخ <ز فن 


دو ستان و معاشر ان فقبر بو د بمصمو ۷ الو لدالحر هتدی باباءالغر باو صاف 
کمالات اراسته سلقه در نبایت استقامت وفطرتی بغایت عالی داشت 
اک متداو ات عامیه را طی نموده در شعور و دک ودوق و وحدان 
ایتی نود اگرچه شعر سار گفتی جنا حه مجموع افکار ابکارش 

بيك صل بیت ارسرل اما ان باك گفتی متانت و حاآاوت و ا 
سخەش را نسیتی باشعار همکنان مود و در که «روری ودرسخن‌زسی 
نظیر اور | ندیدوام تاوی درحمات بو د فور «ذوق سن سنجی او شعر 
بسیاری میگفتم و اورا با من عظیم الفتی بود و این رباعی از ا,عان‌است 
راع 

2 "ی 

۶ری بره وفا نشتیمءبث دل جز آو بد یگ ری نه .ستدمعبث 


ما ابنهمه استخوان شکستہم عیث 


تا آنکه درشباب باصفمان در گذشت و داغ فراق بر دل احباب گذاشت 
الأهم ا۶, له وا جعله 7 فیا »لی علمین 
حر فت‌ر اقم حر درف 

از اصفهان بدارالففن شرار ذکر بعض دیگر ار اسازاسد اء لام 

و افاضل رام 
س قرب نرضت جند ۳ از دوستان ویاران آزاده e‏ 
دار الافاخل شیراز مرا هم هو ای اه را اه 
بعد از التمای احازت از والدین روانه یوت شدم وا .ده 
رسیده صحبت افاضل راعبان ومستعدان | نجا دريافتم وبآن سرزمین 
مرا انسی والفتی بدید ا وتا بوده‌ام وقت من خوش‌بوده 


دار الملكت شیر از از ,لاد همعددر ه فارس و تانوده حه ور اسالام 


۳۳ تار بخ حزان 


و چه پیش از اسلام مجمع وسکن افاضل ومژیدان بوده اگر 
چ در آب وهوای آن قوت ولطانت چندان نبست اما باعتدال 
است و پغایت معمور و موفور النعم معاید و مداری و بقاع الخیر 
در وات سیار و ا ھی ا دلنشین دار د و شيخ سعدی 


شیر ازی رعو ده 


ا کر مصر وشام است اگر بر و بد<ر ۱ 


بالمله مولا نای اعظم استاد العلی‌اء مولانا شاه‌محمد شیرازی 
۱ رحمه‌الله در ار شور بود بسماع ان اصول کافی در مدرس 
ابشان مشغول شدم و اکثر اوقات شسبانه روزی در خدمت او 
استفاده میکردم و نسبت بمن اشفاقی عظیم داشت فاضل مذکور 
از نوادر روز کار بود تتیعی عظیم وحفظی قوی وعمری طویل 
داشت ادرا صحیت سیاری از علماء و اکابر عرفا نموده ا 
مم الاک عالم را دیده بود ودر تحصیل مراب عالیه ل نفس 
رناتش۱ شید بمشایخ واولیاء اخلاصی عظیم داشت وبغایت ستوده 
اخلاق و کریمالذات و ی و سین سا عم ا 
همه را صرف نشر عام وحق طلبی و خير خو ای عاد نمود و 
جنب رساله در حدیت و حکم و تصوف از مصنفات او است ۱ 
آنکه بعد از جندی از ورود فقربان بلده رحلت کد 
دیگر از افاضل آن شرمولانای‌محقق جامع الم‌قول‌واله:قو لآ خوند 
هسمیجای a‏ عل الرحمه بود و تتدرس اشتغال داشت وی 
اعظم الامده ۳1 سین خو انساری و قدوه فطلای عمد و بحدت دهن 


۳ 


و حسن سلیقه aS E‏ علوم اشتهار داشت و منصب سیخ 


4 + ۳۹۹ ۷ : 
و وو‎ 1 ¥ 
e Wo ® 


س 


i ۰ ۳‏ 
الا اسالامی فارس بد هدس و ۵ مدر سس او طا افق بو د 


ت 
مد نی در حدم ان بمسذا کره و مماحنه پرداختم 9 دات 
امتفاده نمودم | نکه ماده وا رت بر حمت ادى e‏ وب 2 
مب و ا a: 2 ۰ E‏ 
اج از تحار بر فضالای e‏ دود فکری رسا وسایقه ی 2 
E‏ و 
طبعی De‏ دات در سعر گر ای وفارسی ۵ معماأ a‏ 6 لت عرد 
وذارسی ات 8درت بافته بو د وا کو در 8 امیر الموهئین 


ر 


٠٠ ۳۹ ۳۹ 2‏ 
عایه السام دارد 8 غات i e‏ و در وار سی اشعار اا 


7 دارد معنی تخل ا ار 
شد گرم جگر سوا ہم آن راد ۱۳ 
هستیش بران داش . که گردید کب بی 
اد آرت ب حرات آن روش 
ور دا ست که آن سیب دقن ۴ لا نی 


ص ۰ 9 ۰ ۰ 
دنر ار هر ا ان اد ا رى 


ھر ر ¢ 1 ۵ ا 
علیه ار حمه بود وی از حول علماء و تلممن فاحل ا مولا زا معدم 
متسین کاشانی رحمهالله بود حدمت أ ار رفته مدای با ھا ده 
E 2‏ کک کل ا کت 1 ۰ 
حل یب ومعاری دیدر دداشت و بعك ار درادن دب ر ی سب 
سم سے 
س 
مر دوم در موده بو د ۳ | نگ در 3 eS‏ در ست 
دیگر از اواضل ان دسار غارف معاری مه ۳ م حم ِا و 
مشمه ز بصوگی بو د بغارت E‏ 9 عسرفانی E‏ 3ا در 


خدمت ابشان کباب تلم بحات شيخ اشراق و فدری از قانون خواندهام 
سس 


م در أ ا بعالم ۳ دمو ست 


۰ 


۳۵ تاد بح <ز ا 


ددر از اعلام آن وتام شیم همحمد امین شبرازی سود 
بحل عام وا رای گر ر باایشان صحت داشتهام بعد از 
CE N‏ 

ف از افاضل ومعارف آن سر جامع ا(م2صایل و 
ممل علی مسمور ا دود هوحدی وه و مدرس مداری 
شہراز و در فنون علوم مہارت داشت واز تلامنه مولانا شاه 
محمد و ۳1 ند مسیحای فسائی و وکر اوو ت رادت ا 


افعان ہز سمت بغادت عالی و 


مشا در سس موه در لباس رت 
وصافی طویت وخجسته اخلاق بود وفبولی عام در دلما داشت 
لمو سیگ دوسی 9 مصات ۳ فقمر ممود 8 | ai‏ در اسشملای اقاعنه 
س 
بشمر از در حه شم‌ادت داقت سور غات € دهتی این هد مت تشد 
دو عام را جزای ال من ده خدای هن 
که اس ا شی همین دوق شا دت خو بها یمن 
بدن مقر و هو | فر عون و هامان فس و ھن دو سی 
خدال و و همعا سرو دلیل من عصای من 
شا یمن چوشمم کفته باشد در این 
گدذشتن از سراب‌ذهر دامن <یدنی دارد 
رات هعت در با ار نگر دد بت ای من 
در نظم اشعار کی تخلص اس 
کر اا و کل هیر تسا : 
در e a E e a n A r lh‏ 


سیم الاسلاهی باسشان ا سل 3 بغایت حلیل القسدر و سلستله 


۳۹ زار بخ حزان 


و الفتی‌تمام داشت و اولاد و احفاد آن سلسله همه از مسته‌دان و 
معاشر ان من بودند و سید عالیشان نیز در فتنه شیراز بدرحه 
شهادن فایز گر د رد 
دهعت اس 
ابو طالب شو لستانی بود سلقه درست واخلاق ستوده داشت بصعت 
هستعدان و مذا کر ۳ علوم و عہادات تر اند و بعد ار حر کت فقیر 
از ان ولات باصفران تادرحیات بود ه.یشه‌ابواب مصادقت و ءکانسات 
معتوح دات وسیاری از اشعار ققبر را جمع نموده بود 
و فتی در اصفغمان فبا ی از وی رسد و در ضمن آن سوال از 
جمال الدین عبد الرزاق اصفهانی وبسرش كمال الدین اسمعیل نموده 
و حو آهش ما کم در شعر اشان که ا سن کدام 2۳ ر ححان 
دارد فرموده ودر آن مکتوب مسطور بود که در میان جمعی برسر 
این ترجیح مکابره است وطرفین رضاپمحاکمه تو داده فقیر جواب 
او نوشته این قطعه منظوم ودر مراسله مندرج ساخته باوفرستادم 
هو ی 
دوش از بر یا ری که دام بش اوست 
وز شرحکمال خردش ناطقه لالست 
هت ببرم فاصد فرخنده سروشی 
با نامه عذبی ک4 € ۳1 ی 
وان کی ها PT‏ 
هر سطری از ان در نظر 6 عقده شالست 
9-3 دم برخواندم وستچیده و دیدم 


ew 25‏ ری حاصل أن زامه سو ااست 


۳۷ تار رخ حز ان 


کامروز درین تاجرد عاشق سخناتر | 
عوعا سمر شعر <مالست‌و EAS‏ 
لے در این ف بار ان دو گروهند 
در حجت ارہ یکی رن دو حدالست 
ا شور «در اورد ان عر سمر را 
ور اشک این مشاه امر وز دو ا 


راض سیه زرد 1 هم ۵ باران محادل 


ی 
ک: کلت تہ ح؟ ES‏ 
ر س بو «ی برسد وحی ھا اہ سے 
بگذاد ی باسح اہ ہک ھ ار خویش 
همحموعه ا هر دو ردقت نگرستم 
کر معز ه گفتن نتوان سار الست 
ص 3 سیم 
ديدم ڏه دوات و فام ان دو شرنشتاه 
در هملكت ا دوس ودوالست 
ان هر دو بفضل ايت وبرهان وبلاغت 
در حجله ان هر دو بربزاده خیالست 


ھ ۰ 4 ۰ 2 e‏ 
سیرابی هر من ۶ شان 2 و 


۰ ۰ 
یا پر a‏ € 


در چنك دبیران قوی نجه قلمما 


۳۸ تار بخ حزان 


جمع آن 4 اتان باط فت که موده 
ەش دهمشان عاشمه بر دوش تا نی 
هر ص حه زمشکین رم ان دو کر سح 
چون عارض خوبان همه خط و همه خالست 
اما جو 9 د رده انصاف گاید 
این مطلم هن f‏ ت اھک ال 
در شعر <دال ار جه حەالی ا 


ا 


لفظاس رصا ا E‏ 
همعنی 9 هیست ک4طفر ای‌حلا و 
هر نکته سر سته او نافه مشکست 
هر نقطه او شوخ تر از چشم عزالست 
مد قلمش در افق فعل هلالست 
صد :ار ر سر 0 کیت ۱7 دیوانش گنت 
ا ادغو دا 
2 : 
در روزه 3 رسیحه او ید جر شان 
الحق رك او بر قلمش بحر نوالست 
استاد سکن کرجه حم الست ولیکن 
۰ ۰ 5 سم 
e‏ همان طر ژو روش کار E‏ 


تحقیق در اقوال دو استاد حزین را 


مر 
این است که گفتیم وحز این «حض حدااست 


۳۹ تار وخ جز ان 


رای ھ4 این بو ده که لاق «عانی 
آ خر نهخطابی ازا‌ساب کمالست 
۱ ۷ 
و 2 کمالم ی بان ددگران را 
در رله مدز ان خود اند شه و بااست 


,8 هه a‏ * مه ۰ ۸ 
این e I‏ اسنہ ہے 8 سو ك 


ماه ا هز اره صک سیر در E‏ 


ص 


ودر دار العام ار و ار دا و ال «ر فان بان 

معاشر بو دند که د کر ابشان مهو حب احا اب عظیم است وهوای‌ان 
۱ ۳ سم ی 

۳ ا دهاع هو ةت تمام دارد حا 0 کر جد دی ۱ ۳ وفدردقق 

2 دلال سجار رد مشو و در ارام ا | یا وه اوه و ماح 

بسیار کردم و ا مقدار از ۳ رم وفنون‌متنوعه بنظر تدفی‌در امد 


که احصای 0 عسیر است و گاهی 0 شه های ی و مکانهای خوش 


تفرح رفته بااحیاب صح تمائی فيض میداشتم 


اه غر ده 


تک در ازقاع شر یمه ان شمر نفسته بودم که حالتی غریب هشاهده 
افتاد مردی را ديدم میرفت سرو باعریان وبیر دودست خود کرد 
RE‏ و بو نت تمام بر اندام خود هدر د وحون ازوی حاری دود ز مم ای 
ی ۳۹ ی هه وه °| 1 ۰ 
دار سشماز ۳ 0 ی ۱۳ ژروی ود ات وهمحنان در ان 
اک ی ۱ :د lb‏ دی که راد 
۲ بو د 5 هر رم A‏ ار حود مرد 2 هر ۵ ممل راحب و 
ا ۰ 
E O‏ 2 اک اس | ماه سحنی اعد هت از <ال او اسر سردم 


سے 


کته اشمعیل. نم داود بحسی OE‏ وفات یافت: ,چون 
۱ 


مل مول رال ۵ بو د حامه 


۴ تاریخ < زان 


در دروك وک دها بگرفت و <ءد رور ات aS‏ در اتن کار است 
که کار د از دسنش رون EP‏ دم ات مشکل ات و جندين 


۳ اورا افکندند وخواستند که کارد 8 1 


مر نهد عجر 9 وحالتی 
مشا هده شن که گفتند اگر کارد ی بم همین لحظه خواه د 
هرد سس او را و گذاهتزد و مس زاین است که ر<ءی که 
صیح برخود رند ا دیگر باره «رهمان موصح نز ند بوقت عصر 
(لتیام میابد س متفحص حال او شدم بى ازسه روز در ببرون 
سر کاردی بر بپلوی او ر سىدهھ احشای او قطع شل و بفتاده وحان 
تسلیم کر د 
۲ ذنکه غم عشق گز بدند همه 
در بت و شهادت آ ر هرد زد 4۸ 
در هر ڪه دو ڪرن فنح از ء-ق است 
aT 0‏ تاد او شهمد ذد همه 
دنت از مر از ده برض 
دح سرد الا فاصل سل ای خان و ر فقن ار ها بار د کان شیر از 
س از شیراز بمحال بای فارس حرکت کردم و در أن 
محال درین رمان شهری نمانده اما مشتمل | بر فر ای هعموره 
بسیار 2 در خوشی ۳1 وهوا همتار اضف SAT‏ و 
کا هبای خوش دار د مدنی در ا حدود ماندم و در أ تجا بود 
سمش فاحل ادب مت حلمل در در صدر الدین سر على خان ن 
ابر عماث الدین معصور شیر ازی علبه اار حمه و فاضلی جامم و در 


علوم | ده بکانه روز گار دود سعر عر دی را ببلاعت و متانتی 


که بايد گفتی وصاحب دیوان است ودر سنجیدن دفایق شعر عربی, 
مثل او ندیده‌ام واز مصنفات اواست شرح مبسوط برصحینه کامله 

وکتاب بدیمیه وغیر آن بفایت عالی همت وست-وده صفات والحق 
نادره روز کار بو و معظمه باصفمان ا و از سل طن 
مغفور احترام یافت منصب صدارت را اراده افويض باو داشتند 

اهنت نان eS N a E E a‏ 
وات رت ءا(مشان از معامله دنا طلبان لو ہی نموده بشیر آزو 
مضا رفته عرلت گر بد تا برحمت ایزدی سوست القصه چناد روز 
بصحیت ایشان فیض‌یاب شدم ومودت و عاطفتی تمام بمن داشت 

حاجی نظامالدین على انصاری اصفمانی نیز در آن محال متوطن بودنزد. 
هن ا و بمیاحنه شر 8 حر بد و استتصار حدت بر داخث و در 
همانه القت عظ,ه ۵ وک رد ۳۳ ولو رذ ایت حمیده خصال و عالی 
فعارت و از دنا گدشته وجمان دده بودومن حاشیه بر امور عامه 
شرح تجرید و رساله تحقیق ۶ و رساله منطق ر أ آ نما نوشتهام 
و در ان مدال دانشه‌ندی از محجوس بود که وی را دستور کدف 
عادت محوس امت 45 علمای خود را دستور خوانند با هن 
آشنا شد و تحقیق اصول و فروع و اخبار آن مذهب آنجه هی 
دانست از وی کردم بم‌دهتب خود 9 بود و طم-عی هستقیم 
زهدی کی r‏ 


ر 


و از آنجا باردگان فارس رفتم مولانا عبدالکریم اردکانی را که 


رم 
از عاد وعلمای دعوت واعداد وحروف دود ودر جوم دستگاهی 
عالی e‏ بدبدم و مدتی معا ر و هم صحبت بود واز وی 


: ۰ گر 
استفاده بعص غو اهمض کرده ام ودر همان اوان و سن نود سالحی 


وف تاراح حزین 


ی E‏ : 
هدز ار قصبه مير عبد الابى اصفم‌انی را که نز و کام فیسروز 
فار س بود بدیدم وه دتی معاشر بردوی‌سیدصااحادیبمحدت‌نقیه بردو تتبع 
بسیارداشت‌در آن اوان رساله در مواریث نوشته بود بنظر فقیر رسانید 

و غات هنقح نوشته برد 

مر اجعت مسەر از 
حر کت ار شیراز ساب ذکر شح .ارف شخ دلام الله - ورود 
۱ ام ده کار رون 

و از 1 باز شیر از معاودن ۳1 دم چون در بین م اىه ا 

مختنه بعض لمات نادره و تحقیقات شرشه و فو لد حلیله نتسه 

در یافته میشد که همه وقت ظفر بر i‏ موو با 

را از متتبعین ار نان حاصل میتواند شد و بخاطر فا صر 

نیز بسیاری از فو اوا شریقه و"حقیقات عالبه متترفه هى 
رسید خو استم که‌مجمو ۶ مر تب سازم که مشتمل بر اسن ونوادر باشد 
وبر جوامع مشہوره افاضل سلف‌را حیج | پس شروع دز ت<ریر 

1 ا دم و مدت العمر موسوم ساختم و در سیم | نحه لابق سمأق 

ان بود در ان مندرج هیشد در سەر ارس مقداری از ا 

شد رهمحنین تااتدای سال خمس و لین وماگه هد الالف ۳ 

بیفت هزار بيت رسیده بود که در 7 سال سانحه اصفیان روی 

داد وبا کتابخانه ققبر و | نحه‌بود بغارت رفت ومرا رتاف ان 
اس ی چها گر انجام می بافت وبنظر افاخل حمان می 


رسد | نرالایق دحیره خر این سالاطین ددر شناس ماود 


بالحمله از شبر از براده را که از گرم سیر أت فارس است‌رفتم 


۳۴ تاریخ حزان 


و از | تجا عزم بلده کازرون ۳1 دم در آن حدود حقیقت حال 
عار ف ربانی شدوة الکاملین شخ سالام‌اللد شولستانی شیرازی که 
در ف حدود اننوا ازخلن گر ده در کوهی ام 3 فته بود در 
یافتم و بخدمتش شتافتم و از | a>‏ تصور حال ۳ ای اولا نموده 
بودم ودر حمان نشان ایشان کمتر یافت شود او را زیاده یافتم 
سلساه مشایخ کی امه وف .گر خی قدس الاه ارواحمم متسق 
النظام بود بالج له چندی در قربه که قريب بان مام بودتوتف 
داشتم و روز ها ادراك سعادت دمتش میگ دم ۳۹ راعدم 
تابلیت ارادت واخلاص مرا که از صفلی طویت بود فیول نمود 
و شنقت وعلطفت کریمانه فرمود جند شبانروز در همان مان 
بسر پردم وتمنای آن بود که در همان مقام ایام حیات بگذرانم 
وا اد وار اه تراز ان رخفت هود وعا این زمان 
. توفیق حصول سعادتی اکر هیسر شده باشد از برکات همت ونظر 
اشفاق آن یگات آفاق میدان وزبان باين مضمون اطق است 


هر چندپیرو خسته دل ناتوان شدم 
هر که که .اد روی و کردم حوان‌شده 

۲ نرود اردلم در معنی ۴شوده شد 
ڪر سا ان در که بر مغان شدم 


بس بکازرون رفتم از اعیان آن شېر خواحه حسام‌الدین کازرونی 
بود وبرا از جوانمردان رگا دیده‌ام وبامن دوستی تمام داشت 
و از طلبه آن شہر مولانا محمد وسف عارف کازرونی بود 
بمراتب متداوله مربوط وخطی بغایت نیکو داشت و طبعش قادر 
بر نظم وبغایت درویش منش وباکیزه اختلاط بود ودر ایام استیلای 


افاغنه بشیراز ر حلت کرد 


۳۳ ار خ حر 


وصول تن و جورم 
ردن ده داراب-ژ رود بیلده لار ده کک به ندر عراسی 
و >زم سفر << ار وروانه شدن ار راه در دا ۔ افتادن اسا حل 
»ان 
و ورود بمسقط . ورود به بحرین ‏ ورود به بندر كنك 
س از انجا بشواستان وبلده جهرم رفتم وار اكا راما ۱ تفا 
هیر عبدالحسین ومولانا محمد صالح بود صحبت ایشان رسید) 
هردو از محدئین نقه بغایت برهم ز کار ودند 
بس بداراب که از منزهات آن گرم ات رفتم 

والحق بغات خرم ومعمور است رساله لو امع ف فه درتحقیق 
معتی و اد وحدت و جلد رساله دیگر در عوامصض مسائل ال 
در ۳ توس ام : 
پس بخطه لار رفتم از اعیان [ نجا میرزا اشرف جهان لاری, بو ۱ 
مروت وا بسباز دات وخالی از فملانت و استعدادی نبودا: | ۲ 
و هم از اعىان و بود میرمحمد تقی لاری هشپور که صاحب 
دستگاهی عظیم واز دنبا داران و بود ادنی از چاکران ۳ 
ان ا فتاه موی وحور وه وی ان 
مودت والفت بسیار داشتند میرزا اشرف حپانر| در ۳ شال .15 
بنحف اشرف رسہدم | حا ديدم که ترك دیا ۳ بلباس فقرا 
در آن اسا مقدسه محاور بود وهمانجا مدفون شد وهم د 
اواخر که نورت د هلار وارد شدم هیر محمد تقی مذ کور 
فقوت شده سرش هیر هیحمد نام که غات اهل و ستوده صفات 
ود از حو اد ار محتاج سوت شیاار وری شده در رهره 


7 1 


هستجعین ل سر 9 ۳ 


۴۵ تار بخ ح<ز لی. 


و از اال آن بلده مولانا نصرالله لاری بود لر خدمت بسباری 
از مشاهیر فضلا نموده در فنون عام مارت داشت ودر آن بلده 
تابودم اغلب یامن صحبت میداشت 

س از | تجا به بندر عباسی ر فم جد ا روانه مکه هعظهه 
دود مرا هم ھت روف .ان شه کف اق رای که مرد 
اختمار آن سفر نم Cae‏ در مم هوای دریا واو ضاع کشتی 
هر اج هر اه سا هت و رنحی سخت کشیدم وس از جند روز 
بار ان و طوفانی عظیم سد مردم 9 طمع از حمات بر ددند حجق. 
تعالی نحات داد وبعد از مشقت وصعوبت بيار به یکی‌از سواحل. 
عمان رسیدیم عمانیان که اکثر خوارج قطاع الطریق بحرند 
۳ 2 ند واموال بغارت بردند و مسردم را در آن صحر | 
کا ورد سس از سل رور دنت که 
به مسقط مشپور واز شپرهای ایشان اسث رسیدم ومدت یکهاه 
تو قف کردم که اند ا حاصل ۳۳1 و در آن سال 
موسم سر حجاز وماو ن نماند عزم هر احعت 13 دم و ناجار ۳ 
سوار شده ویجزیره بحرین آمدم س آ نبا اهل ایمان وصلحا 
هاشد وعلوم عرست وفقه و حدیت فی‌الجمله رواحی دارد واز 
علما واعمان ابا بود شی هحمل شيخ الاسلام با من الى 
هه مرا منوت ای اه میت ماه عونت کرد طول آن 
جزیره بتخمین ده ور را و عرضشجم-ار فرسنات است و همه 
نخاستان ومعمور است و ۳ ت هردم بسار و انپار خوشگو ار دارد 
اما هوایش بغابت گرم وبسب احاطه دریا ناموافق است 


س 0 


سی در | ده ره بندرهم‌عموره كنك که بمترین سواحل 


۳۹ تار يخ حز ان 


فارس است رسیدم و از آنجا عازم سردسیرات فارس شدم و در 
آن سقر کمتر ناح, ۵ از اکت فارس مانده باش که ندیده 
باشم 
معاو دت سر از 
ورود بدار العباده بز د - مراجوت باصفهان 
ص بشمر از آمدم وخاطر بدان متعلق شده بو د که ترك معاشرت 
خلق وسیکنی در معمورها 3 ده در ب از حال که بناهی و آبی 
داغته باشد انز وا گر ینم و با | نجه رزاق حقیقی مقدر ساخته باد 
وناعت کنم کار هدل ار الات خن وان ضاع رو و متذفر ومنزحجر 
شده بود احوال دنا را باطبع خود ملایم نمی‌یافتم وهر جا 
و یا که در کوهی غاری وچشمه وچند درختی هست بدیدن 
آن رعیت میکر دم و عزم مقاء در آن هکان هینمودم آشنایان و 
بیوستگان مانم میآمدند والفت والدین و افراط محبت ایشان نیز 
مانعی قوی بود . 
ودر شیراز بودم که یکی از مر اسلات والد مرحوم رسہد در 
عنوان إن این رباعی نوشته بود 
ر باعی ۱ 
در دل رفراق خستیها دارم 
در کا. جرخ بستگییا دارم 
پااين همه غم و ء. مان وفا 
منکن ڪه جر اين شکستگنها دارم 
ودر ان سخنان در ج بود که دل القت سرشت را بسی آرام کرد 
پس عزم اصفهان کردم وبراه دارالعمادت بزد روانه شدم 


در ان شهر جمعی از افاضل و همستعدان بو د ۵ ژر #ردهی ی خصال 


۲ ار ی و 
FY‏ نار بح حزان 


ستوده اطوار داشت و از بلاد يسه عراق است و در انحا 
وود ر E‏ مسج مسشهور ات موس وحکمی و اسلامی. 
بسیار داست وبهیات ونجوم و رمل وحساب وخوابط رصدیه ماهر 
بود بالو صحمت سار داشتم و رصدی aS‏ اهروت مجوسی درسی 
و جمار هر ار ف سس از این زو ند د وی ددم و ننظر احمالی. 
در اورده وصور و نعص سار دات نمسای صبط حر کات را دسر 
تار بخ خلقت کوه و ن‌ E‏ داشان ابوالیشر و ادمعبارن‌ازاوست 
ی 
نراده دود و برعم وی جار هزار او ر از ا سه و 


أ“ 


ین خالی از غرایتی نیست چه جمہور متاخرین مجوس ابتداء خلقت 
بشر را این مقدار نمیدانند 
هر احعت باصفهان 
ذڪر )پگ احل مو زا ۵ حول صا دق ر یه الله س آر آب ۵ بو آن. 
۱ ا نی 
نحا عازم اصفهان شدم ويخدمت والدین وملاقات اخوان. 


پس از | 
واحباب رسیدم واین .از نعمتهای گرانمایه بود وهمحتان درمباحثه 
ومطالعه وتحریر مقاصد ومسائل عله مستغرق بودم وبا مستعدان. 
ان شهر معظم صت میداشتم در ان وفت والدین خواستند 
که تاهل اختشبار کنم ودر مسالغه داشتند وحمعی از اکفا و 
اعیان خواهش به نسیت نمودند ومرا به سیب اشتغال و شوق عفر 
بعام نصا بان نود و ار عاب فرصت ومانع هییندآشتم وتجرد را 
بغرا ٤‏ و آزاد گی امت ا ا حہد نمودند راضی نشدم 


بس بخدمت ساعان المحققين افضل الحكماء الراسخين المولى الاعظم 


و الحبرالاعاممظمر المعارف والحقائق مكمل علوم‌السوالف والاواحق 


۴A۸‏ قارح حرا 


مجی اليك ا الفضائل مولانا محمد صادق اردستانی 
ء یهار حمه که از متوطنین اعفهان وبتدرس رمرء از اد کیای 
افاضل می پرداخت رسیده باستفاده مشغول شدم وی از اساطین حکما 
بود وفر نها بات ان ۳۳ از مبان دانشمندان برخیزد هن 
عافتی بی ا اعت ودر مین مت ورو و وز حکممه 
وهای Ma as E OO NSS‏ 
اس دان دیگر است وتا هنگام رحات استفاده من از خدمت اشان 
منقطع نشد در سال آربع لين 7 بعد الا لف هنگام محاصر ه اصفران 
برحمت ایزدی. پیوست 
و در آو ان رساله موسومه بتوقیق کد در توافق چ و 
شریعت است ورساله وجه کلام (دمای حکه‌ای مجوس در ممداء 
عالم وحواشی بر شرح حکمت اشراق وروائج الجنان ورساله ابطال 
تناسخ برای طبیعیین وشرح رساله كلمة التصوف شيخ اشراق‌وحاشیه 
بر الهیات شْفا وفراید الفوائد وحاشبه بر شوح افو ورساله 
در «دار ج حروف وفرسنامه تحریر نموده ام وغیر انما از مصنفات 
سيار و حواب هسال متفرفه دیگر که از ۳ ت در این زمان 
متذکر ج مکی 0 پیستتم و اشعار a‏ در آن مدت وارد خاطتر 
شده بود باز فراهم آورده دیوانی شد تخمینا ده هزار بیت و این 
دوم دیوان این بقدار است وه‌موی تریب دیوان ٿانی هی 
بتذکر ة العاشقین نیز در اصفمان شر وع افتاد و اوفتتاح آن این است 
هنو ی 
سسا فی ر می مو حدانه ظلمت بر شرك ار هماه 


عه 
را ره دلان <و موه اور در ند وه شان ای اور 


۴۹ تاریخ حزان 


مطارب دم دلکشی به نی کن این تبره شب فراق طی کن 
ار صح وصال پر ده بر گەر شام عم هحر در سحر گور 
تا بار رهم ازاین جدائی گرم سر کو ی آشنا ی 
ساقی قدحی هی مغا نه سر جوش <م شرا نتا 4 


در کام از او نشنه أي ڪن زد ر دل ۲ آشین اس ان 
تا رخت ڪشم بعالم آب ] سوده شوم !راان تیو تاب 


مطر تفس ت جلای l>‏ نما است پامر ده دلان دم 0سد )| ست 


نگم جو خو ن مر ده در ار ست نتر برك فشر ده کو 'ست 
دل مر ده تن سر ده گو راست ]داد نی و انك طو رات 
سے 
این هو ی به ب<مین بو ار مت ات ومتصمن حدایتی اس :5 
NTE‏ ی یک ا 
م.قول سب ار ج LS‏ در ری انیت مدید ی 2 ۳ ار ل س 
4 
سدر 
۷ مسر العشان با الله خر و | 
اذا اشتد عشق بالفتی کیف‌بصنع 
ر حلت والد علامه طات بر اه 
بااحمله در اصفیان ارام بان ام 1 ان بو OEE‏ تار يخ سبع و 
عشر دن و مائه رع الا لف والد علامه ط اب ثر آه نانک کار 
باوت بجوار رجمت حن درو ست و از ان حاد ثه اختارلی دراحوال 


er 


یدید امد ویعد از دو سال والده مرحومه نیز رحلت نمود حده 


مادر 4 که ضع مر بو د با<معی د استگان در ان انه ماند ند 


f‏ زار رز یه 
+ ارح حر ان 


وهردو برادر نیز بتحصیل مشغول وبفایت اهل وستوده اطوار ونست 
٥ن¿‏ اک کار بو د ند از این حجو اد مرا دماع دور ده شد وسر بردن 
NE‏ همزال تمو ار کشت باز عزیمت شیراز کردم وجندی در آن بلده 
افامت نمودم او ضاع 1 ت ‏ ال اد کت رس 
در گذشته بودند القصه خود را ہر صورت ن هينه ودم و برسم عادت 
کاهی بصعت عفن وتحربر بعص هسائل می بر داختم وبی اختیار شعر 
بسیاری وارد خاطر میشد باز در شیراز آنها را ثر اهم آوردم ودیوان 
شوم یی وت راشای یهار شوم ار 
دنیا رمیده بود که انس بیج چیز حاصل نميشد و با وحود جوانی 
بحدی دابا ومستلذات آن در نظر خوار ومکروه بود که ببر آمون 
خاطر نمی کشت واز استیلای همو ۾ آن شوق وشعفی که بعلم و 
تحربر وتقریر معارف بود ارون بات وهمواره خواهان ان 
بودم که دلقی در بوشیده شه انقطاع گر ينم وبنا بر علافه باز 
ماند کان و کي اتشان هس :تام 
معاو دت باصفهان 

حادله اصنهان و استبلای افاغنه 
بالحمله باز. باصفیان مر اجعت کردم ویر ادران وبازماند گان ودوستانرا| 
بدیدم وبعد آژقو ت عم عالمه‌قدار در لاهحان و تدریج سئوح حوادت 
واختلال باسیاب مختلقه در اکثر محالات کیلان وجه معانی که از 
املاك موروئی هیرسید هار کا ها دراصف‌ان منتحصر سمال ود 
رال کا سو < کوت وو از وکات واه وم فت را 


آن محال و مودن شحص کاردان عمخواری در ان ماك خود نقص 


2۹ تار بخ حز ۱ ۲ 


بسیاری بان راه یافته انحه در سالی میرسید وفابحند ماهه‌مصارف 
لابدیه نمی فقق ‏ کر و ا ری ی ا وات 
وهرحومرج زیاده چنان شد که بال‌ره منقطع گردید واكثراملاك 
ومستقلات از حیز ِِ و آبادانی افتاد واندکی که مانده بودآن 
نتفر SSE‏ امد لیصا وه ها و 
رن ان مر <وم e‏ وفا بمصارف ايشان نمی نمود مسر 
حال فم نظر از ان نیز 1 ده بهر نوع با | نیح در دست بوده 
او قات i‏ و .را خود طیعت وفطرت فادر در تحصیل EE‏ 
نمو ده و حمست و توسل واظہار حاحت وقبول «روت و احسان‌از احدی 
هر حند سلاطین اسان و ی ام خلق از دوستان صدق باشند 
بمو جب حمیت وغیرت قطری همکن ومقدورنه وهمت محبول‌است 
باحسان وایثار برکافه خلق وبا این حال زندگانی به تهیدستی و 
قصور مقدرت از قدر همت أشق واصعب اشيا و سخت ترین بلبات 
اس ار حکیمی بر سرد زک که بدحال‌ترین مردمان در وان سوت بت 
من رودت همته و السعت امشته و قصر ت مقدر له ویر فرص محالی که 
نفس عالى همتان ناجار به سی 9 در دهد و تحصمل در صرورت 
گردن ند طر بق تحصیل از وحوه ستوده در 1 ازمنه نایاست و 
اختء اردلت‌وزبونی کر اممقدور نیست . 
بمر داز آهبدسنت. آزاد مرد زر بهاو ی غبر ی‌شکم بر کرت 
وجه چ که در اء ن مقام شيخ فریداادین عطار 
یکی ار سل ار ]ن 9 ر حنده ام 
که آو چه دوست داری گت دشنا م 
ڪه هر جیزی در ڪه ده دم ۱ 
إحز دشنام منت میتع‌ندم 


محملا چندی بر نیامد که حادنه اصفان ومحاصره آن رخ نه‌سوده 


oF‏ نار بخ جر لن 


ممل ان قضبه که از غرایب احوال ر ورگا شعیده باز است انکه 
طائفه افغانان قازة که کمینه رعیت فندهار وبرخی از ایشان داخل در 
ا ان سر حد و باکر 1 حاکم ]نا فرام داشتند میروس نامی 
رس ان معدود بود در ار ار فر به ده شیح بخدعه و ہدید شاه 
وار ان ارا مرا انس ووا کشت وو ان ا ا باه 
خزاین موقوره تست | رد و افاعنه بااو موافقت ۳ دزدو ازیشگاه‌ساطان 
مالك رقاب شاه سلطان حسین صفوی تغمده‌ائله بغفرانه تدار 1 که در 
اطفای نائره a‏ 4 هیشد هنتج <صول مقصو د نکشت و افغان مذ کو ر 
ان فا انار اسر دصق ار وان موم 
فائم ەقام بدر شد وشواحی خود دست تطاول دراز کرد گاهی سراط 
TE‏ هلت a‏ د و گاهی عر ائض اه 
سلطانی میفرستاد وچون قرنما بود که معوری و آسودگی واتمام 
جمیم نعمتهای دنیویه در همالك بیشت نشان ايران نصاب کمال 
یافته مستعد آسیب عین‌الکمال بود بادشاهو امرایغافلو سیاه آسایش 
لوا ری که سل کر اشان از یام ر سامت ویو 
دغدغه‌علاج | ن‌فتنه بخاطر ا وی د د ربا اشکر هوفور 
بممالك کرمان ویزد رسید وعارت وخرابی مار گر ده عازم اصفمان 
شد واین در اوائل سال اربع ونلشین ومائة بعد الالف بود 

۱ 


و سیاه که حاضر ر کاب ودنك معمور بدفع او سرلڼل و ايشم از 


جو ن قرب بدار السلطنه مذ کو ره رسد اعتمادالدو له باجمیم امر 


اسیاب احرای تقدبر دود a5‏ بر يلك لشگر جمدین که از ره 
۳۹3 غغلت ونفاق رای دو تن از ایشان را باهم اتفاق نباشد امیر 


وسر دار شو زد القصه‌در نواحی سر تلاقی و افغان اا و ارا 


2 تاریخ حزان 


لای شدند واک رعایلی قرای 3 سافان خود را انداخته 
هعخوت سید رد و در رعایای ثر ای ر سه مخاای حود ر AY‏ تم 
ےہ 7 
باعیال بشپر درام خلقیکه هرگز خیال اینگونه حادئد نکرده 
بو دنک ee‏ بر | مدند وجول ج ۳۹ بر امر ای ای در بودعامه 
را مال چاره نکایت خصم از خود نماند محمود تلور خود در در 
سر امده بعمار اٿ فرح | باد که | شمر و داه محکم اساس 
© ۰ و 
ور ہے خود a5‏ ی صاحب أفټاده دود ال خویش کشیثه‌صاخت 
دخیره جند بن‌ساله e‏ و انحه نمی خواست تمامی را سو ته نابو د 
من جون دل رده دصر ت در مال ان <_ال نگرستم و صت دار 
ساد امد و اراده بر امدن از ان شهر کردم و در ان وب حر کت 
باممسو بان وسر انام معدور نود که راهیا هنور همس دود شده 
بود و نادوسه ماه سرون رفتن سمو لت مسر همشد دوستان و 
نزدیکان نمی گذاشتند وبه سخنان دور از کار خاطر رتعه میساختند 
ودر ان هنكام صلاح در <ر اک بادشاه بود جه محال مقاو هت باخصم 
نما زه ومعدور نود که خود بانسو بان و راامر | وخزرائن ۱ ن4 خواهد 
بطر فی صت کید تمامی مالک ابر ان سو ای 9دهار در صر فأو 
دود ی از ا3 محمصد سرون رفتی سرداران ولشکرهای متفر ده 
کل AT‏ باو سوستندی و جاره کار توانستی کرد و الحق تادر 
در | نو هت م صر درین بود من این مععی ر ۱ ا ۳ از محر مان 
او وم اندم د تحریص کر دم که از این رای در كرك و استخلاص 
اصفران ندر در این صورت بود a>‏ روک از رفتن نادشاه خصم را در سر 


اصفبان زیاده و فرصت مود و بشکر کار خود هی افیاد وعامه‌شهر 


۴ تا ر 


او را بر وان از سر خود ۳ میک دند ووی ناجار شدی که از ۰ 
همان راه که ا و «مرور ایام وسعی 4 را گشاده دود هقر 
ده لت <ود بار گردد وا 1 Ee‏ سلطأنی شود وبر صورت 
تدبیری سودمند بود و آن همه خلق بیشمار بسختی تلف نمیشدند 
ات موافق قدب ر نفتاد وجند کن از نا e‏ م نع ا 


a 1 el‏ ۳ | ۰۰ | ۰ ۱ که 
نده شل اند شد و چه يکو است در اين مهم دار م حدم 


ابو القاسم فردوسی 

ر مین لاست ماج اه رمان شا زه ن ماو و حش وان 
فضا حوو در ]ید ډراندحدر قدر حون بحنید به اندد کدی 
شکار رم یکسر همه پیش مر ك سر یر بر اج وسر ی رر 7 ك 
نین است کر دار جرح لاد بدستی كلامو ندستی کمند 
چو شاداین نشیند کسی با کلام به خم کمندش ر داید رگا 
کا نکل سود تاجش با بر حا ن؟ «و دی ڈ کار ش‌هز بر 
نا ای همه خا له دار ندو خشت خنك ] که جز خم مکی کشت 


د مین گر تشاشه کند رار <و اش 


نماید سر انجامه آغ.ز خو بش 


نار ش بر ار تا جدار ان بود ارش برد <وم سواران بود 
بر اد مر ۵ HE‏ او ك دامش ۱ رار حو برخ اك بر امش 


چه اقسر بود برسرت بر جه ترك 
صع رز او درد بر و کان مر ك 

هر ] نکس که دار د بدل‌هو شو رای 
سارک همی کار دیگر سر ای 
محمللا بعد از سه جار ماه کار محصور آن بسختی ان و 


١ا‏ کولات دراو مصر اعم که مہ دون بانبوهی و ازدحام سرون‌از 


۵5 تاد بخ حز ان 


قباس بود دیص داقت ور9ته رفته ااا سل و افاعن۵ باطر اف سر 
9 ۱ رم 

| کاە هد هردو در 2 ۳ ازحوانب مکانی استییکام داده 
0 رد نداهیانی کند ند ودائم الاوقات CC a‏ سواران اسشان 
e 2‏ در گردش بودند و دران وفت‌مردم‌ازضیق معاش 

۰ ی ۳ سم م 
ودر شپر چون اکثر اغذیه نامناسب مکار میرفت هرروز حماعتی 
بك مار باورام و امرا ص ممتلا ات ها ك ميشدند و از فراج 
حوصلگی د حوانمردی مردم إن سر کا که شف که فرص 
نانی بحهار مج اشرفی زرسیده دود و از غریب دوهی معلو م 
نمشد که OE‏ مرده باشد و احدی سائل ا نشده يود 
و انکه از ی ستاب بود حال خود از | شنایان بوشیده‌میداشت 
تکار بحایی زسید .که یافت منکن انوفت هردم علف: شدند و 
ار کان چن اندك مایه مردمی ناتوان ور نحور باقیماندند 
و از هر طم۵2 ان مقدار از هنرمندان و مستعدان و افاضل واکابرو 
۰ 51 و ۰ 29 
ارا دز .ان اده در تن که حساب ان خدای داند و 
سم 1 مر سم کے 

«رمن در ان احوال زوز وا ند کت که عااما(سر ایر دان | گاەاست 
وبر انحه دست ددر تم میرسید صرف م دم و بغر از کنایخانه چان 
جبزی در منزل من بای نمانده بود و با وجود بی مصر و ور یب بدو 
هزار محلد کات را نیز متفرق ساخته بودم و تتمه در أن خانه 
القصه در او اخر ارام محاصر ه مرا سماری صعب عارص سک وهر در برادر 


۰ 2 TO O ۰ ۰ 


ِ ۰ ۱ 
0 ° e O, 
3. / ٤ ۳ ) ¢ 


و بدو سه کس خادمه‌عا<ز OOS‏ برباریمن رزوی باتحطاط نهاد ۶ ر 
شدت اندوه و نقاهت‌طرفه حلتی ود 
در امدن رادم حر وف از اصفهان 
داخل شدن محمود باصفهان وجلوس لاان - جلوس شاه 
طا سب بر سر ار اض مو دو لی در دار الساطنت قز 4 نن 
و رود راق, بو انسار - رسمدن لخر م ا 

ار دسب ودر در عره مهو مرم جمس و دق و ما۵۶ ریک الا لف 
کهپایان آن شدت بود برفاقت دوسه کس ازاعاظم. ادات و وستان تغییر 
لاس کرده ترضح اهل رساق از سر در | بقر به 1 بر دو 
۳ د ۳ و جرب ان از نزدیکان و امر | بادث اه رابر داع ته 
دمنزل محمود رفته وی را درد رد 

ورور دیگر که پانزدهم شهر محر م مر بور بودمحمود اسر داخل 
شده در سرای, بادشاهی نزول وخطبه فس نام او شده معدودی 
از مر دم که مانده بودند امان بافتند وساطان مغفور را در کوش 

و ۰ 

از منازل خود نشانیده E‏ گماشتند و چون در ایام شدت 
محاصر ه شاهز اده و الا تسار عظیم الافتدار شاد طم اساب را بامعدودی 
ازمقر بان مرون فرستاده MAR EY‏ زوین ر سمه بوداز استماع 
این حمر ار وت ا موروت <لوس نمود 

بالحمله ققبر از ان فر به چ کرده منارل خهار ناك را عشفت 
وصعوبت مام ج نموده اده خوانسار رسیدم و در آن جمدی 
تو قف کرده چون روسان رسیده و راهم ار درف بود 2 الحمله 


”دار ك سامان سەر نموده بیاده حرم آ باد که مقر حکومت والی 


لرستان فیلی ا رسفم ان و لاینی ا بقایت معمور و در 


۵۷ داد بح حز بن. 


نیکوتئی اب و هوا و حرھی هن پور طول ا شانز ده روزه راه و 
عر صش نمزجنان ات شمر ها ووصات خوش ومواضم Es‏ 
دارد واز قدیم مسکن احشام فیلی است که از صدهزار خانوار 
متحاوز ند دز | نوفت آمیر الامر ای ان ا ا مردان خان ان 


۰ ۰ ۳ ۰ مج ی 
سین خان فیلی از خاد زادان م وامر ای وک دو دمان‌عله 


صموبه بود و باعن مودت والفتی خاص داشت والحق از شحععان و 
مستمدان روزگار بود ودر آن قایا و حوادت که رخ :موده بود 
خواهش كارك وعلاج در خاطر دا و باوحود کت جک 
شین با بر اسان عابقه که د کر 2 طولی دارد مصدر انری 
نتوانست شد و توفیق خدمتی تا بان اف با SSNS‏ اده 
تو قف نمودم و طاقت حرکت هم نبود واز شدت الام وصدمات 
E‏ بر شور وشر وهجوم ا<و ال وحادثات عبت حالتی داشتم 
فوای دماعءه عاطل شده بود و اصللا معلومی از معلومات من در 
صفحه خاطر نمانده ساده مخض منود و فقدر ت بر سخن گفتن 
نداشتم از او حبات همین ae‏ ضعیفی نفس حو ا ر ۱ ان ۳ 


۰ 9 سم چا ¢ ۳3 ۰ ۱ 
توان باثی مانده‌بودو تایکس چنان بود بعد از ان فی‌الجمله مزاج 


باصلاح ا هرت وأ نجه ۳ سیخ ان گر دی ر مھ الله در فص ۱ رسی 
از کتاب فصوص‌الحکم ذکر کرده مرا محقق ومعلوم شد و آخر 
کلام شیخ نوشته ام و بر ناظران مخفی نما نده 


شرحی دأفی بر ی 


۹ ۰ 7 ۱ م ؟ 1 2 ا 
است و تفصیل آن در حوصله تحریر نمیاید و انحه بقام وفایع 


کے رم سم ۲ 
ندار E‏ امد ا در ا مامح انو د ەر دوتر هابا لش دون 


۳ 


وی و.عدری از با فراع حاصل رارک ودر ا کن فرصت کسا 


۵ ار بخ حزان 
مجال آن که شمه گزارش یابد بتحریر اندك از بسیار و یکی از 
هز ار افتصار هنم ارد 


مدل در حرم | باد وه 


أو غو و ھا و دزد 
EE‏ ی 


و با هن ۰ ات گرفتند و اعمان و امر ای از دبار را نز باوضاع 
شاسته واوصاف ستوده یافتم وحمهور ایشان‌رایامن صدافت واخلاص 
عفلیم بود وبصحبت وسیر مشغول میداشتند وبه‌رور ایام تمامی آن 
مملکت را دیده‌ام 
از اعاظام سکنه آندیار عمده افاضل کرام قدوه سادات عظام امیر 
سل علی موسوی رحموالله و برادرش امسر سمل سین بود وی 
خلف سرد الاقاضل همر عز بز الاه جر زر ی و ۳ دب شصت سال ود 
که در آن بده یکن داشت هام هحتر) وعرجع جمپور آن 

ولات بود در ا فنون علوم مهار تش بکمال ودر هوی و ددع 
ا ق عالیشان بود ومحبت والفتش بامن 
ارخ وین 40 اه را در 1 تباشد وبرادر عالبه‌قدارش ازاعبان 
وااخل بود وسایر عشایر او همه ازمعاش ان مبخلص من بودند و 
در آن شیر اقابت داشت موا نای فاضل‌فاضی‌نظام‌الدین علی < تزا 
وی مدتی در اصفهان تحصیل نموده سلیفه مستقیمه و مد E‏ 
داشت با حمعی در از مستء‌دان مرا بالتماس مشغول هاحنه ساخته 
اصول کافی و #سسر مضاوی ۳ اشار ات وعیر ها مرو نمو دنک واز 
حودت دهن وم او مرا شوثی بها ده ولیک ا بالحمل؛ از دو سال 
افز ون در آن ولابت اقامت نہ: ده بهر حال اوقات خوش برد وسادات 
هذ کور ه وفاضی مز بور در ديار رو ار ی E‏ جند 


ميان فر 1 این تعمد م aS‏ بجو ار رحجمت حی بو سیک 


5۵ تار نع حزان 


لشکر کک رومسان دسر رود ادر ان 


نزول سیاه روم بکرمانشاه - ذکر شمه از احوال بادفاه و آشوب 
مما لك ابران ‏ ورود سردار دیگر ار رومیان با لشکر كران 
5 در با یجان و میدار بات بادشاه ا شان 


واز حمله حوادت عظ. ۵۰ که در او ای سا نے ۵ اعت ی ان 


۳۹ ۲ تک 
ار هلت تیان و بو و معی موز 


۰ ب 


cC 7 3‏ 
| اس ت ۹ ا E‏ ا وحود اص زرا[ صلیح دسیور که کل 
بغلاظ انان بو د واظہار موافقت ق <<تی باسلااین E‏ عا صدو ره 


م ۳ وی سے ۲ ۱ یی ۱ ۱ 
در ا هلام ۳ اختلالی حنان بدولت CY‏ اسان ر اه با9 بو دو 
هنور دار اد ان اسنہ که کم در صتی و نامر دی و موقا را کار ۳ ھا ركه 


ص 


مه ۰ عم ۳ + 
بعر اق د ادرب اجان و رجستان سره مار سردار gE‏ الافتدار ا 


ve CC " 3 ۹ ۳۹ ۱‏ یش ۱ ۰ | 9 ۱ 
خیم در ی 4 در سرب i‏ ول ت ۵ بر سمل دک A.‏ شیر ۳ و مود ار 
کک رن 
a >‏ ت BEE‏ ا > ا ا و۱ ان a‏ 229 در ۹ سا 
2 سس 2 ر E E Ee‏ ول a‏ م دعا اہ ۶ د سو ل از فا 


عردالله اشا ورردر امز د سکن بو د 


۰ زد ۰ ۰ زد ۰ ” أ 
جسن باشای مر «ور داصد هزار a‏ ارول سر اب عراق در أ رده 


ف نی ۰ 2 
دیاده دشان شاهان نز ول مود 3 در ۱ زیا ه وان بافت دسر س اک باضا 


ص 


5 


کے 
هه م | ات 1 1 ۰ و ن ۹ ۱ ۱ 4ھ“ 
e‏ از سعجاعالن ده 2 مدای دار مہو ب بسک و ب سیر بل دوسی 


م : 
در وت ,واد Ee‏ ع مدای شافط 0 صهو ف A2‏ 5 ات تین 2 وهر از 
سے 
[ بو ۳ ۱ ۳۹ 4ج ۰ ا 7۹ 
أ 1 کت 1 ِ 
دج ون دو د ی از اعر ای حا هل ال | ةك او 9 ار ص 3 


ی 


رب امات عمس وار ب دل درد وا رما نی جنا که 
در مزاج حوانان خاصہت امو 9 لعت ا بان سره ۵ ار حداعتدال 


در Eb‏ وج دامن این دعیمون مسر آمك . 


شاھ ار دی A‏ <4 بر خواهد خاست 


1٠‏ قار بح <ز ان 


ور مستی 


بیدا است کڪز این ميان جه بر خوالاد خاست 


بمکر ان جه بر خواعد جاست 


و این حال بادشاه هذ کو ر در ER‏ ۳ بایحان بود 
و عرم تدارك استیصال افاغنه داشت رسمدن سردار روم آن عزم 
یا عاتن گشته براندن ایشان از آن حدود مشغول شد و 
شیر وا قرو یم ان بادشاه که در ڄور و مردانگی 
آیتی بود با لشکر روم مکرر مصافهای سجخت روی داد گاهی غالب 
و کاهی مغلوب میشدند و رومیان بنا بر عدت بیشمار و سا مان 
موفور ورسیدن مدد ومعاون ایستادگی داختند وخزانها بر سر آن 


ر 
کار گذاشتند وهر وهی که بابشان هر سر ور در از ایشان 


سم 
4 - 


شته میشد در جنب انمابه کثرت بقیلی معلوم نبود وچو ن آن 
جاک عفوی ول تراسا افیف اه وه کر 
دولت و خزائن ساعنت در دست افاغنه بود و بد کاران و شورش 
انگیزان مملکت که از یم سیاست در <روله بودند در ا انقلاب 
وطوفان حادثه چنانکه رسست از هر گوشه و کار سر بطفیان و 
روا فزق ر ا شورش اکى ود اشتیت اشكر فز لاش و 
مردان کار ومدبران باهوش و رای درلده اضطراب افتاده هر کس در 
هر جا بفکر کار خود فرو رفته بصیانت مال و عیال و حفظ ناموس 
درمانده ومحال امداد وافاق ا ی یسر نہاھل 

جلو س‌ملت‌مجمو 3 خان سلطنت حر اا 


clit. 


استیلای شر با شا ار و س ار یلان بط رام گر فتن 


در ا صقان و اسخدیر مو دن اطر اف حورد 
سم سم 
و در ان هنكام ی خر اسان نیز که از ان دو فتنه بزر گ 


٩‏ تار بخ حزبن 


بر كران بود سمب شورش ودعوی استقلال سی هزار دس افاعنه ابدالی 
در دار ااس(ط:۵ه هرات و طغبان مك محمود خان والی ولات مر ور 
در مشمد طو س بم بر ۳ و ۳ ان ا ا أ شوب شده 
و TE‏ عام سل ۰ 
و در ممالك طبرستان و گیلان علت و باشبوع یافته تاده سال امتداد 
دی ای ای و مارا دای وس 
انبوه از دریا بر تن بر ۳ بالاد معتبره یلان اة للا بافتند ودر ا 
او ان هحده ا صاحب جيش و ح<شم معدود ژد که در ممالك ابران 
داعیه «ادشاهی وسروری داشتند سوای با بادشاه صفوی نراد 
دراین حوادت هابله دست وبای میزد و برسر هریت از دشمنان فوی 
قدر مقدور لشگر هدفرستاد 46 زیاده خصم را مال تعدی ندهند و 
و خود در بلاد آذربایجان با عساکر روم دراو بخته بود و زومیه بر 
E AEA‏ 
و در این رصت حماعت افاغنه که مالك تختگاه اصفمان شده بودند 

شا ی و زر اه وی مهافت هون 
«رداخته توسعی د. ملك ایشان کید | و حمعی از تبه کاران طو عا و 
3 ۳ انان که جماعت کو دن صحرآندین بودند بیوسته فوانین ال 
وحم‌انداریوراهو رسم معشت‌ودنباداری تعلیم نموده طریق تقلید قز لباش 
را در رز E a‏ رای ات 
عم و عر دز و از کت حوصلگی ولا کسیر اک در سم‌ری ارگ مایه 
حمعیتی دست میداد از 2م نا گهان بقتل عام می‌برداختند و این معامله 
در اصفغار ۽ کرات‌راقم" د و ازدنائت جہزی پا نمیگذاشتتد و | 


اموال وخزاین ونفلس‌اندوختند که محاسبو«م وفیای ازتصور 1 ن‌عاحز 


۳ ادج حر ان 


ات و مردم را هییگو نه ازا از ستم آن سو ر خان امود و رعت 
ان رکه که هی کال و مره و 

دارالساعانه فرژدن راکه تصرف | ورده دو نہ زد روزیعوام وه‌ردم 
داز ار ee:‏ اه شمشیر در افاعنه نادند وج پارهزارتن کما AR‏ 
وردن-د ,س از چند ی باز اشگر برسر آن سر 
ES.‏ رەد و مان متصرف شدند ۰ 

و همحنین در ويه خوانساز عوام شوربدند و جمعی از اقاعنه را 


حر ۱ 
احا دم وسرداری ۳ اشن وارد شده اتی میرات در ان 


ی 


ر 
ب : ۱ مس ۳ 5 
9 از و ا !۶ں دهات عبر ه د4 9 دح ره دو 4 
داشتند درمدت هفت سال که استیلای اثاعنه واقعه بود حعار نااستوار 


خود را حراست نمءده حز صفیر منت آزایشان باقاعنه نرسید وجندان(ه 


۳1 ر 
ا 
أ 


در سر ل 3 3 ۳ ۳ o‏ مدت مدرده کوش ملا ول سود و ۰ 


e ۰ i ۳ ۳ 0‏ ص ۰ 
و شان د ا در اک و دار 3 د دید و با وحود اه ده از نوم 


ی 
a‏ ی از ۵ مھ ر ڏه س د رعہت 5 یت ۳ 1 7 اج اء کا وحددر ا 1 
۳ و ی دوز منت تقدیر کار ۱ ا ترفت ۰ 


AU‏ اد گان 


د بو ] به شدن م :ود : مر دن وی - جاو س اشر ف افغان ار 
تخت اصاهان ‏ جنگ احم باشا با افغان و هز بت روهمان- 
متتول شدن بان مغتور 


۱ د ۰ 1 ۰ نب >“ ا ۱ + 
محمود e‏ س از دوسال از ساعنت افافیه بقتل بادشاهزاد دان 


۳ ۳ ۰ ۰ و ۰ | 
صفوی که مجموس بو درد ور مان داد سید ۳ ايرو ٩بیرسید‏ ا ۵ ۶ 


قا ار قزر E‏ ان تر همان شب حال برو ی گشته دبوانه 


۳ تار بخ حزان 


شد ودستم‌ای خودر | خائیدن گرفتو کتافات‌خودر | خوردی و نو 
سے 
دام و یاوه لفتی و درین<ال دمر د اشرف نامی ازایشان ای E)‏ 
و شجاعت و دسر موصوف دود ازاهل عراق ووارس‌طوعا و کرهاجمعی 
یه E E‏ ۰ 11 ا 7 ۰ 

را «ملازمت دروت وسیاهی مهو دور | ر استه فراهم ! ورد اک ارس را 
هسر نا ودر کار اورو نقی عظیم و بک ی اون باشا سر دار روم 
با دری عظیم برسراو رانده در نو احی ص4 انحدان مصاف داد-د اول 
صرب تو انه رومیان E‏ در افاعه افتاد وازحای خود عقب‌تر 
E‏ و جون شاع‌شد اشرف مد دور بازصف میاه ار استه با شبن وزلیاش. 
از هر سو و لو له رعد | وای کر نا وکو در افکنده بر سياه روم رازد احمد 
باشا ورومسان مر دەت Eel‏ د | اس در همانه وا س بت س اشرف 
مذ کو ر سلطان مغقور شاه سلطان حسیر را در اصفهان بقتل رسانیده‌نعش 
اورا بدارالمو منین؟م فرستاده دون در دند و بافتدار بود تااز بادشاه عالیجاه 
۳ طهماحب مز م وک اکن ود کر ۱ 9 ایك ۰ 

۰ ۳ ۰ ۴ ٠ ِ؟‎ 

ذ کر بعضی از افاضل واعبان معاشر ان 


۰ 


ان و معدو دی ازاعبان که اين فر دو سی داشته مس از 

داد له اصقان و در | 5 سا ج4 2 اند همه این ار | ن حمل 
مولا نای فاضل میررا مد الله مشپ ور بافندست شون متداو له ماهر 2 
£ یت وه بو د و در اصممان درحوار مزل حود مس در سے عمازت رد 

وی ۰ 
بافاده E‏ رردر داوم ها ی جون بالات روم افتاده‌علمای | ا 

‌ ی‎ ٣ 
بدانش او | همق بو د زک بقاع ده حود ویر | افندی خطاب داده ا‎ 
لب معر وف سه وه ك بامن اا مام وت بر ی سس از اشوب‎ 
۰ 3 اصف 8 رخا در‎ 


سے 
e. ۰ 7 ۲ / ۰ 4 . ۳‏ 
دید سرد فاضل مر ۵مک صالح يخا الام اضف نہ می حاوی 


۴ تار بح <ز ن 


عاوم سر عم E‏ هرت دا e‏ وسل اژ | 5 سا جد در گذشت و جرد 
ازاو لا دش مر بجوهر فصل أ راسته بان مودت واش وقریب بحال 
جر در در گن شنت دنر سید عام هدر مدمک باقر خاف مر اسمعیل حسینی 
داشت «در یس هدر سره سلعلانی بارمر جوع و رافاده مشغول دود دی ورل 
ازحادثه اصفران در E‏ 
مدا بو د که باژاده معالم ال سیک مسشعو ل ودر سر عبات‌مر اهل زم ان خر د 
دود واخلافی بغایت سنو ده © E‏ بافقیر ءطو ةت یار ہر مه د جون در 
صغر سن باواآں خود اک افتاده بود 4اصل ند ی هشمور بود جندى قل 
ازحادثه اصفہان در گذشت «» 
رحادثه اصمہان در ددشت «۱ 

دک ہے ل ۶ یشان مير زا داو د خلف مغعور هیر زا .دا له 
است وی ازسادات عظیم القدر وازطرف <ده هسوب اة عا صفو به 
وخود بمصاهرت سلعلان‌مفقور 9 0 همتازوهصب 2 لمت م شېد دس رز ضوی 
باومفوض بود بلطف ط يعت موصوف و اشعارش مشمور وبحلب ه کمللات . 
صوری ومعنوی, | راسته و ان بعزت و احتشام و قرب 


سانحه هذ کوره بمالم ,2 رحلت نمود ۰ 


مهم صصه 








۳۳ wy 





ow 





)۱ جنانکه ور کت تراجم نصر بح زد وت مز ار فاصضل‌هندی 
(در مقار اسان‌الارش اصفپات) مرقوم شده است وفات نامرده در 
عېد حکومت محمود إفغان فال ۷ وده وقنل از فاجعه اصفهان 
نبو ده است 
(۲) نواب مزا داود خود دخترزاده شاه صایمان وداماد شاه 
ساطا تسن بوده ویس ازقتل ناترشاه در مشهد نام (شاه‌سلیمان‌تانو ) 
مدت حپل روز شاه‌نشاه ابر ان مده شد وه مت هار ذد ار ان BETE‏ 
از حل.4 دصر ءاری KE‏ هه عمر خود را در کج ۳1 و اء۶ بعلم و 


عادت دواد | ست «رناشر » 


۵" تار بخ حزان 
دیگرمرحمت باه میرژ) سید رضا <سنی است وی‌ازسادات حسنبه 
اصفهان و آن س سه ازقدیم الا یام از از اعاظم واکابر ۱ E‏ ر اژافاضل 
حپان و اءاب منصب صدارت دران خاندان ودر باب ایشا وصاءب به گفته| نی 
مار هبر انان و صاعدبان نادشا هند و, بادشاه نشان 
بالجم(4 سرد مذ کو راز و طبعان رو وا و ایامی مپیا بعزت و احتر | 
داشت ومودت و اختصاص ویرا نسمت بمن‌بابانی نمودفر رب حادژه من کوره 
رحلت کرد . 
دیگر فاضل نحر بر میرزا کمالالدین حسین فسوی‌است که از استادان 
من بود درسن کہوات درایام مجاصره برحمت ایزدی پیوست ۰ 
دیگر حکیم ی جامع وصائل ومرجم افاضل مولا ناحمز و گیلانی 
است که از اعا ظم تلامذه فلسوف اعظم مولانا محمد صادق ار دستانی 
علبه‌الر حمه و از اصدقای من ویرا دراواخر ایام محاصره رحلت افتاد 
د € مو لانا محمد رضا خلف مرحوم مولا نا محمد بافرمجلسی است 
راه علم و خصال حویده 1 ر استه بتدر, دس مشغول و 9 همت مو صوف بود 
در سانحه مذ کوره با دو بر اذر عالیمقداز ورحمعی از اولاد و افر با که 
همه از معاشر آن ودوستان صمیم م 7 ان رحلت ودد 
درگ ر مولا نای فاضل مو لا نامحمد قى ی ری از مشاهیرفضلا 
ودرفنون علو م صاحب دس تگاهی عظیم ‏ بود در اصفهان 7 نو ٠‏ الختا مار و بافاده 
اشتغال داشت ودر آن حادثه ی وی رو 
دیگرامبرزادة اعظم عالیجاه مصطفی قلیخان خاف آمیرالامررای مرحوم 
ساروخانست صفات حمیده و اخلاقی ستوده واستعداد داتیه اورا بیان نتوانم 
کرد وانس ومودتش را بامن بابانی نمود.بمتصب ودر رسیده دردست‌افاغنه 


ت ۰ 


11 تار یج <ز ان 

چون شمه آزاین احوال نگار اف | ره ن برسرسخن نخستن رفته 

رید ا مرووم A‏ ۰ 
ره [حو ال رام در | یام [فامت حرم اباد 

(احاطه رومیان دار | لسلطنه همدافر | - مسخر ساختی همدان و قتلعام 
در آن ) محملا در خر م باد بودم که اش فتنه روعبه دران حدود اشتعال 
باقته و گاھی تاخ ت لشگر بان ایشان بنواحی آن بلده هیر سرد على مردان 
خان امر الامرای مذکور را بخاطر رسید که جون محاربه با رومیه 
دراین ووت کاری بز رک است انسب بصللاح خالا که بطرفی اران فیلکت 
کتتان شب الت ال ابیت E‏ مر امعم اف وا 
آنرا که قریب بلشگر گام رو است خالی وخراب افکند و باين عزیمت 
با سیاه و متعلقان حر ی ۳ د بافصای ا و روت و امیر رم 
پیاگضلهو گرا که ار امر اج ان وم بود در شهر گذاشت که عامه را 
کو جانیده شیر وقامه را خران ساخته‌باو بو ند وسکنه شہر در اضطر اب 
افتادند و | ک2 ابشان را طافت حر گت نبود و ار دهشت رومیه اطمنان 
هم نداشتند و فزع قیامت برخاست امبرحسن بيك مذ کو ر بمتزك من 1 
و مردم شهر نیز جمم أ مدند و از هر ت ند گفتگو ی در مبان هن 
حرکت مردم رابرون ازقدرت ایشان دیدم وخرایی آن شهر را کهرشات 
کلستان ارم بود و خلقی عظیم را خراب تر ازان بدست خود نمودن و 
عجزه و اطفال و عبال ایشانرا سر بصحرای هلاکت دادن نه سندیدم و 
امبر مذ گور را اشارت مماندن و حر است‌خود و مردم را دلاان و تحرص 
باتفاق و سامان براق و بای حجرم و زد ای نمودم سخنان من موثر و 


مقمول ھم4 أوتاد 3 با م ع و ,مان رده هر ۳ سالاح 9 برأق جرتب 


۷ تاریخ حزین 
بر خود آراست و دران ن مام نمو ده طرق عبور دشمن را بقدر 
مقدور مسدود و حصار و مناند شهر و قلعه رام تحکم ساخته بلو ازم آن 
برداختند و آن مقدار ایشانر | تشجیم و تحریص 3 دم که بیوقوفان یشان 
باندك روزی دراستعمال اسلحه ماهرو چنان دایرشدند که با سباهی‌گران 
اگر روی میداد کارزار میکردند ر مرد آرام کرفته شهر بمعموری اول 
گرائید و خود هم اکثر شبها با ایشان در پاسداری و روزها در سواری 
موافة ت میکر دم حماعت رومیه چون از استعداد مردم و اقف شدند و نام 
کثرت‌الوس فیلی و زک ار دسا و بودن حاکمی مثل 
امیر الامر ای نام ر مك کر ر درمبان ایشان‌بلند ۳ از ۳ e‏ بش2 
E STE‏ متعر ا حدود نگشته بساگر اطر اف بر داختندا.یر الامر ای 
مذ کو ر جون دید که مردم شهر بحای خودماندند مکر زا و تحدیر 
۳1 د و ۳ بدان التغات تزمود بعد از شش هام که در ۳1 هستان منت 
بسیار کشیده خود نیز بشهر آمد و آن رای رامستحسن شمرد . 

و ؟ بمحاصر ه همدان که سو اد اعظم و از بلاد معتبره عراق است 
بر داختند و دران وقت حاکمی و لشکری دران شپر نبود سکنه و عوام 
شیر بمدافعه بر خاستنف ومدت محاصره بحهار ماه کشید وجمعی ازرو مبه 
را محصوران به تبر و تفنك بکشتند و جندانکه احمد باشای سردار 
ایشانر | باطاعت خواند در نگرفت رومیه که از صد هزار افزون بودند و 
در قاع ۳ ی شهره حبان در تخیر 1 شمدن 3 ود و بك طر فحصار 
را باتش باروت فرو رخته بشېر در آم و قتل نباد کر دند مرد مشر 
نیز دست باسلحه که داشتند برده از هرسو روی بایشان نادند و چون 


۰ 2 ۰ ۳ گم 2 


۸ تاریخ حزان 


تل رسیدند افراط ول رومی در آنشپر و اساد و روا نک م دم 
آنا از مشهورآت و نوادز زور کار اش ا رورا ار دوز ید 
بر بانو د وهیحکس ازاشان روی نگردانید ناهمه کشته شدند E‏ ازی گ 
مايه مردمی که امان بافته باطر أف رفتند ودر آنوقت حماعتی کشر ه نیز از 
اطر اف وحوانب عراق در آن بلده جمع أ مده بودند وحساب مقتو للن آن 
قضه را علامالغسوب داند آن مقدار ازمشاهیر سادات و افاضل واعیان بقتل 
رسیدند که تخمان آن دشواراست تا بسایر الناس جه رسد ازحمله فاضل 
تحریر علامه بی نظر میرزا هاشم همدانی عليه الرحمه بود که از 
دانشمندان روز گار واصدقای حقیقی این بیمقدار بود وهم ازجمله مقتولین 
بود مولانای عارف عابد مولانا عبدالرشید همدانی که از عدول خلق و 
در علوم شرعبه مرتبه عالی داشت رهم از حمله مفتولن بود نا دره آفاق 
مولانا ی خطاط اصفہانی که دکر او بتقریبی گذشت وی باکثر علوم 
هر بوط جمیح خطوط را چنان می‌نوشت که‌تاآن رمان هيك از متقدمین 
را آن درچه میسر نیامده و جامع جمیع کمالات و از بدایت حال از 
دوستان ومعاشران من بود بالحمله ازاستماع یه هائلهُ همدان اخطر اب 
رال ا ا د‌ بلکه بتماهی اوران راه یافته مردم خرم آ باد متفرق 


0 وحاکم نیز ازان شهر درون رەت ۰ 
روانه شدن ر اقم به همدأن 


مراحعت از همدان بنهاوند - رفتن بولابت بختیا ری - 
ورود بخرم باد - ورود بدزفول - ورود بشوشتر - ورود به 
حو بزه - ورود ببصره - سفر دریا بعزیمت که معظمه . ورود 
به بندر موخا رفتین به تعض وصنعا - مراحعت ازیمن به بندر 
موخا وا آنجا به بصره - معاودت بحویزه وشوشتر ۰ 


1۹ تاریخ <ز ان 


چون حمعی کش رازمعارفء | شنابان‌من‌درقضیه همدان‌در گذشته‌عیال 
ابشان دز زمره رف ان دو دند مرا عر وون تا ديار ۳ ستعالام حال 
و استخلاص گر فتاران بقدرطاقت وتوان حزم شده بصوب همدان‌رو انه‌شدم 
و بامردم خود دحمعی کهرفق راه شده بودند هفتاد سواربودیم طرق و 
مس الک جتان بر فتنه و اور بود که عبور دشواری داشت دریکدومنزل 
دوچارعساکررو مہ4 ومحصور شد م و تلاشمای‌سخت و زحمن‌های‌صعب کشیده 
حق عالی جات داد 2 مدان ر حمعی ازمعارف باده کرمانشاهان 
وغرها که ناچارهمر اه‌باشاوعسا کررومبود ندوسابقه‌معرفتی دا متندمتفق‌شد ۳ 
و در فکا بعض گرفتاران کوشش بسیار کردیم تاجمعی بهر و سیله‌تخلص‌شده 

2 .۰ ی ۰ 
بماعنیر سید ندودر ان‌حال‌بر من‌مشقتی و اندو هی د اله کھت 5 خد ادان 
۲ ۳ ۳ ۰ ۰ کک ۳ ۰ مر ۰ 
در بعص شوارع ۱ شیر از ری ا<ساد کشتگان که در رار ۲۹9 افتاده 
محال عمور نبودو | کثرمواضم بظر ۱ م ند که‌در ۱ ن‌حاد :هھ هم دا نبان‌چون‌سر 
کوچم‌ای بررو ا فته مدافعه‌می 5 ده‌اند وچندانکه کشته می‌شده‌|ند 
عم 
بود که برفر ازهمر یخته بودندبالجمله‌مر ادر میان‌رومیان‌بسر بردن‌باوجودی که 
حمعی از ان شنا شده احترام ءبداشتند بلیه عظمی بودازمیان ایشان‌بر 
امد بمشقتی مام بملده نیاو ا رمان تصرف رومیان در نبامده 
بود زسیدم ودرا نجابود «ولانای فاضل مر حوم واصی ابر اشيم نهاو ندی 
دران وفت مرصد‌ی شرعبات ان بلده الحن از نیکان ر جامع کمالات 
بود جرد روری در ۱ ل بلده که مکانی خوش انت أقامٽت نمو ده‌بامولانای 
مذ؟ ر صحہ ت دا 
ج : ۳ 
Segal OEE‏ 
وار ا نچا بالکای بحتیازی ده معروف بثر بزر اہ ت در امدم در 


آن‌هنگاه عالمشان م<مدحسن خان درمیان اسان جاک دود بر سیاری 


۷۰ تاریخ حزان 


از آن ملك عمه‌ر کر دم واه او اعان‌ ان قوم مودئی نمام داشتند امااقامت 
در آن حدود مر اخوش نیامده ملو ل شدم وهمت بر آن گماشتم ک4 بعر اق 
رت در اف در مشاهد مقدسه E‏ تو طن نموده شه عمر e‏ ۱ نم 
۳ باز ببلده خر م باد ر فتم و آنشہر را ازدهشت اسب سیاء‌روم خالی ديدم 
عازم شوشتر و ممالك خوزستان شده بقصبه دزفول که ازملحقات شوشتر 
امت رسددم حاکم آن دبار ابوالفتح خان ازغلام داد کان صفو به که حوان 
هوشمند بود در آن بلده افافت داشت بامن القت سيار گرفت وازاعیان 
آنجا بود سید فاضل میرعبد الباقی وجامع الکمالات‌قاضی مجد الدین 
درفولی که از آشنابان قدیم من بود و از | تجایلدة شوشتر ر فتم <ماعتی 
که از فو ون ا رها ات کد وچ دی توف و از 
یشان بود سید فاضل سید ور ا ادن ان تاه حز ابر ی رحمه - 
ال و بامن مودتی موفوره داشت وهم از ابشان بود میر ژامحه‌دقی‌ومبرزا 

رل الباثی مرعشی س بشم رحویزه ر فتم سرد محمد خان بن سیدفر جال 
خان مشعشع در آن‌مملکت والی‌بود مر اسم مودت تقدیم کرد وازافاضل 
آن بلده بو د یتح (عقوب حو بر اوی درفنون‌آد بره وحدیت ووږه و مغازی 
و سار وانساب مپارت وحفظی قوی ارت س بسصره شدم وعازم رفتن به 
بغداد بو دم که سفینه روانه یمن بود وجمعی بعزیمت حج سو ار مرشدند 
مرا هم 1 زوی قدیم درهیجان ا و تدارك زادی نموده قلیلی که داشتم 
باهل سقیله داده ب در آمدم و ازحاد !4 طو فان و مشقت که سفر در یا 
خالی از ان مر نواند بود مریض و نانوان شدم وعاحز ورنحور بعد از 
چپل روز بساحل بلاد یمن که بندر موخاست رسیدم وازکشتی بر آمده 
در آن بلده مریض افتادم وچون هوا موافقت نداشت بدلالت بعض مردم از 


م 


| سر برژن رفته رمعموره تعض که دروت ٣ن‏ اکت هوا وحرمی 


۷۱ تاریخ <زان 


مشم‌ور است رفتم ووا صحتی روی داد وموسم حج خود د بود 
بتقریبی لها دعر و دوات و مقر صاحب یمن است رفتم و از 
مشایخ کرام ت شيخ حسی ان سعید او بسی ؛منی امامی عله الر حمه در 
آن بلده قاس داشت و شفقتی خاص نسمت باین ببه‌قدار میفرمود بار 
مرراحعت ازیمن به ندر موخا واز نا ببصره نموده با سفاینی که روانه 
بصره بود معار دت 3 دم ودر آنسال نیز از سعادت حج محر وم ماندم و 
در أ نوقت ازبصره ببفداد رفتن بسبب موانع طرق‌مقدورنبود وبصره چون 
برساحل بحر وهوای ناموافق داشت مراخوش نبودناچار بحویزه وشوشتر 
باز گر دیده حربی ور شوت حپان وسر رک نی خود داشتم زدرهیج کرش 
قرار نمی يافتم چنانکه ازمضمون این دباعی من ظاهراست : 
رباعی 

انم که بملك نیستی سلطانم با سامانم ا چه بی سامانم 

ماننده ۳ درین ماك خراب سر گردانم که از جه سر گردانم 
و اهالی اک رفا وس مب ات جون خواهش تو قف من ۹ ۵ 
بکد ينمو دند ومرا نظر باحوال خود و اقتضای زمانه بر ۳ ف 


وفر طعبرت مرعوب نیو دو در میانها: و : ن ماندن بحہات ا و صعب مینمود 


ذکر صاسان 


روانه شدن ازشو شتر بار ستان مدن احمد باشا بار ستان و اسخیر 
آن‌دبار نوت راقم باعسا کرروم از لر ستان یکر مانشاهان-)ستیلای 
رومیان بر حدود عراق و کوشش رعایاباا.شان ۔ محار بات سبحان 
و بردی خان بارومیان . 
ودرحویزه وشو شتر ودزفول جه‌عی ازصایه مبباشند و ااحال در همه افاق 


سو ای این سره بلده درهکانی دیگرنشانی‌ازایشان دست دان :4ص 


(i ۷۳‏ ریخ حزان 


3 دم عالمی درمیان ایشان نمانده بود وعوام فرومایه بودند وصابیه مات 
صاب بن ادریس علیه‌السلام است و صاب برو ایت بء ض اصحاب سیر پیغم‌بر 
بو ده و طاسه وبر| ا شمرده اند و صاه ا اول انسا آدم 
عله السام و خر ابشان صاب بوده وایشان را al‏ اس تل ر ا 
و سست سوره ۳ را زبور اول خوانند وعقیدة ایشان اه صانع عالم 
کرادت وافلاك بیافرید و تدبیر عالم E OL‏ ار کان 
کک در ای هر 3 ر شکلی معان نموده هباکل سازند و 3 ند صورت 
فلان و فلان کو ت است و درضر اعات وتوسلات ردت اذات و عبار أن 
دار ند ومققان | ون وف 45 سیجده و ا ستیش آکو تن وها کل تکنیم 
بلکه آن قبل ماست و جمیع این.طایفه قایلند بتاثبرات اچرام علو یه و 
هیاکل سفلیه بعنی تماثیل واصنام ودر سالف زمان حکما و علمای عالیشان 
در ا طبقه بو ده که صاحیان علوم مکنو نه بوده اند ۰. 

مجملا از شوشتر بازبارستان فبلی‌در آمدم وبیمار بشهر خرم | باد رسیدم 
و چذان مریض بودم که لوازه رسیدن احمد پاشای سردار لشگر روم 
ا شهرت کرش اندك مابه مردمی که بودند,راه فرار پیش گرفنه 
نو هستانهای صعب رفتند و نها من با جند خدمتکار .در آنشیر بودیم 
که سردار بالشکر وساب روهیه در رسیده فرود ادن وھ با دز 
آنشپر ماندن را صالاح ندیده ا لشگر ردم در ا اقاعت کردم 
سر دار حند ۳۹ ازمر دم | تحار ۱ اش ازجندذی تفر 1 رده نوید عاطفقت 
داد و اند مایه مردمی a‏ از رومسه ا را در آنجب حاکم 
گذاشته مر احعت 9 دومن‌باهمان لشکر مر افقت کرده ۳ مانشاهان ر سیدم 
و در | نر اه بمن ازنانوانی و رنحوری وشدت سرما کلفتی سخت رسید و 
| که احتر ام د 3 وحماعتی ازایدان 


۷۳ تاریخ حزین 
با من | ومعاشر بو د ند و با انشان دو د عیبد الله افندی قاضی عسگر 
روم و بعلم ووضل در ا روم شهرتی تمام داشت بامن اشنا شده‌الفت 
بسیاری گرفت واکثر سخنان علمیه بمیان می هد ویرا قطع نظر از ریاست 
3 حجاه 9 اعتماری که داشت بغایت فر و مایه 9 از علم بنگانه بافتم سر ماب 
او میحصر بود ضط یل ره متداو a‏ از فقه حنفه وس ومشم‌ور ان بعلم 
را در مبانه | نموم هر 1 ددم چان ا فتم اوق در مانه اشان بود 
عبد| لاعایف <ابی بعدادی وی درعلوم اد ره وشعر عر ی ماهر بو د ۰ 

بالحمله جدی در کر مانشاهان سر درد ورساله مفرح القلوب را در 
مجر بات وفواید طبیه ورساله تجرد تفس را در أن بلده نوشته ام و در 
| نجابود سید فاضل امیر صدرالد ان محمد قمی اصفہانی رى اك 
همدان د از ان رل تحات باقته تان شاه ۱ مده رود والحق ازمتبحرین 
علما است وبا من الفتی تمام داشت و الحال ساکن نحف اشرف شده در 

2 در ان وفت رو ەه ر کل قلمرو على ا سك لوا حق 9 کر سان 
بودند و رعیت مطیع نمیشد و بارومیه نمی آمیختند و ویرانی تمام بان 
ممالكک ر سرده بود قصده دز دحرد را aS‏ متصرف رده حاکمی مستقل در 
۱ نجا داشتند روزی اوباش و مردم بازار تمام شوریده بر رومان هجوم 
اورد دید وجچپار هر ر از اشان سکشتند د اخر نجهزار نومان ره 
احمد باشای سردار جر یمه داده اطاعت گردند ۰ 

و از امرای فز لباش سان ور دی خانبن ابوالقاسم خان حاکم‌سابق 
همدان که در | نووت محصیی و سہاھی e ES‏ مر دم متفر ۵۵ فراهم اورده 


دران نواحی بأ رومیه مدتما درستیز و آویز بود ازسی‌صد مصاف افزون 


۷۴ تاریخ حزان 


۳ رومان داد 2 هر دی حمعی‌آنبوه بکشت وجون فا بلقت کان 
رودی بوی | وردی خودر | بکنار ی کشہدی والحق در | دمدت را عدم مکنت 
سے سم م 
داد مردی ومردانگی داد و ان لشکر بیحد و کران را مدام ۳ ارام 
ا ۳ | نکه از یرو کارزار و سختی وت وناز دسستو ه اھ افسر ده 
شد رومان اور | با عهد و یمان نزد خود اورده اول اعز از کردندو اخر 
من ومن از ابر اهیم اقای دفتردار بغداد که از عظمای آن لشکر 
مت ۵ 
سان وبردی خان تل زسرده 32 و الق اگر محال تشصیل احوالش 
وتدیبرات وصولت وهمت وتهور او دراین عحاله بودی ناظران‌راموحب 
مما در این طوفان حادثات ان لکت نه جنان برزمرده و 
و برآن نود که توان باز نمو د ۰ 
سجر در ,در ومقا ناه رومیان وتر یزان 
ر فتن راقم بتوی و سر کا : -نهضت ببغداد و تشرف بمشاهد منورة 
عراق - معاودت ببفداد و سامرا - عز مت سفر بممالك حر اسان 
و رسیدن بکرمانشاهان - رسیدن بممالك کر دستان و )ذُر تایحان 
ورود بولایت گیلان - وصول بماز ندران بهشت نشان 
عبدالله باشا نیز بر اک ۱ در بایجان مستولی شده دارالسطنة تبریز هم 
بحالت همدان شده بود تبریزیان نیز بعد از انی که از ستیز و او بزعاحز 


اد رومان مر ر ند شخت ها اخنه ۳ شحر وز در کوچه و بازار 


7 5 ۹ سر سم 
قتال کردند تا| نکه رومان ازمحاربةٌ ایشان بتنک آمده ندا در دادند 


15 ل جنگ ۳ ده با اطفال وعبال ومال 1 تو انی ر واه ارم 


سم 


۷٥‏ تار بح حزان 


مانده بودند بدستی شمشیر و بدستی دست عیال خود ک فته از مسان 
میاه روم بررن رفتند نو هرد و هور از عوام شهری در روز گار 
ور آقم شده باشد ۰ 

بالحمله چندی در 5 مانشاه وجندی در وصهٌ نوی وسر کان دمحال 
دامن کوه الو ند که بہشت روی زمین است اقامت نمودم و در ا بود 
سیک حال القدر امیرصدرالد ین مکمک سر کانی وبرادرش مبر ر اابر اهم 
که هردو ازمستعدان ویامن مودنی تمام داشتند اصل اشان از سادات 
استر باد و مدئی بو د که سا تک آن دبار شده صاحب اقطاع و سور 
غالات بودند ۰ 

بس روانه دارالسلام بغداد شدم و 8 بلای معلی و E‏ به تحف 
اشرف رفته توطن اختبار کردم وقریب بسه‌سال در آن آستان مقدس کامرو| 
بودم و ار ام وضط اوقات ات همیشه تمنای نو شتن مصحفی خط 
خود داشتم دران ایام توفیق بافته نوشتم و در ان روضه علبه گذاشم و 
گاهی بتحقیق مطالب وتحریر رسائل می پرداختم و گاهی بمطاله مشغول 
مرشدم در کتابخانه سر کار | ت چندان ازهر فن 97 اوائل و اواخر 
جمم بود که تعداد آن نتو انم بر سیاری بگذشتم و کاهی باافاضل واشا 
که مجاوران سده علیابودند صحبت میداشتم وازایشان بود مولا نای فاضل 
۸ ابو الحسن اصفهانی ومولانا نور الدھر گلا نیو شیخ بو نس نجفی 
و شبخج احمد جزااری و شیخ مفید شبرازی و مو لاا محمد فراهی 
و دربلده حله مکرربملاقات سیدالاتقیا والافاضل سید هاشم اجفی 
علیه‌الر حمه که از مشاهر مقدسین رور کار بود رسیدم وبهرنوع ار فو ضات 
ها ان و ی و او OT‏ اسان 


در خاطر م نبو د تا انکه بعزم تجدید عرد زبارت مشاهد هنوره کاظمین و 


۷٦‏ تار یح جر بان 


سر من رای ببفداد آمدم وسعادت پاب گشتم ارادة عود بنجف‌اشرف بود 
که عزیمت سفر خر اسان و رسردن بمشرد طو ت وز هل از و تقد بر 
کشان کشان تک تانقاهان اة جمد اغا ار ت ان روم در 
آنشہر بود ودر انوفت سفر در E‏ ابران به سبب شورش و انقلابو 
عدم آمشت طر ق و استبلای سر كشان بغایت صعب وخطر ناك بود اعتماد 
بحراست حق نموده بمملکت کردستان درامدم وازانجابا در بایجان رسیده 
آن ممالك معموره خاصه شپر تبریز را از استیلا ی رومیان خالی و 
و جر أب ددم ۰ 
ازخرایی می کذشتم هنز م ۳۹1 تایه و پا گم گر ده دیدم دام آ مدییاد 
بالجمله بدار الارشاد اردییل که ا در تصرف رومان بود رفتم و 
انا تاو اتف لته انار ام کر ارام آزوسی وردنت 
قلعه عمارت ده بحبی خان طالش ان فوم ساخته بود و از طرف ایشان 
حاکم بودچون سلسله خان مذ کو ررا ازقدیم ارتباط تمام بود مر اسم‌مودت 
قدیمه تقدیم ۶ د وبالتماس وی چند روز تو وف بر دم و ا را به 
سمب حادثه طاءو ن که هنوز شیوع 2 استبلای لشکر اروس عجب 
قفران و سراثحام دیدم از با آشنابان سایق ومعارف ۳۹3 نمانده 
بود وچند اس از همراهان من نیز با نمر OSL‏ القصه طول ان 


۳ 


ل را دص عو رت نمام طی نمودء و مازندران در | ملم ٠»‏ 
شمه آحو ال بادشاه 
محار به اشگر بادشاهی با اشرف افغان و شکہت پافش - نهضت 
بادشاه دهاز ندر ان- نهوصت بادشاه ازمار ندران بخر اسان و سخبر 


آن - استقبال مودن ملك محمود خان مو کب شاهی‌را بعزم‌رزم 
و محصور شدن ماك مجهمود - فتح مشهد مقدس ۔ زه صت راقم 


VY‏ تاریخ حزین 


از ماز ندران باستر ]باد - ورود بمشهد۔ مدن نذر قلی بنگ 

باردوی اعظم ورسیدن بامارت و بافتن خطاب طهماسب قلی‌ خان 
اکنون مجمل احوال بادشاه عالیجاه شاه طهماسب بجہت ارتباط کلام 
تناها رف ووت او ا ان دمل انار کو با مر 
روم نمو د که فز لباش ازستمز و ۳1 وز ستو ا بسباری ازسیاه درمعارك 
نا جیز شدند ورومبه بر ان مملکت وممالك شروان و ۳3 حستان مستولی 
صه بر وی تنگ شد ناچار دست از انحدود کوتاه کرده بخبال 


سه عر 


lai |‏ بد حدو دعر اق ازافاغنه‌انتر اع شود بالشکر ی که داشت ده طبر ان 
ری در أ مده اشرف افغان اقتدار تمام یافته مہ تعد محار به بود درنواحی 
طهر ان با لشکر بادشاهی مصاف داده غالب آمد و سردار لشکر فز لباش 
که از دوستان من دود دران معر که گرفتار شد و اخر نات بات جون 
a,‏ استعداد محا ر به نمود بادشاه بماز ندران رفت که فکری | ندیشد و 
افاغنه تا سرحد خراسان مالك شدند در مازندران چون وبا شيوع دا 
تشمارگ ازعتناکر باد‌شاهن بان عرش در کد دو چان کے باق یات 
ا بادشاه از ار رڌم عزل ار ناصیه ی از أمرا 9 نزدیکان ی 
ایشانرا از نزد خود اخراج نمود وخود با معدودی چند عزم خراسان و 
خر آن ولایت از ید متغلبه نموده فوحجی از حماغت قاجار استر باد 
بر کاب سوسته ن مملکت در | مل وهملکت خر اسان درأنوقت تسه سامت 
انقسام بافته بود قندهار وئو ابع در تصرف افاغنه قلزه و دارالساطنة هرات 
حاکم مر ور بود وحود صاحب 1 وخطیه شده در شید طوس اقامت 
واشت 9 لشکری حرار فراهم ا ورده خود مر ازشحاعان بود و سب وی 


بسبالاطین‌صفار ب۵می سو دد و و فع ۱ لدو د که شا یک حھو ى چندین‌ساله‌چا کر ی 


۷۸ تاریخ حزبن 


و نمگ رور دگی‌آن دودمان بزر گر 1 باس داشته رکم اعتذار پیش ۳ وخود 
این توفیق نیافته بعزم رزم استقبال مو کب شاهی کرده تاقاعه اسفر این 0 
چون بادشاه ازد لیر ی او آگاه شد بی توقف بعزم تلاگی و ذوشمال وی‌سو ار 
شده ایلغار د ملك محمود خان ازحسارت خود نادم گشته سر عت هام 
دمشپد مقدس بار کته در استحکام ولیه و حصار که شیدن 1 ون و و ادشاه ۳ 
دروازه سر نزول نمو ده بمحاصر ه برداخت و ملات محمود هر رور ازحصار 
CN‏ ی اک اه کر ارس گر a‏ 
چند ماه برا بن منوال بود مردم سائر بلاد ورعت خر اسان چون ا ورده 
خاندان صفوبه بودند شهرها بتصرف داده فوج فوج بلشکر بادشاهی | مده 
نطاق خدمتگز اری وحان سباری بر ان ار و کار 2 ملك محمود تنک 
شده آن باد فاخره مفتو ج شد وماك محمود محیوس 3 دیده در حس 
بسعی یکی از امر ۱ بیاطلاع بادشاه هالا شد بادشاه درمشهد مقدس بود 
که من ازماز ندران حر و تج ده باستر أ باد ا و سید ستوده خصال 
سید مفید استر آبادی را که ازنیکان روزگار بود در انشهر بدیدم و از 
1 بمشید هقدس رسیده بز ار رضویه علیه‌السلام مشرف شدم 
و اقامت گر ددم بادشاه از ودر دان و هپر بانی که شعار آن ساس اه ع 
بود بمنزل من ۳1 ومودت بسیار کرد و درانمدت اورا با افاغنه ابدالی 
وسر کشان نو احی آن ملك محار بات اتفاق افتاده ظفر بات ۰ 

ودر ایام محاصره مشهد عقدس که فوج فوج سیاهی و رعیت اطراف 

ص 

خر اسان باردوی بادشاهی مہا مدن ندر قلی سک افشار ايو ردی نیز از 
اوا بود بار دو امه رفته رفته موردالطاف شد و بمساعدت طالم منصب 
جلیل‌القدر قورچی باشیگری یافت و ل مایب قلی خان ملقب گشت و 


ی امر اء د ار باب مناصب صفائی A‏ واشان را خارراه حود هگا نست 


۷۹۵۹ تار یج حزان 


در شکست کار ۳ ۳3 شبدن ۳1 فت و بادشاه را در اوایل بو ی التقات 
تمام بود تا نکه زمام مہام ملکی برأی ورویت وی در | مده استقلال یافت . 
ومن در ان بلده مباز که با وحود ۳3 ت آشنایان و معاشرت با 
خلق داشتم و بکاز خود مشغول بو دم بسیاری از کا رموز کشفیه ر ۱ تب 
جند رساله و درانجا تحریر نموده ام و گاهی با اعسان و مستعدان 
صحہ ت میداشتم ۰ 
تدوین دبوان‌چهارم 
و اشعار که در انمدت گفته شده بود جمم 1 ردم واین چبارم دیوان 
۳4 ا ات وود ان بلده بو دسید عارف میر محمد تھی رصو ی خر اسانی 
که از اتقیا و اعلام زمانه بود و ازمشاهر فطلا دران باده محتید مغفور 
مولانا محمد رفع گیل نی بود وهم دران بلده بود فاضل‌جامع محقق 
مولانا محمد شفیع یلا نی که ازاز کىای علما ودر او اسط حکمت ناد 
زمان بود و همه بامن ا و الفت تمام داشتند و الحال بعالم يھا وو ستند 
هبحيك ازا بشان درقید حیات ست و دران اوان مرا بطر زبوستان سعدی 
وان نوع سجن TA‏ وع افناده شروع در گفتن نمو ده ان موی را 
خرابات نام نهادم و بسیاری ازمطالب عالیه و سخنان دلیذیر در ان کتاب 
ىلك نظم کرد ]یر و افتتاح ان 
نا ھا مت بر خر ابات ر ۱ که شست اردام لو نے طامات ر ۱ 
عطا کرد زاندیشه فار ع دلی چو میخانه بخشید سرمنزلی 
و ا ار و دوصد ست گنته شده بود اما صورت انحام نیافت چند 


مننو ۹4 


الاای حراندار ور خنده خجوی 
نجستن a‏ گیر ر اه سلو ک 
حہاندار بابد سک ده 9 
فلا ووز راهی بیند یش حال 
و گرخودندانی زداننده برس 
خرد پروران راخریدار باش 
سردردل وعقل مشکل گشای 
بل رار سرحرل گان 4 ر تک 
سيك در تباید تکار ای سەر 
بردشن روانی ر اور دی 
نظر کن در احوال دانشوران 
بهر فرقه در دير و میخا نه 
بهرخم که یی بود دردوصاف 
جو دعوی ۳3 نرا شماری ۴ی 
بجائی که باشد رو اج جرف 
بدعوی هیسر بد ی 3 هیر 
فرومایهُ گر بد زدد دو حرف 
نهان تيغ مصری و چوبین کند 
فر سنطه دنیاست سک ميحك 
یوم 

بصورت همه أ دی پیکر ند 
مه که ۳ یک 

ترش رو زپندسخن گو مکن 


رم 7 ۰ ۰ ۰ 
برد گوی شترا نهر ور دهعت 


A* 


تاریخ حزین 


دمی گوش بگشابفرخنده گوی 
که خلفی گراید بدین ملوك 
عم ببروان خور بدنبال خوش 
مبادا که باشی دلیل ضلال 
ز روشندلان شناسنده برس 
تن رة سفله گو خار باش 
ودانش بژوهان باهوش و رای 
زمغز خرد سر گرانبار ۳ 
که طبل تھی به ذبی مغز سر 
که ف دانا به از عالمی 
که بی‌خار نبود گل وضیمران 
e‏ نا مت اه 
فر اخست نای میدان لاف 
کند از تو داننده_پپلو تبی 
چراگوهر ا برون ازصدف 
فلاطون شدی لافی خبره سر 
نگردد هم آوزد دربای زرف 
عبانست بش نظر های تند 
چوخواهی نماند س برده شك 
عبار حریفان بخوی و خصال 
بسمرت بسی کم ز کاو وخرند 


نکوخواه را تلج راشف سجن 


رک ورشه قسوت از دل بکن 


نگیرد غو سد کک بر ه 


و4 سس دم ناصیحان خاک باش 
دمو کی نان جو در زاقه مغك 
مجو راحت از بر گك وسازطرب 
نه بندی چو ظالم بخم کا 
چه رد نق بماد دران مرز و بوم 
مکن رورش س ماه ر ۱ رسسار 
بدیوان شاهنشه بپسال 
شالن که سلطان سزا میدهد 
بملك تو هر حاکه بیداد رفت 
دل عاحجز ان بر نتابد خر اش 
ج | ِ ۲ ۱ ۰ ی 
درس ر عر بو هر در ال حہ ۳ 
مشو سخره دشمن دوست روی 
شبانی که تازد ( 9 
دزم 


°۰ 
دھ س 
ت 


رگ ۲ لا ۱ ت 


۱ ی 
رود مرد و ماند بجا نام نیک 


۸.۱ 


بار ؛ خ حزین 


کهسنک درشتست نشتر شین 
جو باران رحمت ره شاد کوه 
ك 1 او 1 کی 
بردت دهارال س سار و بر 
شکم ی طعام و گلو گاهء شک 
سابد دل از ملك و اقیال کند 
که بازو گشاید تبه کار شوم 
درختی که خارست بارش مکار 
ر ظالم برد لنده حال 
وجو ن داد ندهی خدا مردهد 
بود ازتو چون ازمیان داد رفت 
ز آه ضع فان حذر ناک باش 

۰ صر 
حذر کن زافغان دلپای تنک 
که ا ۱ 5 NE‏ خوی 
زبونست سودش زیانش ستر لك 
جه ات زو نتر ز عدل و کرم 


ص ی 


اضا 


ول کا افتاده 


ج 
یخی بار 


سجن جان < دیش بآزاده گفت 


۱ 5 ® ۱ و ۳ 
مر ! هست در بیش راهی شدرف 


ہ خن ر اند در بت اراد 
A>‏ سالن گوهر رار سفت 


رصد حيرم عرق در بای ررف 


AY 


بساحل اگر بخت شد رهنمون 
ندارم زید گفتنش هیچ باک 
و 1 بر نباید سبویم درست 
از ا ETE‏ 
حزین سیرت رهروان یاد گر 
E‏ امرقی کار 


حریقان دغلماز 2 ره 2 سم 


سیی سر بر | وردم ازجیب خویش 
طمح حلوه ستل مرا در نظر 
ددر كفتم E!‏ رانده بر دان 
بکفتا که شك در قضا و قدر 
۳ ۰ ك 

بگفتم که از سشه حو د ۳ 
جه صدعت کی داری ازحز و کل 

ا ۰ 

بدو گفتم از حاصل خود خبر 
هار کدام اس ا کیام 


تار يخ حزان 


ورین لجه,رخت من امد برون 


کحا گرد ۱ لود کي حان پاک 
شود ریشته‌ها. مه ۳ کار سست 
سزاوار نا خوشترم زان سی 


سراسر ,حدیث جهان باد گر 


به تيڳ و دکس هبر رهز کار 


مادا که فرصت باری سم 


2 
۰ 


ایض 


چو آهی که خبزد زدلهای رش 
ز هر زشت رو پیکری زشت تر 
کر ا در حران 
نظر بستن از خلق نم و ور 
جه بافی در ان کار گاه دورو 
1 زبونی و خواری و ذل 
ی شش از 3 <بره سر 


بگفتا Ee‏ حر مان بود السلام 


ص 


[یضا 


۳ 


2 عیسی علیه السلام 
بروزی 8 دی دودر سک طی 
قضا را نبودش شبی ميل 11 
تا شغل طامات و طول نماز 


دران شب نبارست ادن نود 


خر ی داشتی کاهل وسست گام 


ان سرک کے کو رن ی 


دوام ناز و مناحات و راز 


یم 


شنیدم دوصد نوبت آبش نمود 


حواری تعحب کان از شگفت 
ان‌گخشته 


مروت نا شد که روز دراز 


شود اتش جوری 


تاریخ حزان 


۰ عم‎ ID, 
وضولا نه در سرد و باسیح وروت‎ 
چه سازد کرا اورد ترحمان‎ 
بخاک ا گرد دم ر ته‎ 


نشاید شدن غافل از کار او حوالت بما رفته مار او 


و 


o‏ ران از روشهای نىك اختر ان حوانمردی اموز 3 دل زه بران 


جه سر کته ام ھ ردان سس 5 7 وهر رە دان دما 
راه ثن ده بی وردادا بل 


دل خفته راهشت ابی بزن 


ز جام مروت شرایی بزن 
دو ق سخن ۳ ی خامه سیاه مسبت را از وادی که در بش داشت عنان 
ود بویت ۳ ندگان که ۳ 2 

مسر 
لر کشدن اشرف خان شرآسان 
و حر ات دادشام و راقم حروق از مشهد بصوب عراق - مصاف 
دادن دادشاه عسالیجاه با اشرف افغان و هزمت آن طاغیان 
نهوضت رابات ماصوره صوب اصفهان - رفتن راقم حر وف به 
ولایت ماز ندر ان - حر کت از ماز ندران و ]مدن بطهر ان 
بالحمله چون اشرف افغان افتدار و احتشام تمام بافته بود و از حانب 
بادشاه عالییاه اندشه ناك ود از م aû Î‏ »ادا در خر اسان تکوم و 
استقلال.یافته بدفع او پردازد پیش از ای نیع کرد 
و کت فرش ویر رو ر اھان ارو ادا ناس فان 
و 0 انتعحیل با سیاهی که مقدور بود از مشمد بعزم ررم او حر دند 
و این قضبه درشمر صفر أثنى و اربعین ماه بعدالا لف بود و افاغنه در این 
سال E‏ شدند و یادشاه در رفاقت من ساعی شد وحمعی از «قربان 


E‏ فرستتادة کوشش کردند ناجار من نیز درهنزل اول رفاوت در ده 


۸۴ تاریخ حزین 


سفر درمیان آن لشگر برمن دشوار نمود دران منزل بادشاه را بسخنان 
معذر وه تسلی نموده ازعب آن اشكر بخاطر خواه خود روانه شیم 
و درمبانه همیشه مساوت اد بود چون بادشاه بملده سطام رسد فوحی 
از افاغنه‌شب برس توخانه بعزع‌دست بر د آمدند باسمانان گاه شده‌ایشان ا 
براندند القصه بعد از دو روز دیگر وت | مشهور بمیمان دوست که 
داخل زمین خر اسان است تلاقی دو لشکر دست داد وساه ور لباش با نکه 
هدر نصف لشکر افاغنه نمود در زیر اعلام بادشاهی صف ر | کته بای 
ثبات وهر دانکی افشر دزد و آفاغنه ىز دار ازه معر که گیر و دار 2 5 
اک سلطانی در ست تب ان بیاده ر کاب باد ثاهی وتو بحبان خاصه 
در آن روز داد مهارت و عردانگی داده سشقدمان و دابر ان لشکر افاعزه 
ر ۱ جندین دوو ازمىدان ودا و گلو a‏ بر متال کک کک بر صف سماه 
| تیان ود و سواران قزل اش ازچپ وراست برایشان ناختن آو رده 
ر نی نارق نا وت افکندند و تاطېر ای کارزار 3 
القصه از صدمات E‏ افاغنه را بای و ازحای رفت و ا 
تالاش 71 دند بجائی نرسیده صفوف | بشان بهم بر ا رت در آن 
لشنکر انبوه افتاد و اشرف مذ کور و سرداران ان روی از معر که تافته 
دز دمت ر ورد ودر ر 2 هر ید خو 3 که مر ا درگر وک کار زار 
شوند صورت نسته ءل مام راه اصف-ان مش گر فتند و بادشاه ر4 
دامغان نزول نموده هن بیاعی که متصل بان مدان دود | زگ آرام گرفتم 
> ت 
جون تمام ماه در لباش ی سو آرشده برحوانب ار معر که بر | مدم 
و نظاره متتولان بدیده عبرت کردم چه تا آن روز افافنه جنگ قزلباش 
و دست وبازوی مردان کار ندبده بودند دران معر که از فز لماش ژیاده بر 


وو کش 15 اندك زخمی داشتند a‏ ضایم نشد ۰ 


۸۵ تاریخ حزین 


رچ ل ازفتح و ظفر ۳ ماش قاسخان صلاح درمعاودت نمشد معدس د بد 
موم 
که ندار ك شایسته نموده سال دن؟ ربدفع اقاعده 1 ر دازند بادشاه ر اضی اد 
عازم اصفپان گشتند ودر هر شہر هرکس ازاشکر وحکام افاغنه بود راه 
قرار باصفهان مش 2ک رفته آهاا E‏ ها بپزاران نباز استقی‌ال هو ۳3 
شاهی ۳3 ده وله تام و کا و رسانیدند واز هر طرف 
#وجی بلشگر ام ۳ Ca‏ وو ست ۰ 

و مرا ازبلده سمزوار عارضه تب سانح شده بود و در دامغان شدت 
گر دهد رور افامی کردم بیماری ز باده س و رهم ان ر که بو د از ر اه 
العای هزار جرب بیلده ساری مازندران ر فتم ودران راه ازشدت بسماری 
مشعتی صعب شد ودران رده ەز ۳ و ماه بر سمئر افتاده امیت حسات 
مه دحجق le‏ بو شفا بشید هی از طلء 1 دان 5ة دران رده فصو 
وو دنک خواهش هذا کره نموده کتاب اصول کافی ومن لابحضرهالفقیه والہہات 

۰ € . 11 ۳ ۳ ۰ ۰ 1 
تھا ۳۳ ر جر رد خواندن و وین اخر مماحنات دار دو د از 1 
۰ ۰ او ۰ 
ازان دبار بطپر ان ۱ مدم ودر ان ظرف مث اصقان مفتوح و افاغنه سا صل 
شه بو دند 5 ممل ان وص4 اینکه 
رسدن آفاغنه باصفهان و استعداد محاره 
مصاف دادن داکشاه 1 رث لگ ربااشرف إفغان در کک اصفیهان 
و انکسار ا قح ب ابص اصفهان و گر بحس 9 غه 
محار به خان معخام افغان وهر امت آن E‏ = ر دیدن 
اشرف و شه السف افاغنه بلده لار - کشنه شدن برادر اشر ف 
یدسترعاباب انتراع #ر بان قرعه مهتیر ولاز را از افاغنه ۔ برا کند گی 
لشکر افاغنه و گربحتی اشرف بصو ب هار من الفر الب س 
قتل ر سبدن اشرف افغان 


۸ ۱ تاریخ حزین 


کون ارف کس اه باصفهان رفت ار خرف وه اس هرد اصقیان 
را ازشپر اخر اج نموده بدهات متفرق ساخت و از اطر اف سياه خود را 
جمع نموده بتدار ك تو بخانه برداخت و چون با رومان صلح نموده بود 
از ایشان حمعی تویحیان ماهر طلبید احمد باشای رومی فوحی توان 
بمعاونت او فرستاد چون یادشاه بنواحی اصفهان رسید افاغنه با لشکر 
1 امه و تویخانه ءظیم اتال نمو ده صف فتال آراستند ا ر لتاش 

س a‏ 
و تفن‌گحیان:ر کاب شاهی اول برسر تویخانه ایشان هجوم اورده رومیان 
زا بکشتندو تو بخانه 9 فا رو ر ات 
در افاغنه افتاد و مقدار چپارهزار سر از ایشان گرفته از ان سرها مناره 
عالی بر آفر اشتند ۰. 

و اشزف ۰ افاغنه شکسته و بدحال باصفیان در اين انحه داشتند و 
توانستند از خزاین و اموال بر سته همکی کت فازش که هن تصرف 
ايشان بود باضطر اب روانه شدند احامره ایشان که فرصتی داشتند دست 
بغارت بازارهاکه خالی‌بود انداخته درهم‌شکند وهر کرا درشهروخارج 
شپر خزیده یافتند بقتل آوردند و از مقتولین بود مولاناي فاضل عارف 
آقامهدی خلف محتید میرور 11 هادی مار ند رانی علبها لر حمه aS‏ 
وازیکان اصدقای من ود . 

۱ بالجمله بعدازجند روزیادشاه و لشکر قزر لباش بشهر در فد ژمردم 


شر از نواحی مر هر کس بتعمیر حال‌خودیرداخت و پادشاهبه‌نازل عالمه 


۰4 
ى 


خودقر از ۳1 فت طیماسب قلیخان‌ار اده معا دت بر اسان ل د و بعد از ابر اء 
2 نجاح مطالبی که خاش بتعاقف‌افاغنه مامورشد ودر ۱ نووت رادشیر از که 
سر دسر سخت أست بر برف وعبوردشوار دو د خان معظم که در ویر و 


۵ سره سدی بکانه وکا لشکر بشبر از یت اشرف و افاعنه که 


AY : 0.‏ تاریخ حزبن 


موم 


رار در | مرده دو د ن باز لشلکر ها فر اه ورده احامره‌الوسات ان لر د 
راصلای رر و انعام درا دادء <ماعتی با کر ام وطمع ھال با اتان دوش 


نعل محال بو د ند جون اک 


افاغنه باز بازدحامی تمام روی بابشان اورذند.و کوششپائ سخت کرده 
سے 1۰ امه ۳ 15 7 rp‏ 

تاجړار روز هزگامه کارزاربود الحق سیاه قزلباش دران مصافت ُز داد 
مردی ودلاوری داده جمعی کشر ازافاعته مقتول قنه السف: نیز مت رفتند 
ودران و اویه خانهای شیر از را افاعیه سوت واموال مر 5م ۳4 بقارت برده 
بودند وحماعتی از روسای اواغنه ز نده دست‌گیر شده بسیاست رسیدند واز 
۱ نح ماه بو د میانحی بر ومر شد محمود و مالا زعفران د أمثال ولك از ان 
حانوران بالحمله رع از قنح وظفرخان معظم تشر ار در امده رف کن 
مردم وتنسيق ان ملك برداخت . 

اشرف و شبةالسف که هنور بسمت ودوهزار کس اقزون بودند هر اسان 
بحال تاه را‌خطه لارپیش گرفتند وازییم تعاقب لش .کر قزل باش لحظه ازابوار 

رم a‏ 
و | سود رل ات اسان اشان درراه مانده ناف شد ودرهر مر حله 
حماعتی از بران و اطفال ۳ سماران خودرا که از رفتن عاحز ہہک زک حود 
کته ادا خن جزانکه ار تسش از تا لته لا کف بان دة وو رز آداست 
کفتکان ایشان ریخته بود جو ن او از فرار ابشان منتشر شده بود 

ایا دهان ونی اج اکر همه ده خانه بود د ت تفگ و 
EE)‏ ت وو ی ا در هم ۵ نه دود دمت دنھ 2 دسر در ده 
بر ری لشکری بان و استاده اتشان را مرآ ندند وازبیم مدال ان 

رم 2 ۰ 

داد هدر نگ نم‌وده با ۳ در أو بز ند ودران راء قرصی نان بدست 
ابشان نیفتاد و € ن والاغان خو دهاش و دند و خلقی بار جود 


زر وجواهر بکرسن؟ 


و 


A۸‏ ۱ تارج حزین 


بخاطر ر سیک که ۱ حا خود داری نماید و از رو مه معاو نت طلمد بر ادز 
حود را باگوحی و نفارس بسمار روانه ساختن که ازر اه در با دصر ه رفته از 


اء 


ی 


رومان درخواست امداد کند حون روانه سین رعابای نواحی در سر 


ر حنه بکشتند و امو ال سر د ند ۰ 

افغانی که کوتو ال باح لار بود روری از قلعه سالام اشرف بر در | مب 
9 سرت و e‏ تم از اعبان لار ۳ در قلعه موس داشت 2 محموسال از 
رفن او | گاه شده ازمکان خود بر | مدند وچپل کس افاغنه را که درقلعه 
مانده بو ۵ تلد مشار اشان کشته ۴ را در مسد و جد ته ےکی در 
منزل کوتوال و افاغنه یافته بحراست جنان قلعه برداختند از بروج ان 
گر باد دعای دولت شاهی در ا و چون سخیر ان وله هر چند 
و نويد خواست که اشان را رام سازد درنځرفت و نه روز در لار اقامت 

7 ۰ ۰ 

نمو ده هر شب و جی از لشکریانش سر حود گرفته بام رسندن بمامنی 
ببرون میرفتند ورعابای اطر اف بر ایشان سرراه گرفته خودرا از قتل و 
اخن اموال معاف نمىداشتند ۰ 

اشرف جون و خود دلب بل دهر اس قاس بر وی استمالا رافته 
بود راه فر ار بقندهار یش گرفت و دران گرم سار هر روز فوج فوج از 
لشکر او حدا سله راه سو احل در با ف ا ورعابارا ی انشان همان 
افا بودوحمعی که در با وكشن ر سید نك سباری ازسفاین بتقدیر ایز دی 
عرق سره خلقی انیوه ددر با فرورفتند و معدودی از اشان بس واحل ا 
وعمان ونواحی 3 اناد ند سیح شی اد که صاحب اا2 ایشا 
3 فته امر بفتل نمو دوس از عجز و لابه از خونشان در گنت اماس و 


۸ تار یخ حزین 


ان ار چزدی که من سواحل عمان رسیدم سر یك برادراشرف را 
ف بیست سال عمرداشت وخدادادخان E‏ رگ 
ایشان بود درشیر مسقط بدیدم هردومشگی بردوش ؟ رفته آب با بخانه ها 
مییردند ایشا نرا طلییده سخنان پرسیدم وسرور خان نامی نیزاز امرای 
۳ احوال در سید ۰ 
الصه چون اشرف ازلار بسمت حدود باوچستان راه قندهار پیش 
گرفت در هر گر بوه رعایا ورمردم اطر اف حود را بر اوزده 2جمعی مقتول 
نمو ده امو ال هدر د ند اک مال وسماه او باتحام ر سرک وخود جنان ر4 
سرعت میراند , سدر عم دالله برد ھی بلوچ ویر ۱ دران حدو با دو س کن 
بافته لش ممادرت نمود وسرش ر [ با وة تن کر ان پا که بر بازوی 
1 و رافنه بود ارد اه فا و رستاد بادشاه عالیحاه 1 9 الماس ر ار رستاده 
او باز داد زد و خلعت بر ای او عطا شد : 
نوجه ان معظم همدان ومحار بات ۲ رومان 5 
ظفر بافتی در ابشان 
نھ مت راقم از طهر | ن داهغهان - لشکر کشیدن خان با ذر بابحان 
و فنح دارااسلطت بر ؛زوانهرام رومیان ‏ روانه شدن خان معام 
از | ذربا یجان بر اسان ۰ محاصر ه دار) لم‌لطنه‌هر ات ۰ حر کت آمودن 


راقم حروف از دار السلطنه اعشغهان بشیر از - ورود بخطه لار 
رسدن لكر عباسی و ] هنت سر حجار 


س ازسنوح این حالان طم ماسب قلىخان از شرس حر کت نموده 
از راه عر بستان وارستان بقلمرو على روز ۱ مده با باشای همدا ل و 
شك بان روم مصاف داده ظفر بافت وخلقی انبوه از ایشان کشته حدود 


۳ ۰ ۰ ۰ هه و 
عراق را همس<ر و مصشا بر اور 2 مه السیف رومیان ببغداد گر بختند و در 


۰ تاریخ حزان 


وة ےآ ر آعور کلی ردحردی تمام مالك مد رو سه ا سل باد 2 
اورا حرفه ومر خود دا ده بود ر از زیاده روی و استلای او ملاات 
افسرد گی ا 

مجلا من از طہران باسنران امدم و ان شهر معظم رابا وحود 
دو دن بادشاه بغار تخر آب ددم E‏ نج ھ۵ ردم e‏ کح ر کسی ا ی 
مانده بود ودر آن وقت مولانای فاضل ملا محمد شفبی کے رو ۳ 
مذ کو ر شد باصفهان ا ده شيج الالام بود وهماتجار ا د ودران 
شهپر بو د فاضل حر بر شیح عبدالزه کیل نی ک4 بخایت سږو ده خصال 
واز دوستان من بود وچندی قبل از این ورک ورا و اف 
داشت‌مولانای فاضل مولانا محمد جەفر سبزواری کهازاتقبای معارف 
ومر تاضان دو د بامن : الوی دبردن AE‏ ۳ ك نو بت سچی دمعز 9 
هن ۳ مد واز صحیتش ره ور گردیدم ر( لحمله شش ماه دراصفهان قاف 
ذمو ده واد شاه را سخنان سودمند گفتم و دیز ی جرد که در ظاهر بغت 
بای ملک و دو لت بود بار ها دلاات 9 دم اماه تقدیر هو اوق نبافتاد ۰ 
با رومیه 7 ای خت داده ا,شان را در هم شکست و از 
مملکت اا | زج آم“ طرف ات ارس بو د بتصرف در 1 ورده ره 
هرجا حکام گماشت و آن طرف شط مذکور را مزاحم نشده باهرای 
روم که در أن سر حل دو د نک سڪن مے )اج4 در ميان اورد و چون دران 
أوقات و3 خر اسان دحت شورش حماءت تر کمان و افاغنه ابدالی هرات 
که عر صه خالی بافته بو دزد اشوب بود ان تو <4 بصو ب خراسان 
معطوف فاتك ۳ تان را ا بيغ داده در سرقلعه هر ات رفته 


۹ تار بخ<زبن 


وجون در اصبه در ۳ دن از تو ابع همدان حمعی که و ور گار افاغده 
با ایشان بار شده فتنه ها ر ډو دند فراهم آمده هنوزداعء» خود سری 
داشته ولعه استوار نموده بودند پادشاه بعزم دفع‌فتنه ایشان و استخلاص شه 
آدر بایجان از اصفهان درحرکت آمد ومبالغه در همراه بودن من داشت 
ودر قت مرا حالت و شمان آن سفر نما نده بود لو تھی نمو ده از 
اصفم‌ان بصوب شیراز روانه شدم که چندی در آن شهر بسر برم تا چه 


سم 


پیش اید ۰ 

جون بشهراز رسیدم أن شهر را بغاوت خر اب و اخفته ددم واز آن 
همه اعاظم دوستان من ۳۵ رحا نمود <ماعنی از اولاد و مڏسو بان ا 
رایریشانحال وبی سرانجام افتمو آزایدان بود مبرزا هاذی خلف مرحوم 
مولانا شاه محمد شمرازی که خالی از حسذبه نبود ترك معا شرت با خلق 
نموده در تکایا رمزارات ا ر هبرد و بغایت از عا م گذشته و 
شوربده حال بود :ن سارقه مودتی 5 اوا ا اتک 
اورا ا ا که داشت دو جب اوا دود اگر جه خود تمہ گة ت 
اما رصح ت ن بات شاق در حل آن ماهر وجزان ر الانتقال دود 
که ھ ك از هپره آن فن را مثل وی ندیده‌ام فا از وا کی 
نبوده | نرا بی حاصل وصرف فک _درآن افسوس می آمد اما چون سلیقه 
بهر جیز اعد وطبع بپر جه بر دازد ۳ e‏ هی سازد اين شیوه را 
ا E‏ بابد ما لك است و در معاشرت استادان این فن 


«عمبات (طمف۵ سسار گنه ام یکدو رور در صج ے مار ۳ هادی مذ گور 


مر بل برش معمای هار ی انا سک و جندی که حاات بجر ار بقلم ا 


۹۳ تاریخ حزان 


با سم ما لك 
ای اهدخشكت بحت بر د رده دم سردی دو سباط ها بر چیده 
شدفصل خر ان‌جو ۳ ئچەن کل کشت شکسته در کو سر مادیده 
را سیم نصیر 
از بسکه بجان‌ازغ زهگیر تو ا کان تو ببخود سر تبرتو ۳۹ 
پاسم خاندان ..  .‏ . 
خواب‌راحت گونه‌بینددیده‌صاحبدلان بخت بیداری‌به‌اهیما ندا خرازجوان 
باسم جمال ٠‏ 
ار و ال ا و 
پاسیم ار سا 
اشكک‌دردیده‌سودازده حادارد تاکهر وحانب‌خاروخس صر آدارد 
باس اعان 
براهن آنه بستاب فبا شد برسينه من تر تو تاعکس نما شد 
باسم قبا 
مې ر بر لب چو نز نم بانیر‌روزی‌درجهان . بیشبصل‌تودللایق‌با هستوفغان 


باسم هی 


۰ ۰ 5 ي رم ۰ ٤‏ 
مار 9 باطل از س در رما ۳ حفن دقفت حن روت از مبانه 


محمللا غارت زد گان شیراز نزد من مجته م شده شرح احوال خوش 
مینمودند هر | دل از حان روت و با تحال در مبان اسشان ماندن دشوار 
نمود از ا فت سبران فارس رو ان سدم و ب‌اده‌لاز در آمدم 2 
وزمستان اقامت نموده در آیجدو د هم استقامتی نمو ات خر آب و 
واه قفاوت ی کر د ساله ایام فترت همه از هم ريخته و 
بادشاه صاحب افتدار وبا تدبری درائی بایست که تا مدتی با حوال هر 
قصیبه وف به محال بردازد و بصعو بت تمام ملك را باصالاح آورد این خود 


درانمدت قلبله نشنه بود واز مقتضیات فلکیه در این ازمنه رئیسی که 


جر 
1 


6۳ تار خحجزلن 

ا رباست داشته اشد در همه روی رمن در مان لست ودرحال 
هريك از سلاطن و روسا و فرما ند هان أفاق چندا نکه اندشه رفت 
ایشان را از همه رت با از اکثر ایشان فرومایه تر ونا هنجارتر يا فتم 
هگر بعش فرماندهان ممالك ف نگ که ايشان درقوانن وطرق معاش و : 
ص ا او ضاع خويش استو ارند واز ان سمب مبایات تامه‌یحال خلق ساير 
8 :ا و ۳ 
افالیم و اصقاع فاده جہ ل دست ۰ ۱ 

بالحمله ازلارعنان عر دمت بصوب سدر عباسی معط وف داشته با نیلده 
و سیدم ومد نی ر مار ی صعب عار ص بو دجو ۷ تخفیفی حاصل‌شد بازعز م سفر 
حجاز کردم و حماعت فرنگ را که دران بندر عیبا شند بامن اخلاصی 
تمام بودجون سفاین د حہازات شان بغایت‌وسیم وسکانبای شاسته‌دارد 
ودر دریا نیز بلدتر واز هرقو م ماهر تراند حماز ایشان اختبار 1 دم ۰ه 

متیر 
می نگارد ۰ 

محاربات بادشاه 5 2 اعت در کر ر 


وبا عساکر روم در ۲ذر ا و ظفر بافتو. ۱ بر ایشان . . محضور 
«اختن قاعه اپروان - محاربه بادشاه بااحمد باشاوشکست‌قز لباش 
مصالحه بادشاه با رومیان - سفر در با امودن از در عباسی به 
شدر سورت واز ]نجا بەکه معظم» - تشر ف بطواف و نا" پیلک 
حه ا لاسام مراجوت از سفر حجاز ببندر عباسی فنح دارا اصطنه 
هر اث وشل ابدالی ورود ځان باصفهان - مخلوع شدن شاه 
طهماسب از سلطنت و پادشاهی پسرش عباس میرزا مخالفت و 
محاربات الوس بختیاری با خان معظم‌و اطاعت ابشان . نهضت ‏ 
خان معنام ببغداد وشکشت بافتی احمدباشا وه‌حصور شدن‌غداد 
بادشاه از اصفپان حر کت کرده با حماعت طاغیه و ن هه ات 


کرده وله ابشانر | مد کم و رهه الف را منشاد ساخته روی بادز بایان 


۹۴ تاریخ حزان 


نباد واز ۳ ارس گذشته حماءت رومه نیز مستعد کار زار شدند و در 
نو احی بلده ایر وان تلاقی فر من رو بداده ,ادشاه بظفر اختصاص بافت و 
از حاضر ان معر که شنبدم که نه هزار کس اه ان معر که بقتل 
رسد و غنیمت فراوان بدست قرلباش افتاد و الحق فتح یما نی بود و 
رومسان که در قلعه 7 و ان بودند مستحصن شده بادشاه بمحاصره برداخت ۰ 

راضطراب درممالك روم افتاد واولبای دولت عتمانیه تدییری آنديشیده 
ا بالق عوفون ضوی ف آن فرسادنی عاباترس اه 
بادشاه و لشگر قزر لباش ترك محاصره ایرو ان گر ند و جتان شد چون خر 
وصول لشگر روم بعراق که در أنوقت ازحا کم صاحب شو کت خالی بود 
بسادشاه رسبد دست از مبحاصر ه ایرد ان کو تاه نموده ودقع آنلشگررا اهم 
دانستند وروی عراق اور در نواحی همدان تلا قى فربقن روی داده 
قربب بهم فرود آمدند و احمد پاشای مذکور بحبله سازی مکرر پیفام 
صلح والتماس 7 ك حدال وخصومت در اناو ردا فی الحم له لشگر فر لباش 
از استعداد ار وی | وی عاقل شدنده 

وجنان سخنان مصالحه در ميان بود اما جو ن اندو € i‏ حو به 

عایت زدنك و دست رشان درد ا بو دند از هردوحانب هنگاءه 
طلمان معدودی بمیدان در وت ۳ هم اعا کار زا کون وممانءعت آزهر 
دوسو وش آن که ناگہان جن ی زر گت در يوست و روهمان بحصارخرابی 
که متصل بصموف فز لباش بوددر ا استو ارشدندو شاد ی انداختن ۱ 
ER‏ صفوف وز لماش متلاشی و بعداز ساعتی بر | کنده شده راه و رار کشاد 


بافت بادشاه هرچند کوشید سود € دوچد: کس از امر! بعنانش او رخته 


ne e) ۳‏ ۰ سے 
اور ! از معر که بر أ وردند وروهیه نبزقدم فراتر نگذاشته بیغداد باز گشتند 


واین قدرغامهر آغنیمت شمر دە ان انان نالا صلح و نمم د مصادقن 


۹2 ۱ تار یح حزان 


نزد بادشاه فرستادند ومعدر تا کار دند بادشاه نبز رضاداد در مانه 
مصااحه وافع شدو باد شاه باصفمان باز گشت وهمانروز كەن از بندرعباسی 
اراده سو اری بحهازوروانه شدن بعزمحجازداشتم مر اسله بادشاهی ۶٣۶۸ی‏ 
از ۱ شدایان اردو رده و حقایق معلوم گردید ۰ 


مت تست 


ورعن در فتاه سدر سورت در آمدم وورب بدو ماه اقا من 


کي خدمتی مرعی داشتند تابمندر حده رسیدم وادراك این‌سعادت زحمت 


رده از اف روانه مک گر ديدم وفر تون در ا نبابت e‏ و 
‌ 
ای بیپایان سفردربا رافراموش ساخت پس از | نجا بادراك حج بیت اله 
E‏ قرف وت ات ان ارت میرن رل 
دوست ودر مکه معظمه بسمب اشارتی که درروٌیاروی دادرساله امامت 
را تحر بر نمء د۶۴ اراده زو قف و مکان مقدس بود بجپنی جند هیسر یامد 
ِ درشهر محرم خمس واربعین وماته بعدالالف (۱۱60) با قافله حاج لحسا 
ی شده آن سابانرا در شدت تاستان طی نموده با تیاده أ مم و ارا فجند 
ا نشسته بجزیره بحرین واژانها بہندر عیاسی رسیدم ۰ 
انجامعلوم دک اوضاع اران باز در هم هگا سانحه تغییر دادشاه 
در اوایل سال مذ‌کور روی نموده محمل آن او طم ماسب قلسخان در 
محاصره هر ات بود که باد ۳ جنگ همدان و مصالیحه با رو مه اشاق 
افناد خان معظم این یه را حمل بر نقص تدبیر نموده صلح مد کو ر را انکار 
کردوپس ازمحاصره ومجادله هشت ماهه | نشهررا مفتوح وافاغنه ابدالی 
ر ۱ پر و قتل کر ده بقیه الف رادرسلك ستاه ملازم ساخته بمشهد مقدں 
نار کھت و چند کس از مقر بان ومعتمدان بادشاه را طلب داشته مطمتن 
خاطر ساخت وعز م رزم احمد باشا سار بغداد کر ده گفت بخدمت ادشاه 


ر سیده رل از ر حصت بیغداد هیر وم مقر بان دمت بادشاه ا از اظهار 


۹٦‏ نار بح حزان 


ار أدت و اخلاص مندی او خاطر بادشاه را که تقرس داعیه استقلال وی 
نموده اندیشه ناك بود مطمئن ساختند وخان معظم با لشگری موفور به 
اصقپان ا بخدمت بادشاه رات وسخن اجازت سفرروم در ميان و رده 
مختار 2 عازم حر بود روزی مقر بان ر غت فتن بادشاه بمئزل وی 
که از باغعهای «ادشاهی بو و دند و بادشاه درخلوت سوار Ie‏ باع 
رفت خان مز بور اده استقبال نموده‌بمر اسم خدمت بر داخت و ساطعشر و 
گسترده التماس ماندن | نروز کرد چون پادشاه باستراحت مشغول شد 
و مه کی اوران لیر وا ا کن دز و وات 
که الحال صلاح آنستکه بسبب ضعف طالع چندی پادشاه ترك سلطذت 
گفته 8 ASG‏ رود اوه ماما روم تسه کنیم 
چون این معنی ممپد بود ابشان نبز رضا داده بادشاه را از این صللاح 
خبر دادند وی نا چار بضا تن در داد وسرش راکه کودك دو ماهه بود 
سار گاه بادشاهی در ا ده خطبه و 5 نام او ۳ ده بشاه عاس موسوم 
تاه یاس ترا با خی اشنا سر واه را بان موی ار 
دان سلطنت را خود پیشتر در حباله نکاح SES‏ 
درسلکت ازدواج وسر بر کت خود در آورد و انحه درخزانه و کار خانحات 
پادشاهی بود بتصرف خان معظم در أ مد وبرچمیم ممالك ایران حکام از 
خودتعس نمود وشاه عیاس مد کورراچند کس همر اه نموده‌هزوین فرستاد 
حماعت بختباری سر آزاین معا مله دیک ه شورش گر دند و حاکم دید 
8 بکشتند به تنه ایشان از اصفران و ون ازحنگ وحدال 
متابعت ۳ دند ۰ 

خان معظم روانه بغدأد شد و در راه را اشگری از روم مصاف داده 


غالب ا و بیغداد راند احمدِ باشای حا کم دار ااسلام با لشگری آنیوه 


۹۷ تاریخ حزان 


از شپر بر آمده در کنار شط بغداد مصاف داد و منپزم بقلعه گر يخت خان 
معظم با سو کت تما رف محاصر ه در دات 2 در دحله سر عستحکم 
بسته هر دوطرف شط وقلعه را فر و گر فته درتضبیق محصوران کوشیده 
تو ابع و اواحق بغداد همه بتصرف قز لباش در"آمده | کثر € کوب 
حوادث سک و احجمد داشا در ان قلعه داری الحق نبارت مردانگی وتمکان 
کار درد و راه فر ار هم تاش ودراطاعت قز لباش مطمئن نہو د پر حال 
بای به‌شر د اما حجون ا سباه موفور محصور سد ه بو د و مدت محاصر ه 
اعتداد یات در ان شهر انبوه قحط افتاد و مردم | کثر حبوانات ما کول و 
عبر ما کول نی سک 9 گر به را خو رد ند 9 کار محصوران بصعو بت 
تمام ا ۰ 
یه احوأل خویش 

حر کت راقم از بندر عباسی - ورود ببادځ لار و تعدی حاکم ر 

عمال دران دار - سر داری محمد خان بلوچ در ملاك فارس 
جون ره در عیاسی ر سکم ۳ ار فوت های سین که در سەر 
ححاز کشده وقروض سیاری که بر دن افتاده بود طاقت حر کت بجائی 
زداشتم مدت دور ماه در ال سدر ماند ه بعص دیول را ار نوع صور ی 
داد 13 ر معدور باحو ال رشان خود ۴ واستگان پرداختم ودرا نوت 
بدا مت انقلاب 0 و ار قوانن مدا و بعدی و تحمبالات ر راده در 


سیم وس 


طبقات خلائق آن مملکت بهم بر آمده اضطراب و آشرب تمام : 


و 
دسمتی مدل افاغزه ظالم بر معاش بو د ند ۳ اد تاب وتوان تعمل عدی و سم 


مه د ۳ ا حال ۳ شتکان دیوان 9 ان بر هر a‏ بو حجوه مشاه 


5۸ تار + خ حزین 


اصذاف تحمیل وتحصیل زر در بیش داشتند عذر وعحز ولابه ۳۹ مسموع 
نبود و هر ا بحال خود در مانده داد رسی در مبان تالاتا که 
عجب حالتی مشاهده میشد ومرا خود طببعت محبولست که ابقای بر باطل 
:و تمکن ظا م نتوانم وبر ادراك ملپوف و نصرت مظاوم و حمایت ضعیف 
بی اختبار وا گرعاجز آیم آر ام »حال و زند گانی برمن‌حر اماست در ان‌هنگاهه 
بيار گان ناچار بمن استخاله میکر دند وجاره مُمکن نمود و | بر من 
گذشته عالم ار ابر بر آن کا انت و در حماات عجزه همیشه با علم 
داران بسختی و درشتی و ملامت و سر زاش می بودم و چنان سودی 
نداشت جه ناد کار در ان دودو حد و نپایتی ناشت 

از ندر عہاسی حر ؟ E‏ ده عز «مت اصقان نمودم و بپر ولیه وور به که 
هیرسیدم مردم جمع ات در ناله و زاری بودند چون در تمام آن دار 
معر وف شده جائی نیو د که مردمش معر ° نداشته باشند نها نی و اختفای 
من مقدور نمشد تا تلد لار در آمدم شدت | یام زمستان و بارش بود و 
بر من ضعف و نا توانی استبلا داشت و حالت سفر خاصه بسرد سیر نبود 
چند روز توقف کردم و اوضاع آن شهر خراب نهارت ابتر بود حاکم سایق 
بمصادره گرفتار و حاکم جدید چهار صدکس سپاء همراه و جمعی دیگر 
خدمه و واستگان داو ار راتت اینکه مقرر چنان شده بود که 
اخراحات بومیه خود را روز بروز از مردم شېر کر وار خارج نیت 
خرایی و نا امنی طرق احنای بان شپر نمرسید و کرات بللا گرفته 
ما کولات ات دود و معدودی از يجار گان که از آن همه حوادث باز 
مانده بو د ند فلا گت تمام روز کاری بر هییر دند حاکم و سیاه در اخد 
مایحتاج وميه خود عنف و اشتلم داشتند وار ی بر ای تعداد تخلات 


ان ولایت !مده اضعاف معمول مطاله و در أن میالغه تمام داشت و بر 


۹۹ تاریخ حزین 


سایر اشجار نیز خراجیکه هر گز دران ممالك رسم نبوده اختراع نموده 
وی دز سر کاری علبحده قرو رده بر سر مر د افتاده بو د و از جمیع نواحی 
که دستعرس ابشان بود خراج ومتوحہات سال ۱ که را ئەر محصلان سلود 
گماشته تحصیل مینمودند و از هر خانه رعیت يكث نثر سیاهی با براق و 
سامان می‌خواستند که درر کاب 5 م حاضر دو ده ی مر سوم و مدد< رجی. 
0 داشد حدمت نماید ومقدار یك ۳1 از آن نواحی باین صررعه وج 
و بو د ند و سه ۵ ا و طلب مښدمو د نل د بالات نمشد ۳۹ 
رعہت بحاره نود رحت و برأق وسامان ساق تاشت ودرسر رمان خود 
فاست لا کت و مرددری فوتی برای خود وعبال ذا کند وی ا 
سفر میسر بو دی و کتخدا بان آشان در معرض مواخده و تطاول بودند 
و ا این حال مطالہ ۵ سور سات و ادوقه موقوره بر ای دخبره میذمو دند . 
۳ دن سلوك م<صوص رعابای شرعه لار بود که اطاع داشتنداو 
برخی ۲ محال آن‌که بر مذهب شافعیه اندو در ایام استبلای افاغنه نیز 
آسوده حال وتا | نرهان باز کک بحا ننموده درمکانهای خو دمتمسکن 
9 ار ت<سلات بر گران بو د ند و خان معظم معدم خان بلوچ را سر س 
داری مملکت فارس داده به تنبیه ایشان مامور نموده بود و وی باتفاق 
حاکم شبراز با حشری انبوه روانه أن صوب شده از کت تعدی ایشان 
رعابای بیحاره ی ر مد ند ۰ 
محصور شدن عبد الغنی خان جهرم 
و محار به ندودن او یا سر دار فارس - کشته شدن حاکم لار و 
آشوب آن ۵ ار - ] مدن محمد خان سر دار لار و مار بات ای 
و مداقعه لار بان . عا<ز شدن محمد خان و باز گشتی از لار 
بر آمدن‌سکنه لار از آن شهر 
و سر دار ببلده جرم رسیده عمد الغنی خان حاکم ان بلده که از 


۱۰۰ تار بخ حزبن 


کان و دوستان من بود و درا تست بحسن تدییر و مردانگی آن بلده 
را ازشر افاغنه محافظت نموده معمور داشت هر چند خواست که ایشان 
را بسامانی که مةدور بود خدمت نموده ازان حدود در 5 راند راضی 
نشدند ودرخواست‌ای بیش ازو سع نمو ده دست تعدی گشادند عید الغنی 7 
خان مذ گور a‏ بعداات و رعیت بروری و مردانگی موصوف بود ناجار 
شده حصار شهر استو ار گر د و با سیاهی و ا آن بلده 
برداخت و در میانه و حشت خاسته سردار بمحاصر ەو استبصال او مر ا 
چندانکه و ی سردار را بمواسا ومدارا ورفع جدال پیفام داددرنگرفت ۰ 
NS‏ بان که طبیعت ایشان خالی‌ازبی پروائی ومردانگی 
ن بجاره ار خود در مانده از سلو ‏ حا کم وعلمداران تنگ آمدند 
و از و سردار و تعدی آن اشر ر وشت نمام داشتند و حاکم 
نیز بنابر سلوک ناگوار خویش از ایشان نامطمتن و حذر ناد شاه شام 
و متعلقان خود را جمع فز در اند رون منزل خویش جای داده بای 
حزم میداشت و ازین غافل. که : 


*% 


سعر 
النصر ليست با حناد مجندة لكنه بسعادات و توفیق 
از قضا روزی حاکم انه از کلانتر آن شهر رنجیده دیرا شرمان 
او اه افکند ند و جوب بسباز رده هموس ساخ ت و حل از 
اعبان ر | که سام او حاضر شده بودند یدید عنف 5 د ابشان باعردم 
و و استکان کار توافت اهقه تاد شعایی و اضطر اب کر دند 
جندا که اشان ر اتسلی و دلالت دصر و درز هب کردم سو د یا و 
از حبات کلانثر که در خانه جاک ون بود ا که تشاد ی دفزع 
ی نمودند 9 م ن حاکم را باطلاق کلانتر د لا ت کردم تعلل عی- 


۷۱۰ تاریخ جر ان 


نمود و اعبان شهر بارها نزد آورفته بیگناهی و بیچار گی خود باز نمودند 
و در استخلاص کلانتر کوشیدند فایده € ده 
۱ حاکم روزی بوناق من آمد با وی سخنان صلاحآمیز بسیار گفتم 
و بسلو کی که در آنوقت شایسته حال او بود رهنمونی کرده حبس کللانتر 
را که باعث فتنه وموجب فسادهیشد باو فمانیده وی را از حبس رها کرد 
مشروط بر نگ درا نولایت نمانده روانه حجاز شود این معنی هم قبول 
افتاد و کلانتر مذ کور عازم حر کت شد چون دو روز بگذ شت حاکم 
بشیمان شده اراده گرفتن وی نمو د .و مردم متوحش شده شب با هم 
۱ پنشستند و بدفم حاکم کمر بستند هنگام طلوع صبح بود که همکی 
بانفاق کلانتر بخانه حاکم / رخته صدای تفنك و غوغا برخاست وحاکم با 
چند نفر غلامانش گشته شد سباهیانش هر يك ۳ شه نبان شده فوجی 
از ایشان بمنزل من پناه آوردند چون کار حاکم بانجام رسید کلانتر و 
و ان بان ازدحام و هجوم عام نزد من اشد و از مردم سباه که 
تعدی سیار دیده بودند عزم انتقام داشتند من در حمایت ایشان که بان 
خانه ناه 1 رده بو دند ممالغه کر دم کلانتر و عامه نیز خود حجاب ورعایت 
ایا رها فسات اشان در کد د و ان ور آن 
حماعت را عذر خواهی نموده با اسب و اسان که داشتند از آن شن : 
سلامت روانه نمودم و کلانتر و اعیان را سر زنش وملامت بسیار بر اقدام 
آن کار در ایو وت که اصلا ایشانرا سامان و توانائی بانحام ر ساندن ان 
نبود و باعث استیصال و خرابی همگی میشد کردم لیکن امضای تقدیر 
شده کار از دست رفته بود ۰ 

و حاکم ممزول که آشنای قدیم من بود از مصاد ره نجات یافته 


با مر د حود از ان شهر بطرفی رون رقت و‌ باسیانان قلعه لاو از نهاق 


۳ ۱ تاریخ حزان 


با مردم شپر همداستان نشده در قلعه نشستند و درظرف چند روز طرفه 
فتنه و ۳ در آن شپر بود و جند 1 که با هم سابقه عداو تی 
3 ەز کشته شدند و نز ديك بان ل سیده که دست تطاول OAT‏ 
افکنند بحسن تدر نائره آن فتنه را کن دادم و در و حادثه 
مشقتی بمن رمدو 45 شرح کوان کر د و چندانکه حهد و دم که از 
ميان ایشان بطرفی ببرون روم سود نداشت و همگی بالتمای و ابر ام 
همائعت مینمودند واز همه پتر اینکه در اطر اف وا کناف شهرت بافت که 
اقدام ایشان بان امر باشارت من بوده و چون يک هزار ۳۹1 از آن‌مردم 
م فری و نواحی بودند که حاکم ایشا ثرا باکراه جمع اور بود 
۲ آن حماعت سر خود گرفته بمکانہای خود رفتند ۰ 

چون سر دار فارس که بلده حپرم را محصوز واش ازين حال 
آگاه شد حا کم شبراز را بافوجی بمحاصره و تضییق | ن بلده گذاشته 
جود با و سرعت تمام بقصد لاز در حر کت ان جون قرب 
بان شهر رسید مردم همگی در نك محله مجتمع شده تشر کار خود 
افتاد ند سردار بشهر نزول کرده هثل و عارت آن مردم ۳ و ار 
هر طرف بان میحله هجوم آورده مردم نبر بمحافظت خود و مدافعت ری 
مردانه کوشیدند و يك هفته جنک امتداد داشت چون تسلط خود را بر 
آن محله بزودی دشوار دیدو مپم جمرم درمبان بود ناجار بمدارا یش 
آ نة بعد از گفتگ سا بر آن 2 نای در قاعه لار گذاشته خود 
مر احعت تماید و بوک از چند روز که مردم را اطمینانی حاصل شود هر 
۳۰ بخانهای خود رفته نایب نیز از قلعه شپر امه رت قبام نماد 
و چنان گر د کلانتر محقر کي به سر دار افو یار کشت و ا یا 


و حی در ولعه بود و میالغه در بر امدن مردم از حصار آن مجله داشت 


۱۰ تاریخ حز ین 


و وی را از اشان و ابشان را از وی اطمنان نبو اخ جنان شد که‌اعبان 
وا آن خلق ترك آن شهر کفته با عبال و اطفال خود بپیأت مجموعی 
بااسلحهو ایو نهایت حزم و احتباط عازم سکنای‌قر یو نواحی‌شده‌بر آمدند. 
ورود راقم حر وف هه ندر عباسی 
سفر دریا از بندر عباسی بسواحل عمان ۔ رفش إمسقط - مراجعت 


به بندر عباسی - رفتن ببادة جرون - رفتن راقم حروف به‌ملکت 
مان . طغیان محمد خان 


ھن در در آن وقت با ایشان بر آمدم و آن‌مردم در دو قریه 
که املاك و اقطاع داشتند اقامت کر دند و من از ایشان حدائی 13 رکه 
زس از جددی د بندر عباسی در أ مدم ۳ جند رور اقاس دمو ده آزم‌شاهده 
ان احوال و اوضاء بتزگگ | یل کت نماند وهر کس 

شعر عربی 
بدا وی بت بعص بلقمة و کیف اداویاد شرفت دماء 

و مرا همین بدان مص روف تسیل که 2 ولات ایران کته ازان 
سواحل سصر ه رفته در 9 حود را شحف اشرف رسانم آما جون خان 
معظم بغداد را محصور داشت وتمامی عراق عرب از صدمات لشکر فرلباش 

1 ل ؟ ۱ ۴ ت س ۰ ۰ 8 ۸ .۰ 
بهم بر مدمه مه دوب <حادیات سده بود هر ۲۰ بصره سر ار دهشت 
بر یشان حال 5 ا ید رت گریزان بو دند و در ان سر وزع قیامت 
افتاده کک a a‏ وان SES‏ 
مر دم ان سواحل ۳ ددست اورده روانه دصر ه سوم معدور نگشت 
عذر آورده می‌گفتند که مردم بصره کشتی مارا برای فرار خویش خواهند 


گرفت د مرا ر باده در ان طاوت اقامس تایه بود ناجار بکشتی‌جماعت 


۱۴ ۱ تار بخ حزان 


و لندسیه فر نگ نشسته روانه سواحل عمان شدم و در بلده از آن‌دیار 
که بر سواحل بحر و موسوم بصحارست نزول نموده و مدت دو ماه 
تفریباً اقامت شد و از شدت مکارهوصعوبات دلتنگ شده مجال قرار نماند 
از قسنه رغاب اعراب ET‏ حدود کشتی 3 فته سوار شدم و بشپر 
مقط از آن بالاد رفتم واز دو ماه افزون افامت کردم وضع کثیف آن 
دبار د شدت ؟ رماو ناخوشی اس و هو مر و عاجز تاڪ 
چه شد بارپکه یکدم درد من سکن نمی 
ر بیتابی سرم 3 و بالین نمی بابد 

محمللا جذان ر نجور و نا وان ۳ نشسته به بندر عباسی 
مر احء ررقم جون شدت اتان و هو ای أن ندر نیز بغاست نا موافق 
بود عارضه تپ ربع نبز بشدت #مام علاوه شده اعراض دیگر هم بر مزاج 
استبلا بات و نا بر حهات طا9ت توقف نبود ناچار بمحفه نشتته و حال 
حرون که از لواحق آن در ست و آبهای حاری دارد رفتم و جندی 
در قرای ا بسر برده امراض شدت داشت داز مکاره بیشه‌ارو»!احظه 
احوال کاو ایشان بر غعرت و همت من کار دشوار شد 
معا سیر و آفتا مت E‏ عفق از آان‌مطکت داعم 
بتاطر شید .ده از ها رت ار را که ندیده ام ولا.ت کرمان 
است و از اهالی آن ولابت که آنا بان من بو دند آلحال چنان کسی‌باقی 
نمانده اگر تغییر وضع خود داده بان هر یا قرای نواحی آن روم ر در 
وا انروا گزینم شاید چند روری بسر توانم برد باین خیال تغییراو ضاع 
خويش نه‌وده خود با يك دو ۳ از خدمتکلران رواند کرمان شدم و 
کر انوھ ایت ستاو اسقام: و نا توا صافت اال کر ۶ 


+ ع i‏ 1 
هعمور هد زمانده دو د را لحمله دی در در به سر در ده اخر مشهر کرمان 


۱۰۵ تار یح حزان 


در آمدم و در 1 1 E‏ معاشرت نداشتم أندك اندك چن 
5 


م 


اشنا تن نها وخ 


س که معرفتی e‏ مرا د رده تشاص یراق و بودن 


ہی 
۰ ى 
ولایت خراب نیز بسبب شورش جماعت بلوج و حوادث دیگر اختلال 
تمام داشت 3 از ۱ زا عازم حر کت بصوب مشود م#دس شم جون رمستان 
ر له بود وراه خراسان سر دسر سحت اس مرا دت ب چ غات 
ناتوان وعاحز دار مر دم مانع ۱ مک نلک . 
ودران او ان مجم خان بلوچ سردار فارس باخان معظم طیماسب 
قلی خان دل د گر کن کرده ازخوف حان سر از اطاعت وی بحیده بود 
و رقم اختصاص برمملکت فارس کشیده گماشتگان خان معظم را محبوس 
داشت وردعوی ۳ و اخلاص مشاه طیماسب هی مود وی اگرچه خالی 
ازدلیری نبود امایفایت ی بود و ناشت مردم چون ستم 
ر سیده و بالطیع هوا خواه خاندان عة صفو ره وأو لاف ولای اشان مرد 
بجانب وی رعیت نموده لعگری انوه داشت ۰ 
سرداری نوبال باشا 
و آمدن عساکر روم عراق عرب ۔ جنگ خان معظم با تو بال 
باشا سردار روم - فتح توبال پاشا و اقامت وی در ڪر کوب - 
آمدت لشکر رومیان بحدود کردستا : - محار به خان معظم با 


لشکر روم و ظفر بافتی, - جنگ توبال باشا و قتل وی - فرستادن 
جسد تو رال اشا به قعه ابو حنفه محاصره بعداد نوبت دوم 


محلل در کرمان بود که <مر شکست بافتن خان معظم ازسہ ا ا 
شهرت بافته و خالاصه ان ۱ 2 : 
حول محاصره بغذاد E‏ کک 3 اجمد باشا جندانکه خواہ 7 


خان معظم را بمصالحه راغب سازد صورت ره سه ات او لہای ده[ ت E‏ 


۱۹ تاریخ حزان 


جاره حو نس که درفکر ارک | ل حادثه دود زد ازاعاظم امر ای حود تو ال 
سے r‏ 

باشا ناعی راکه سالپا در حلود ر رک سردار و با | نحماعت کار زار نموده 

بشیحاعت و و رای با ادا بود سردارعر ای عرب تمو دهد ا ا منہ EE‏ ان 

کف خان معظم روا ز4 نمودند 4 چول حبر فرب وصول او بسغداد ر سمل 

٠ ۰‏ 2 4 یه سم 

خان معظم جمعی را بحر ( تو اطر اف قاعه بخدا گ ذاش خود با اشكر 12 

ازقز لماش روی او اورد و در اسمتقما ل ان اشگر شتاب و ابلغار نموده 

نا قرب سی فرت مان با ادیش دار روم لشگر خود را دو 

و نمو ده حود در داماں دو د و مدرم ٩‏ ان لشگر بر | بوفر ود اه 

نو مخانه خود را باسلوب استوار و از فرب و صول فز لماش | کا 9 ستول 
: ی 

کارزار بو د ند 4 اول صم اج 4 خان معظم داشان رس ده حل در سوست 3 سس 

ره ۳ رم ا 

ارساعتی سردار روم 2 رھہے لشگر و حشر الین مام صفو ف اراسته و نو سا a‏ 
ر کے ۱ ۲ ۱ 

3 لشگر ۳ اہو سے در ر س ده کا کارزار 9 و 9۳ ز2 ران 

و گر وته دو ددد بر ر ۵ که 

بالحمله ۳ 4 رد ال ۳-1 تال افر وخته ومعر که کارز ار گرم بو د ی 


2 ۲ و کے رم 
از حرارت افتاب وغلہه ا شاه ان و تفن گجیان لشکر و تاش ار 


سابان سوای 7 بی که روهبان 11 را فرو 


حر کٽ باز ماندند خان معظم بجر جاه ها امر کرد و دران زمن عمق 
عظیمی انت ات رد 3 یک٤‏ حال‌سیاه ز بو ٤‏ وت ورومان زور ۳1 رده 
سی از سواران واسبان فز آباش بزخم ششک در غلطد و ازاتجمله اسب 
خان معظم بود القصه آن سپاه را قوت مقاومت نمانده منبزم شدند و راه 
عراق عجم پیش گرد فته 5 س بیفداد فرستاده حمعی را که بمحاعر ه آن 
قلعه مانده بودند طاء,دند ایشان نیز شب هن‌کامه 55 جیده روانه عراق 
عم سشدند ۰ 


3 احمد باشا از محاصره در | مده وول هدن احناس قلعه وداک 


4 تار بخ حز بن 


دخبره شد وسرداز ب<و الی AA‏ بفداد ا چون هد وف که و فا 
معا وه آنلشگر ا ان کند باوت نمیشد صوب کی به عطف عنان نمو ده 
!نجا مقام گرفت وفوجی از عسا کر خودرا باچند کس ماشایان معتبر ازراء 
حدو و دستان بعر ق عم روانه ذمو د که استعالام احوال ده در انه 
صلاح ووت باشد ۳ سل ۰ 

وخان معي ی ا ر منهزم شده را از پراکند کی ا اة 
مات اه وان در اواسط سال ست و اران ومابة بعدالالف (-۱۱) 
بود درانشیر خا نه ازسایق داشت بانعام واحسان وتدار ک احوال مظان 
پرداخته دحمعی از سياه که در اطراف داشت طلمیده در ات ار 
O O TT‏ فوج رومیه آ گاه شده بعزم رزم 
شان از همدان ایلغار کرد و چون بلای نا رن ئو او آقو E‏ 
مغر که کارزار را گرم ساخت و از حملات ای قر لاش شکست در 
رومیه افتاد و سرداز آن باجمعی مقتول دبرخی تویخانه وسامان برجای 
نهاده راه فرار گرفتند خان معظم بصوب کر کویه راند تویال پاشای 
سردار نیز از ا بر اة با اشگر مشمار صف ر شد و بس از 
کوشش بسار خان معظم بفتح وظفر اختصاص بافته خلقی انبوه ازلشگر 
روم بخا ک هلا ک افتادند وسر توبال اشا را یکی ازقورجیان ور لباش 
ريده نزد خان آررد و تن اورا نیز بمو حب ور مان دا نموده آن سر 
ee: 39‏ دوخته از افندبان اسر بحکم خان معظم ببغداد برده 
در مقبره ابو حذیفه دقن 1 دند و بیةااسیف رومبان بحال تیاه راه فرار 
AS‏ خان معظم آنحدود را کون حوادث نموده ببغداد رفت و 


رم 3 ۰ 
بار دیگر ۱ نشهر را در ميان رت ۳ 


۱۰۸ تاریخ حزن 


حر کت راقم از وان A‏ بندرعباسی 

ترش محاصرق بهداد و آو حه بدقع محمد ان ۔قتل شو شتر و خرالی 
آن- جنگ محمد خان - هز امت محمد خان ره وب حطه لار 

محمللا در ۳ مان بودم که بشکست اکر فر لش و معاودت خان 
معظم از بغداد اتفاق افتاد بخاطر رسبد که درینوقت از بنادر فارس شاید 
ببصره و نحف اشرف رسیدن میسر تواند شد باین عزم روانه بندرعیاسی 
شدم و در آن راه از ناتوانی وشدت تب ربع که مدت شانزده ماه بود 
ءارض شده مشقتی سخت ES‏ تا انکه به تدر مل کو ر رسیده هنوز 
راه درا سره سل که منم ورد در ان در اقامت کردم وس از چندی 
خر دصول خان معظم سغداد و دت باره محصور شدن بفغدادیان رسرده 
عاسق حصول دعصو د کشت : 

ومحمد خان بلوچ بر فارس استرالا ا و اواز عزم سجر اصفهان 
وعراق و استخلاص شاه طم‌ماسب در افکنده بو د وگماشتگان خان معظم 
که در اصفهان وان حدود اقاعت داشتند بنابر عدم استطاعت مقاومت با 
وی هر اسان شده طغيان او را بابلغ رحپی بخان معظم معروض و آن 
اده ترا غانت عظیم و می نمودند و خان مذ‌کور کار بغداد را نز ديك 
باتجام زسانیده و هراس قباس بر احمد باشا و محصوران مستولی ۳ 
اصلا حالت صبر وسامان قلعه داری نداشتند ودر همان اوان قلعه کشاده 
می‌شد لیکن سوانح فارسوعراق خان معظم را بقرارساخت» زیاده‌صلاح 
در اقامت آن حدود ندید وبا احمد باشا سخن همو اسا در مسان آورده 
قول وقرار چند واقع 2 خود اینمعنی را هر گزامید با رت 
های عظمی شمرد . 


وخان‌معظم بعزم دیع 9 محمد خان از بغدادسرعت رن و باددرحر کت 


۱۰۹ تاریخ حزان 


ا 


اة بماد شوشتر رسد ی ان رده بانةم اد محمد خان معروقفو 
ها خواهی وی e^‏ بو د نک در | نوقت ابوالفتح خان حاکم ان دبار ره 
لر ده تست رکه ار اعا اهالی ۱ نا مقر وض تيغ باسا شدند و آ az‏ 
از خفت وخواری و نب وغارت و فقتل و اسر نسیت ا ان دبار 

۰ ۰ ميرم ۰ 
واقع سک محال د کر سرت وخان معظم ووی از اشگر را بجا نب فارس 
روان کرد وخود دمز از ع۶ب در خر کت ۱ مل ) محم ان نیز از شیراز ا 

رم ع e‏ 
ا که داشت دعر ررم صت نمو ده در دود و یاویه تلافی 
دست داده دمحمد خان بای ثمات فشر ده و 2 و 3 درك 
کین که ۳ امه ظاهر سازد ودر انوقت اواز وصول خان معظم که 
ی ت رم ۳ 1 ۰ ۰ 
از دنرال مود مه لشگر حود 2 ا سيوع با لشگربان وارس را دل 
ازحای رون و سب در ر سہدہ بو 3 اک ۱ ن سباه "1 را برده‌حجاب 
خويش ساخته بر ات شد ند چون صبح شد جدان با محمد خان 
نمانده دود معدودی از ورم او و نزدیکان و چاگرانش که سه هر ار ن 
نمیرسیدند بر کد خم او باقی مانده بودند محمد خان ناجار از ان 
مصاف عنان تافته با بلغار بیاده لار در امد و در أ نا و از اقوامش 

۰ سے ۰ ۰ 11 
: ۲ ی ۰ 
تجا نہر فراهم اورده ددر باره اسوک کارزار شود 2 
در [مدن رافم حر وف آرآیرآن 
و سفر درا از ندر عباسی بنته روانه شدن از تته بحدا ۲ باد . 
رسیدن به بهگر -روانه شدن بملتان و اقامت در ان - معذرت 
تکار ش این اوراق سا نجوه شروع و دادر ماتان ت حر کت نمو دن 
از ملتان و ورود بلاهور - حر کت از لاهور و رسیدن بشاه 
جهان آباد . رجعت قهتری بلاهور 


و در در عباسی جنک ا ازعاملان خان معظم بودند در ان وقت 


۷۱۹۰ تاریخ <ز ان 


چند کس از محمد خان نیز رسیده هر دءفرقه تطاول وتعدی میتمودنه 


روری 2 چند کس از سار گان سسحمی سک ت روت ومرا خاطر شور یدهاز 


سم 


ملاحظه آن احوال ۳ تحمل شده دل از حای بروات و عزیمت بر اف 
از آن وار ا در همان وقت روانه سءاحل لاد سند بود 
مرن هم عرم روانه شدن مصمم مو دم و این در زور دهم ره‌ضان الميارك 
ست و اریمنو ماية بعدالالف ( ۱۱۹ ) بود کیان حماءعت انجلسیه 
فرنگی جون از ار اده من | گاه ۲۶ بمنزل من ا رفتن سندوستان 
فد ۱ E‏ 3 ده برخی آززشتی های او ضاع آن ملك 
بر شمرده ا ر فتن دشر نگ مینمود ودر ان داب مالغه یار 
ر اضی نشدم در همان ر ور بر ك همه جر گفته حو د ہا 0 در 
رو أنه < دود سند گشتم 

و ود از سواحل تته رسیده غره شوال بو د که بان بلده در آمدم 
و ميخو استم که در ين ملت ۳ هر E E‏ مسر نشده وهمان ر ور 
که به ته ر سدم حماعتی از تحار آن بلده 1 درفارس مر أ دیده بودند 
آگاه شدند وجمعی از اهل ابر ان نمز درا کل اقامت داشتند وا کتر از 
آشذایان بو دند» بالحمله ان معنی درهیچ هه از شش هرگ صورت نمست 


و اگر مقدور شدی هر | رنه مو حب ر فع سباری از مکاره و مصاب و 


ما 


ا لام مار من بودی و این مقدار که هستم متا 0 تاک ن اندءه 
ملال وزبونی حال نودم چه صعوبت و غم تنهائی و ییکسی از آنروز تا 
حال‌تحر یر که‌اواخر سال اربع خسین وماية پعدالالف (۱۱۵4)است‌همیشه 
مصاحب ومستوعب اوقات من بود و از تتایج روثناسی و گاه‌گاه ملاقات 
و مجالست ساعتی با اصناف خلق روزگار درون ديار که وارد منزل من 
5 بده اند تن وحان گداخته بیان کک و وحوه و اسراب و 


رد ره 


1۹4۹ تار خ حزان 


آن در حور E‏ لست و من این مدت اقامت را دربن مماکت از 
و یل محسو ب نداشته همانا اما رسیدن يسو احل این ملك انح_ام 
عمر وحات بود ودراین e UE‏ اراتا ۳ بلده دها ی کهععر وف 
بشاهحیان] باد است دیده ام و و | نیحه‌از ز ااصاف و احو ال و اوضاع اب هل و 
و سر ۳ شنیده ویافته بودم همه معاين و 1 نحه نشنیدء و بخاطر خطور 
ر ده بود مشاهده و معلوم شد. 

از دوماه افزون در تته افامت نموده از بی صبری وحر کت از ايران 
خودرا مالاعت کر دم رازاختار تردن سر بممالک فر نگ ندامت کشدم 
و موم سەر در با گنه تاستان در زسیده بود و در مر احعٽت ساون ان 
با بیجای دبگر انتظا ر موسم و ات خن بالجمله دران بلده آزبی 


ابی و بد هوائی و اوضاع زشت که این مملکت را عرض عام است , 


ی ی 


1 ام سدم مر دم AS.‏ رم اده خدا 1 باد ازمعمو 5 مک جد روره 
وراه هھ ت باد رفت و بح دان مدو نتیآحتياج لست ا از راء رودخانه 
که از نو احی e‏ | اتش AS.‏ میتو ان رات وفسمت چنان بوده 

سو اری sl‏ بخدا أ باد در آمدم وار نت حرارت و نا خوشی 
هوا وهحوم احزان و شداید بامر اص مختلفه صعبه تک فتار شده مدت هفت 
ماه درانجا بیکسو مار بیفتادم چون بعض امراض را اتحطاطی روی‌نمود 
وزیاده توف باء یاب مختلفه مقدور نبود حبرتی طرفه عارض شده 

فرمان قهرهان تھدیر بار بسواری کک شر بپکر که چند روره 
راہ بر کذار همان آب ند است رسیدم واصلا طبع را ملایمت و طاقت 
بر حمل | رضاع و اطوار اشخاص این ديار نبید و یکی و بی‌سامانی وقصور 
مدرت علاوه وحشت و الام بود فرب از توقف نموده نا توانی و 


سیم 


اختلال برمز اج استبلا داشت ناچار بمحفه نشسته بصوب ملتان روان وان 


منازل را به مشقت طی نموده بقریه که نزديك بحصار آن شپر است 
رسبده مفام فتم ۰ ۱ 

و دیدن ۱ ن مملکت ز باده بر همان مقدار بغایت مکر وه و ورو ست 
امیدوار نحات بوده عوارض احوال ابر ان برخاطر گواراشد وهمت مصروف 
بمعاودت بود و مقدور نمسگشت :| آنکه مدت اقامت دران قریه بتنهاگی 
وناکامی قریب بدوسال رسید و گاهی دران مال و اختلال خودرا بنوشتن 
مشغول ساخته هوش رمیده و حواس بربشان شده را این ندا میدادم : 
مطرب سماع‌بر کش وسافی شراب ده ایام را بمال و فاك را حو اب ده 

و رساله کنه‌المر ام راکه در سان فص وقدر و خلق اما ارت باجند 
رساله و دران مقام تحر بر نموده ام ۰ 

مخفی نباشد که حالات ایام اقامت ابن دیار ازحوصله < رر برون 
ومر | از التفات بن ۳1 مجملی هم از ان ناهوس هیا ید و اصلا قابل تعرض 
EEN‏ ا عنان قام ند کر .4 از یه سو انح ۱ ام خویش معطو ف 
شود ناچار برخی از قبایح وفضایح احوال و اوصاف این ویارد ؟دورت آ يار 
شنعت اطوار نمایش خواهد گرفت و بر کاک و صفحه افوس است همان 
تشر 45 ناظرین جنانکه EE‏ بافت بذایت ورود مرا بان کشور ات 
و انیحام زندگانی تصور نماد و نیز بو ما تن و محموع ترایز این 
اوراق و التفات بنگارش خلاصهٌ این احوال‌شیوه خامه م همت ومناسب 
از توت ان وه ویس یی اه BGS‏ 
روت ار شیوه بفایت بسگانه و احتر ار داشتة بخاطر نمب‌گذشت جه فطع 
نظر از قاس افسانه گو 1 با احوال و بستی رتیه و قات فائده وخساست 
این مقال مو انم ومعاب دیگر یر داشت که شایان این بمدار نبود چه 


وض تان سا باد که در ر یران هه وة جود تما که 


۱۳ تاریخ حزان 


که سرمایه فرو فا وان ونزد این بیه‌قدار سرهمه قباحت دو لا لجمد 
و المنه اقر اط دوری و تخبب من اران شوه فطری و بحد‌ست که مو حب 
زبونی وخمول در دنیا شدہ اما باعث بر تسوید ن شد که دراین اوان 
که‌آخر سال ار بع و خمسین ومابة بعدالالف ( ۵ ۱ (١‏ است و دریلده دهلی 
با شدت الام و اسقام زاویه تمان اعتزال و خاطر شوریده لبریز ملال 
بود ا و ۳ ام کر انه 3 فته از تعطیل قوا وهحوم اندوه خاطر هیچ 
جز مشغول نمیشد و شیها خواب نبود بی اختیار آنیحه محمل احوال به 
زبان قلم آمد در دو شب تا این مقام تسوید نمودم ناظران بذیل عفوو 
اعماص در «وشند که حو ادث دهر نا هر از را کار ها و دل و دماع 
شوریده آورده را اثر ها است ۰ 
عر ی 

الى لله المشتکی من دهرعنود و خلق مر دود قلیل حباء و هم کثر 
شقاء وهم علمائهم جهلائهم امر ام سفها ثم اتخذوا البوی ر با تفت موم 
وتباً ربنا افرغ علینا صبرأ وتوفنا مسلمین ٠‏ 


شور 
الا مکت البه د نبا نا فقہمتہا لیست تفی‌عند دی لب بقبراط 
دنیا تابت عن الاحرار قاطية وطاوعت کل صفعان و ضر اط 
فارسی 


گران أفتا دای 9 درد سیده فرسا را 
خدا صیری دهد دلهای از جا رفته ما را 
اکنون جون د کر برخی از احو ال رعل از ورد باین دبار میخو است 
چون مدتی انفاق اقامت درملتان و اقع شد سانحه غریبه روی نمودو 


درا ستان رودخا زب سند که ازان‌ناحبه میکذرد طغبان کر ده صح را وشوارع 


۱ ۳۳ ۱ ۴ م 
و فرو گرفت وخرابی از بعمارات ومساکن ان دبار ر سمرده مدار تردد 


ِ 


بر دشتی شد وحماعتی عریق 2 چون هو سم خرف رسد طغیان ۷ 
از صحاری وفری روی ا نهاده بعض زمینهای مر تھ خشکی وت 
ومردم سا لخو رده انا ان که قبل از | بن نیز عپدی چنین شده 
روک از تقصان ۳ عات وبا عام کته خلقی ساب هلاك 1 دیده اندو 
درانسال نیز چنان شد مردم به تب لرزه متلا گشته ا بطریق عب بود 
و کمتر کسی آزان مرض صحت بافته باشد واصلا چاره پذیر نبود أ ناکه 
معالحه ها ۶ دند و آنانکه 9 دند همه در کذشتند گر بعصی که ازان 
ديار برون رفتند و با در اجل ایشان تأخبری بود و این حادثه قرب به 
پنجماه امتداد پات وعرا هم این تب بشدت تمام عارض شده حالتی باقی 
نگذاشت و دران قر به که اقامت داشتم ی بر حا نمانده از ا 
بفتاد وضروریات لا يديه باات نمشد و ازهمه ضرور تر وحود خدمتکار 
بو د که حکم عقا داشت و اک شدرت در اوائل آن حاد ژه شخصی بافت 
هیشد که صحتی داشت بعد از دو سه روز مررض گفته محتاج به و ستار 
۳ خدمتکار "1 بو وا اة و ارت 

ووت سای زر ند ای رخا کر هار سار ی کش کو اد 
ممالک عالم و دیده باشد بوشیده تیست و اسیاب و علل صعوبت از آن 
پیشتر است که معدود شود مجموع اوضاع و احوال این ملک مقتضی 
مشقت و تلخی معیشت است واین معنی بر مردمش مکشو 1 
خودرا متعیش ومرفه تر ازخلق عالم دانسته آن صعو بات و منافر ات با 
طبایم ایشان ملایم و گوارا وغبرملحوظ وبپرحال محفوظند معیشت در این 
کشور بی استجماع سه چیزمیسرنیست و آن‌#زروافر وزورموفور و بلدیت 


تمام ا و بر ودر استجماع شرابط مذ کوره نمز ارضاع غابت متتل 3 


۱۹۵ تاریخ حزان 


٣‏ ت 
نی ردنق واد جبزی نی سعی وش رداک و انتظار مقدور مشود وان 
قدر کاری که درممالک د ۳ ۰ کار گذار سر براه تواند شد اینجا 
بده کس سرانیحام ثیاید وچندانکه برخدم وحشم و اسیاب ات سز آید 
أوضاع ناهنجارتر وبی انتظام تر است . 
بالحمله ازملتان ناچار در چنان شدتی روانه لاهور شده بمشةت تمام 
بان بلده رسرده بوک ازچندی آن تب ر شم سیده صحتی رر بداد و 
سه ماه اقامت نموده باسیابی چند ماندن در آنشیر مکر وه ومضطر سفرشدم 
وطرق و شوارع تمامی این میا کت همیشه نا امن و خطر ناك است و با 
وحود نفرت و کر اهت وصول بیلده دهلی که مقر بادشاه هند است ناچار 
از لاهور حر کت نمو ده قہرمان قضا بدهلی رسانید و مدت ا افزون 
اقامت نمو ده هجوم هموم بی آرام ساخت وعزم بر سردن رفتن ازاین‌ملک 
مصمم سه مراحعت بالاهوز کردم و سش نراد خاطر ات که از صوب کابل 
قندهاررفته در مملکت خر اسان هر 3 شه که انفاق شود اغز ات ۳3 ينم 
مقارن وصول بلاهور خبر رسیدن لشکر 8 لماش بقندهار مصد تسخر و 
اسان داد از ید افاغنه و محصور ساختن | تقلعه رسمد و مرا عارضه بیماری 
سخٽ بر بستر نا تو آنی اف‌کنده مدئی امتداد با قت و هو ۱ ۳1 هی ِ :4 
ایام برسات وشدت بارش این دباردر رسد واقامت درلاهور بطول انحامیده 
منتظر وصول خبر انفصال مقدمه قندهار بو دم که آن عاق از سر راه بر 
خبزد ومحاصره أن و ۳ دران حدود امتداد بات . 
دہ سو أ يران بعد 5 ورود بهندوستان 
فر ار محمد خان و گر قاری وی کشته شدن محمد خان بدست 


حود - استیصال رعایای شافعیه از <طه لار - محاربات بار و مه 
و شکستهای فاحش | ,شان ۔ جنگ لز کی و انهرام ابشان 


۱۹١‏ تاریخ حرین 


این مجملی ار وقایم ایران را که بعد از حر کت اور کم 
بمندوستان مسموع ومعلوم شده بطریق ایجاز در این مقام می نگار تا 
د کر آن قضابا را نیزصورت انحامی بدید ۳۳ منتظر ان حقائق اخبار 
را انتظاری نماند . 

نکاشته خامٌ وقایم نگار شده بود که خان معظم طهماسب قلی خان 
ترك محاصره ثانیه بغداد بسپب آشوب و استیلای محمد خان بلوج در 
فارس نموده بعزم استبصال وی 9 ۵ 3 به مک و بعد از محاریه محمد 
خان مد کو ر مر ‌ سشده ره لار و ۳1 مسار ات آن جدود ۳ در آندیشه 
کار خود بود . مجمالا خان ءعظم بشیراز رسیده گه‌اشتگان خود را که به 
حکم محمد خان مقید بودند رهانیده نو ازش نمود وهر 0 از متو سلان 
میحمد خان هر حا بدست افتاد مور د سباست وباز خواست ا لشکر ی 
بدفع محمد خان ۰ م سیر ات لار فرستاد محمد خان شپر وقلعه لار را 
گذاشته بافوجی که داشت بآن حدودی از لار که رعابای آن شافعيه و 
در آن وت معموری وحمعیتی داشتند در تج شکر و سامان لدگر و 
ته مدافعه افتاد ا م بال باطل از وی هر اسان شده آن همه‌مخالفت 
ومنازعت اورا باخان معظم حمل بر مواضعه وتدییر خان معظم در استیصال 
آن‌طقه که چند سال‌بو و اطاع‌شاسسنته نذاشتید نمو ده محمد خانم کو ر 
هر چند کو شید اتفاق وهمراهی از آن قوم ندید و ختذانکه خو است‌ایشان 
را بفهماند که بعد از من کسی بر شما ابا تخواهد کرد و به تنهائی از 
تدییر کار ومحافظت خود عاحزید سود مر د و لشکر خان معظم تال 
حجدود ان آن قوم براکنده در لاع و فرای خود متحصن شدند و 
محمد خان بامعدودی که داشت راه فرار پیش 3 فت که شاید خود را 


لوچستان بافندهار رساند فوجی از لشگر فر اه گرفته 
لو چان اهار و وی ار سر ر این برو ی کو ر و ر 


۱۷۷ تاریخ حزان 


حماعتی از همر اهانش مقتول و خود Se‏ فتار شده ویر ۱ ص خان‌معظم 
بردند و بعد آزعاتبات درشت ور او ردن چشم‌ای وی بخنحر محیوس 
3 ديد چو تا تست ۸5 بافیح وج کشته خواهد شد در همان شب 
جر به بدست آوزده خود را هلا 7 و لشگر خان معظم آن گرم 
سبر ر | لکد کوب حوادث ساخته آن طبقه شو افع را مستاصل ساختند و 
معدودی و السیف ایشان را با طراف کوچانیده از بلاد دیگر رعابا 
ورد دران ایکنه سکنی فرهودند . 

وخان معظم باصفهان رفته از ای بادر دایجان نبطات کرد و بالشگر 
های روم جه در حدود آذر بایحان وجه در حدود ممالك شان و أت 
مصاف‌ای سخت ومحاربات صعیه نموده در هر بار ظفر یافت و سرداران 
تیار هشیر شمان از ووا فان سارک مقیرل فده قلمه از وان و 
e‏ وبرخی از فملکت گر حستان و ll‏ حدود که در تصرف یشان مانده 
بود تمامی انتزاع شده جائی ا اران بضہط آن حماعت باقفی 
نماند وباین اکتفا E‏ ده‌چندی در حدو د مملکت ایشان استقامت نموده 
کار رواک انا رای وی ان اه تفه اد 
هتو اتر و ناچىز شدن سیاه بسار و «اشایان نامدار وتلف شدن خز ۱ 2 
سامان موفوره وخرابی اکثر حدود ضعف تمام بر احوال رومان راه‌بافته 
رو نقی دز ساطت ابقان نماند وخوف وهراسی عظیم دمه که آن دبار از 
سلطان و رعیت مستولی شده از جمعی مسافر ان هندوستان که از حیحاز 
ھی ادن استماع افتاد که در حدود مصر و شام وبلادی که از نو احی 
ايران دور بود سا کن‌انش را از سپاهی ورعیت بخوف و هراسی مشاهده 
13 مارا نیز درمیانه ایشان خواب و 1 اء نبود و رومیه از خان میز 


۳ 


فل در خواست مصالجه نمو د ند و صورت قرول و استقرار نباقت ۲ 


۱۸ تار بخ حزان 


سس از حدود روم عطف نان بداعستان نموده و لات حجماعت ۳ 0 
که در ارام فترت سر از اطاعت بادشاه اران ده ۳ رومان موافقت و 
هنور راه متابعت و اعتذار رده بودند اول فراهم افخ مداقعه اغعاز 


ون بعد از دسر ژر هر مت هلتمسن عفو وملتزم اطاعت شده . 
جلو س ادر شاه ساطنت ر ال 


تزی روضه رصو به و اجرای نهر حد.د ‏ بنای مقہرہ - محار ٩4‏ 
با بحتباری و قتلابشان - روانه شدن شندهاره‌حاصر ‏ قلعه‌قندهار 
بنای نادر ۲ اد 

خان معظم بجول مفان ازمحال آذربایجان آمد و از جمیم بلاد 
ممالك ایران اعیان و کدخدایان و ریش سفیدان را طلب داشته ب‌احضار 
ایشان محصلان غلاظ گماشته بود همگی را در ان مکان <-اضر ساختند 
روری خان معظم مجاسی مشحون بسرداران سماه و | بلحی رو م که بالتماس 
صح و مصادوت ا دود 1 ا نک دو ۳۹ از مشاهیر را بیپانه بقتل 
N‏ ردد اسیات وادو ات سیاست حلو ۳ ساخت و در ان مجمع مپیب سن 
در اهر ساطنت آغاز ناد و همه آن خلایق را مخاطب ساخته سخشان 
ساهیانه‌مذ کو رشد و چون ممپد بود حمعی ازمخصوصان سخنهای مخلصانه 
چاکر انه برزبان راندند و ازمردم مشورت ميخو است که مناسب دادشاهی 
کسیت وعصلحت حال درچست مردم دریافتند و بمقتضای مقام زبان بر 
گشاد ند و محلکه متضمن انفاق و اجماع خلایق کته حاضر ان در 
آن مہر نہادند و نام سلطنت از شاه عباس صغير نيز هنسو خ گشته خطیه 
پادشاھی خان معظم احر | باقته تسمیه نادرشام ر ار بات و | بن قضیه در 
سال ثمان و ار بعین 1 بعدالا لف (۱۶۸ )بو دوءبارت الخبر فما وقع 


را تاریخ یافته حسب الحکم تغییرسکه سابقه شده بر یکث طرف نقود اسم 


۱۹ تاریخ حزان 


و شنیدم که یکی ازظرفای مورو نان ابران ان جہن مصر عرسانیده بو د 
ار ازمال و از حان مع بتاریخج الخیر شب دقع 
سے 
و شاه طیماسب شاهز اده عباس مبرزا را نزد خود طلب داشته گاهی 
ءِ 3 ۰ ۰ 
درم تید طوس و بلده سبزوار و گا در مار ندر ان دسر ھی برد ومستحفظان 
حر است فام واگ و نادرشاه بنعمیر ورین عمارات روضه منوره رصو یبد 
على ساکنها التحية پرداخته بعضی از ابنیه عالیه ان صحن مقدس را سرا يا 
بخشتهای طاه رشن نمود ّ نهر ۱ ی از کوه باپای ان دبار اورده 
ه ۰ 11 رم ۰ ۰ 
بر تهر خیابان که ازصحن ان روضه ف د افزود و درانشهر مقبرة عاله 
حجرت حود عمارت نمو ده انام داد بعل از انم ام در دبوار ان Aa‏ این 
ست نوشته دیدند : 
ی بر ده ست نباشد نوای تو عالم وا ازتو وخالیست حای و 
وجندا نکه تحص کن نمو دزد معلوم ك - س رت عراق 

ات درد وحماعت بختباری بازسر بطغبان وشورش بر | رده بو د زک بعداز 
محار یه سجت در ابشان استالا بافته بسباری ازانقوم مقتول و بقه از توانائی 
طغیان بفتادند از ان حدود عزیمت قندهار نموده حسین بر ادر محمود 
قلزه را که ضابط ودهار بو د از اراد خود اگاه سراخته بر اه اه 
کرمان با نصوب فرع کت ات ۳۲ حسین مذ کور تیاهن موفور 5 لشگر 
اراسته دای جون نادر شاه بحدود مسن ر سید قوحی از ایاغنه بر مان 
حسان بعرم دست بر د در ر سریرده مغلو ب 9 e.‏ ب مممر م سره بندهار باز 
7 7 5 ۱ ۱ رم OTE r‏ 
گشتند وچون بحوالی قلعه قندهار رسید باز لشگر ی اراسته از افاغنه 
نك ود 7 1 کک ا جار به مر کته رقلعه مشحص شید و 
به ررم دوش اهنت و بعد از مجار به هر اسه مهن 


نادر شاه انقاعه را aS‏ در ربا ات ای سر ه أفاق بود رو كرفت و 


۱۳۰ تاریخ حزان 


افاعنه دراوازم حرم واحتیاط و مدافعه ره حبدی که در حوصله 
طاقت داشتند مہ ذول ساختند وسودی د لشگر فزلباش تو ابع ولواحق 
ا را متصر ف شده هر حا افغانی بود طعمه شمشیر گنت . 

و نادرشاه EE‏ خود حکم 0 aS‏ هر کس مواأفق <ال خود 
هرل مارت کر وخود نیز به بر آوودن حصار 7 ساختن منازل 
اا اشارت نموده ا جمع گذبر همراه داشت باندك 
مدنی در | نجام آن تّ شیده در حب فد هار شهر ی عظیم ا استه برک 
۳۹1 و به نادر باد موسوم کشت ۰ 

۵ ۳1 سخنی چند متعلق باحو ال هندوستان 

ا جنک کلمه که متعلق بم‌ندو ار ات هر وو م‌ رک دد : در 
و افمان حقایق احو ال و متتیعان اخبار و آثار بو شبده تست که رها ی 3 
اخلاص بابر میر زا ابن میرزا عمر شیج از خمول 2 ی و حيرت و 
بریشانی وعروجش برتبه فرمان فرمائی نموده الا بوسیله کت و توسل 
ادیال دولت قاهره خاقان سلیمان شان ابوالیقا شاه اسه‌عیل صفوی چه بر 
واقنان احوال اولادو احفاد صاحبقران امبر تیمور گور کان مخفی نیست که 
ایشان را باخود وخلایقرا با ایشان چه سلو کت بوده دقیقه ازدقایق مخاصمه 
و مقاتله با a‏ مپمل نگذاشته خودرا ازقتل وایذای هم معاف نداشته 
اند وخلایق بطفیل تنازع وظلم ایشان همواره در رنج وعنا و باصناف محن 
و بلایا مبتلا بوده وجود آن طبقه بر خاطر هاگران و همتها مصروف بدفح 
ایشان و در قدرت ووقت فرصت خلایق نیز ازفتل‌ایشان تیه[ و 








۱ ۳ با قر | کہ و که س اطا سی مبر ر | یادشاه سممو ری هر ۱ ت 


متوفی سال ٩۱۱‏ هحری قمری باين لقب خوانده شده است . (ناشر) 





۱۳۹ تاریخ حزین 


که نعد از اضتمر اه دول نات بو رن ا مو و ا دتم وا 
انکه بمد از رحات آن مغفور و استیلای شیبک خان اوزیک و اضمیحلال 
اولاد آن پادشاه بقهر وغدر وی و ارتفاع اعلام شو کت او کارشه منتسیان 
اخہار هسنور تست بالحمله نەرو ی همست 2 در بو الها ت خافان مصطهو ی 
اش وال که صیت سطوش خافقن را مالا مل داش ( بابر ( مر زا را 
بعرصه ظم ور در آاورده پر و بال داد ومورد انواع عنایت و امداد گردید و 
وی نمز مادام لحبوة جه در ایام دولن هندوستانل و حه ل ازان شوه 
اعتضاد و اظبار خلوص و داد نسمت با ندو ات فاهره شعسار ساخته گاهی 
باحر ای خط وشک جنا که در سمر قند و کاهی بارسال عر ایض نار و 
التمای مطالب خاقان سلیمان شان را خشنود میداشت و اولاد و احفا دش 
را مہ شوه توسل 9 اعتضاد بدو دما ن al‏ صهو ره در هنگام ع<ر و 
اضطرار و ابحاظط اغراض معمول 9 مر گوز خاطر بو ده 5 در وون سوج 
فصابای هارا در ایر ان را زوال اغر آصض اشان اہب ۱ سود گی وعدم منارع 
اتف و ام شاه 


ی مس دود اشن و ان ادت در طباع سای 4 تاره 


امه از بافته همانا رسوخ این شیوه از ار ات ۳1 وهو ای هند است چه 
ظ هر ا خلق ۱ ين ديار ا ۳ عر ض اشنا نید و از باستان نامه‌ها 
هو بدا ات که ول از اسللاه ِ رایان و فرماندهان این دبار را همین 
طیعت بوده هر گا ملو کک عجم خود با ۳ از سمپبدان ۱ بشان متعرص 
۱ بن صوب مرشده اند هندیان نرو ی طفر و تالاش در د چ حو شس اد رده 
ابت فت ورو نر راکرفرما و بپرصورت مطیم وباج گذار بو دواند و 


جون ی بایر ان رمین روی میداده زاند کت فاصله دفرصنی ان رایان 


۱۳ تاریخ حزان 


تبره ر ای رملاحظه از دحام زاغ صفتان 4 اعتمار و 1 اهم دیدن مشتی درم 
ودینار ببلای غرورمبتلاشده درخانهٌ خود وعرصه خالی بنیاد لاف و گذاف 
نپاده احوال گذشته وعرد ومیثاق‌را فراموش و تخسیرسلو ک مینمودها ند . 

وهمان معامله ازانبا و این شیوه از ایشان بکرات کثبره تکرار یافته 
از انحمله درعهد هنو حر ات که بر مو ده او سام بن زر یمان وک ا 
کو اج وا ا ساخت و اخ فیروزرای وسر کیسورایهخالفت 
و خود سری تياد 5 ده کقیاد رستم د هند فر ستاده و قر وز به 
هز مت رفته در ان هند بمرد و ر ستم سورج ر ۱ ا تعن نموده 
باز اه 

و همحین در عېړد ی در و ار دشیر با و ی انوشیرو ان و 

عبر آن که متام د کر ۳1 نت ۰ 

وو حه عدم ظط سرلاطین ع هندو ستانر | بر از باب صرت و اضح ام ت 
چه کسی را که مقری ومقام اقامتی چون ممالک ایران باشدکه بالذات 
اعدل واشرف وبالعرض احسن و اکل معموره ربع 3 اه کر 
باختبار خوش اقامت در هندوستان نتو اند نمود و طبیعت محبول است که 
غار ازحال اخطر ار راضی بتو قف و سر زهان نگردد ژ انم ی هت 2 
ا در بادشاه و رعت و سیاه وجل ات حال هر که اورا e‏ 
دو ده در ا و هوای « خاصه در ممالک ابر آن د روم ترست بافته 
باش ی e‏ آنکه غاقل و بیشخیر باين دبار در 3 وقدرت بر نار دق نماید 
و با ۹ دسب موانع و عو ارض و بر | محال اق اھت در حائی زو نو و 
ات یه عویش رونت هر وی عافترا مایم در ای دبا نمت ل 
۴۳ حاهی تی ات و رسد و بغایت ضورف الاحساس ۴ سےا تیاو بو ده دل 


۱۳۳ نار بح حزبن 


و درتاریخ مجوس دیده ام که ضعا ک چون 3 شابوا شدای د 
تساه وه سار ابید وی ان گرا هی سا 
بمپاراج سپار وباز گرد چه اگر لشگر چندی اقامت کند و در ان مزز 
و بوم بم‌عاشرت ار وم کر ازد د € هرا بکار شاید ناچار باید با نملك رها 
کردیا بقتل رسانید وهردورا روا ندارم چه لشگر دست فدست توان ریک 

و استاداسدی طوسی در گر شاسب نامه نیز این حکایت را بنظم آو رده : 

مثنوی ۱ 

وصت چنان کر کا را که در هند بدرود کن خسبرا 

ندار ی ر خون ساهان در بغ همی کار فرما درخشنده تیغ 

بح تی ده انتجام کار ستر کی نز ابشان<ذان‌زن که بر گله‌گر کت 

نمانی دران بوم سالی تمام کهلشگر کران گیر داز نگو نام 

گرت نود جار موسم دران ز فرهنک و مردی نبایی بان 
محمالا حقیقت سلو کک سالاطان صفوبه با بادشاهان و شاهز اد گا 9 
سا اه بابر به بر عالممان مستور بست و هر 9 سالاطین ۱ ن طمقه بر عادت 
خوش درغیر وفت ضرورت تغافل و ا دررعایت حقوق ومر ااا 
نمو ده دا آغاا مینهاده اند باز ازانحاب با فقدان جمیع اغراض و 
دواعی بمحض شیوه مردی و مردمی احیای لوازم اشفاق و اعطاف معمول 
ی ددم والحق #9 از خصایص ا عا صهو به حوانمرد ی و ووا و 
بای مروت و وداد بوده و اجه ایشان بامتوسلان خویش ازبگانه 7 آشنا 
حتی دشمنان کیذه ور در روز درماندگی و التجا از احسان و امداد و 
انواع اعانت و باری و دلجوئی دمممان نوازی و غمخو اری مقر ون ان 
قروتنی ورعایت آداب مسئو ک داشته‌اند ازنوادر و غرابب روزگار ا 


و ابن شوه را بر طاق رند ناده کسی را از اف وخأف را اشان دعو ی 


۱۳۴ تار یج حزبن 


همسری ست ۰ 
و ساظتان مغعور سلطانحسن نز در مدت سی فا ا 


حو ۳ آ س طر یه ر | یا ا بابر A‏ هر داش A‏ درارسال سەر ۱ د مت 


ری 


وعزدت ا نرفت چون عرد ۱ ۹ ل ن باد 2 شاج <حسته اخلاق‌سری 
رده نو دت 3 ت بشاه طومادت ر سیب 9 1 2 م“ اوت در مما لک ايرا ل 
سيوع یا ت بادشاه هیک را شوه حو :س هر گز ر بر ستی )ا طر 
ا بلکه ا قرو رم افغان راه ا و وداد ف داخته و با 
حسین سر وس أفغان من کور نبز در او اخر a5‏ ضابط فند هار شده بود 

11 سے ۳ 1 
با | نکه تفا ان للبار اف در فتل و عارت وخرابی ان درار تعصری 
نکرده باز گشت در نو مت طریق مر اسله مفتوح سک ۰ 

فر شاد ابلچان متعاف دهد و ها 

نگاهداشتی محمد <ان | بلح ی‌در شاهچها ن باد - فتح قلعه قندهار 

و خراب شدن آن - آمدن نادر شاه بکابل - کشته شدن ایلحی‌در 

جلال آباد - مدن نادرشاه بحلال ۲ باد و قتل عام آن بلدء عابق 

باز دار کم ومانع مسحب - کش شدن ابر اهم خان در شیروان 

جنگ ناصر خان و ر فتاری وق - ورود نادر شاه به شاور - 

عور مودن از آب اتک 
بہر حال شاه طهماسب بعد از فتح اصفهان و استبصال افاغنه یکی‌از 

آمر | را برسالت هندوستان فر ستاده وفایم | 5 آرام را :معدم اد اعلام ودر 
نامه اشعاری شده بود که جون مخادبل افاغنه خاین ا ن د درد این 
دبار 1 و الحال دسمر ۳۳ ٤‏ ر رکه دق ةا سف در هرمت 3 و ر ار ند ۴ از 
هم لک ر ظفراثر ابشان EF‏ بز گاه ی سوای هندوستان نت باه د که ِ ن 
مدبر ان را راه وحای نداده ۳ ند که‌با نحدو ددر 1 ذد بالحمل4محمدشاه 


el. + ۰ 2 5 ۰ ۰‏ ۰ تا ۳۹ ۰ 
س از دی نامه متصمن سخنان سم نو س ابلحی‌ر | متصر ف سا * 


۳٥‏ تاریخ حزان 


ورعد از حاوس شاهز اده عبای میرزا بحای بدر والا کر بازیکی 
از ام | سقارت هند :مین شده همان شخان دو اه ا نیز مندرج بود 
ون از مدنی وی را نیز رخصت انصر اف داده همانفسم کلمات که ف 
الامریتی نداشت نگاشته بودند ۰ 
وبعد ازچندی نادرشاء یکی از معتبرین قزلباش را نزد برهان‌الملک 
که اعظم اهر ای هد بود فر ستاده بمحمد شاه و او هر دو نامه نگاشته بود 
فرستادۂ مذ کور را بعد از ورود بحد ود این مملکت دزدان غارت کرده 
ہز ار التماس نامه از ایشان بستد و بمشقت تمام خود را رسانید ه ادای 
سفارت نمود اما خود قدرت مراحعت نیافته هنوز دراین دیار است ۰ 
دن ار ا و تیه آن یر افو کشت 
تر کمان را که از امرای ضفو بود باز بسفارت فر ا 
را اعاده و گاه از هتحار سایق نمود چون بشاهحهان آباد رسیده نامه 
بر سائید و بر توقیف فرموده از حواب 25 زک تدای ون او اظرار 
ر حصت میکرد سود تاش داهن داز دراصل نوشن حو اب تردد خاطر 
فا لو گاهی در که ۳13 نوشته شو د نادرشاه را بحه القاب بتاید 
نوشت متحبر وسر 3 دان بو دند حقبقت اننکه توقیف محمد خانآباحی 
را از تداس ف شمر ده توقع آن و شاید حسن افغان با 
متحصنان قندهار بر نادرشاه ظفر یاقته ديرا ناجیز با منپزم و 2 اره‌ساخته 
حوأب‌نامه نوشتن حاحت‌نماند . چون محاعره فندهار بطو ل کشمده مراحعت 
محمد خان نیز بتعویق افتاد نادرشاه فرمانی‌بوی مصحوب چند نفرسواران ‏ 
سریع السیر فرستاده از وی سوال حقیقت حال وسعی در حصول‌جواب و 
امر بتعحیل عود نمود وجون حواب صادر نمیشد ورخصت نمی‌یافت اثری 


بر 


۱۳۹ تاریخ حزان 


جوم 


بالحه‌له جون محاصر ه فندهار قرب و ا ا 9 ېر نادر | تاد 

۰ ا اس ۳ ۶ ۰ الک ۱ ام اه ۱ 
Te hk E E hi ET‏ ی Wa‏ 
آورده ر بر ۳2 صعو د نمو د ند و آفاغنه بی دس ت‌ وبا سه ان حصن استو ار 
مفتوح کشت 3 ان فوم مقتول کته سی بل جوز مهرد بماز تدرآن 
ور ساده سل . 

و در عرص جد سا از ۱ ن رمان باز که اوه در شراز منز م شد ند 
همو ازه از هر طرف جمعی از ان ووم و سندوستان در ادخ در 
همااعی (۱) که دمحمد شاد منمود ۹ رون از حو صله تج وضمط ری بو 3 ۲ 

و نادر شاه جر بت وای قردهار ور مان داده مرد بازار وسکنه انرا 
ره نادر ۱ راد و فر مود ر بصوب عزنین و کابل درحر ٩ت‏ ۱ مده کو توال 
وو کابل را بیغام داد که ما را ا محم شاه کار ی تا او 

۱ و 
حدود چون معدن افغان است و معدودی گریختکان نیز بایشان سوسته 
اند غرصض استیصا ل این قوم است هراس بخویش راه نداده در مر اسم 
مہمانداری کوشد ۰ 

و خود کا شپر کابل نزول نمو وی توال و کابلیان مستعد جنگ و 
حدال شدند و نصیحت وبیغام ایشان را سود تک د فوحی ازقر لماش بقتل 
اسشان و تخر نب وای مامور شك و دمر د حمل 3 تاد خر نب ار ھی 
در باد بر ۱ وردند محصو ران امان بافته وی4 را خالی نموده برعبتی بر داختند 
و در آن حدود هر جا افاغنه فراهم امده بودند لشگر بر سانشان 
رفته فتل مینمود . 


سم 


و نادرشاه ازتو قف مجمل خان بغات ۱ ررده س ده چند کس ازمعتبرین 





(۱) بمعنی : دشوار . 


۱۳۷ تاریخ حزان 


کابل | ربانی دی اما داده بشاهحهان 


آ باد روانه سا که سادشاه وامرا بر سا نف وخود در کابل توف و 
فرستاد گان بلاهور آمده بشاهجهان آباد رفتند و کسی سخنی از ایشان 
نه شنید و اک شنبد نقیمید باز از کابل یکی از لشکر ان را ده سوار 
همراه‌نموده بسفارت فرستاد چون بجلال | باد رسیده درخانه فرو وا 
حمعی از تبه کاران ا 3 آن خانه هجوم نموده اول سالاح‌ایشان 
۳ ۵ در اساسا هی را کی د 
صورت دافعه باز نمود . 

ومدن افاهءت نادر شاه در کابل ا برفت ماه رسرده و افاعنه 1 
حدود را قهر وقتل نموده بود از استماع حبر وه تین آن ده نفر بی 
ا و اش وس کرو ان یراق هی و 
خلقی آنبوه ناچیز شدند و از غرایب این که برای ریس قاتلان آن ده 
نفر خلعتی از سر کار محمد شاه معین شده بو د که ار ال در دد وفتل عام 
<الال آباد غا ا 

و از آن روز که حمر ورود نادرشاه بکابل در هند شیوع بافته بود 
خان دوران امیر الامرا و نظام الماك بمحاربه وی معین شده درشاهجمان 
آ باد اقامت داشتند و او ار توحه خود راعما قرب بصوب کابل هنتشر 
میس تند و اد رر عم ان از کار ارت ملکه بود . 

و از سوانح اران aS‏ در حلال باد هسموع نادرشاه شد مقتول 
شدن برادرش ابراهیم خان بود که وی را امبرالامر ور بابحان نموده 
در دار الساطنه و اام 5ت جو ن سفر فندهار و 8 در از 5 
حماعت لر ۳3 مستعد شده ۳ شیر وان که ورتا شان ست لشگر 


E‏ ابر هيم خان مذ‌کور بان مملکت در | مده با أ تقوم مصاف داد 


۱۳۸ تاریخ حزشی 


و بقتل رسید نادرشاه چنان التفانی باین قضیه ننموده فوجی ازسیاه را 
رخصت نموده بحدود شیروان فرستاد وخود بصوب شاور درحر کت امد 

ناص ر خان حا کم صو 1 کال که در بیشاور میبود بافوحی كە ی 
درسر راه رفته حمعی از افاغنه أن حجدود وا در فراهم ارود کریوهای 
صعب و و ادیپای و ۱ باعتقاد خوش محکم و مسدود ساخته بو د نادر شاه 
بوی ببغام کرد که من درفلان روز خواهم رسید بتر آنکه از سر راه 
برخیزی سخن در نگرفت و رور موعود نادرشاه برسید وخلقی انبوه از 
افاغنه وفوج ناصرخان بوادی هلاک رفتند وخان مذبور زنده گرفتارشده 
رعد از جند رور اعز از بات و نادر شاه سلده سشاور نزول نمو ده از ۷ 


ا 
ده [حو أل رام 


حر کت راقم از لاهور - ورور بسرهند - ]مدن نادرشان ٩4‏ 
هو ر- ماوت شدن حا کم دور - نهعصت نادرشاه بصوب 
دھ ی - روانه شدن راقم از سرهند ورسیدن بدهلی 


درمملکت جاب خاصه شهر لاهور فز ع قیاءت برخاست و من دران 
سر رف سمار ی Ee‏ وبارشده در سثر افتاده بودم رجون خان هددوستان 
را شناخته از اوضاع ایشان ملول واز ادرا کاو شر ایشان ۳ تمام 
داشتم بر حال عجزه و زیر دستان دل سوخت و درخارف ا ودرت 
روانه شدن بصوب خراسان نیافته بودم وچون بقین میدانستم که ارضاع 
مقتضى ورود نادرشاه بپندوستان است و بصو بهکابل در ام بود و حر کت 
SENI GOS NG‏ 
مقتضی آنکه لامیجاله رفتن مرا محر تک ا اوداننی وا ینمعنی رز مکرو 


() مود زوا اوو (ست )سوه 


۱۳۹ تاراح حزان 


خاطر وعامی شده بود د قطم نظر از موانع سیب شورش عبور از آن 
طرف تعسیر تمام داشت لہذا و زمان درلاهور مانده بودم در ا قت 
که ا جنان افتاد و در صورت احوال آن مردم امید همود نبود و 
درخودطاقت ملاحظه. اوضاع حالْرمال ايشان یافش وبسبب اختلالاحوال 
حالت معاشرت بالشگز قرلباش نبودآناچاز باع وتفاهتی تم اژلاعور 
بصوب ساط انور حرکت نموده ان میا بهم هک ره زک 
دست بغارت و بغما بر 1 ورده چندین هز ارقطاع الطر بق شوارع رافرو گرفته 
چند روز در قر ای آن محال توقف روی داد س سرهند در آمدم و 
تمام آن ۱ یام جه در راه وجه در منازل یجنگ وحدال ومدافعه بگذشت 
وتات شاد سار لاهن شنت 3 درا - حاکم لاهور با چبارده 
پانرده هزار سوار سياه و استعداد خود بر 15 متصل بشهرمی- 
گذرد اطر اف خود مضبوط شاه سف ارا LE‏ صح و 
جنگ هند هر دو نیز از غرایب است القصه نادرشاه با فوجی از لشگر 
اسب در 1 رانده بگذشت و جند تا ار فز لباش برسناه لاهور ناخته 
شجاعان وبپادران ابشان که در سواری ماهر تر بودند ت ختندو بأقی 
۳ بر اند ملاشی و متیر شدند آ خر حاکم با منسو بان بقلعه در ۳ 
و نادرشاه باسپاه متصل بشهر نزول کرد حاکم لاهور عریضه نیاز واعتذار 
سا الیش مان کرو تون تفر شام اح عت وخا او 
و بدستور سایق بر و ثرار ماند و 0 شاه حمعی را در قلعه لاهور گذاشته 
بصوب شاهچپان | باد درحرکت آمد ومحمد شاه پاجمیم امرا ولشگر 
چند گاه و شور زا ا ۳1 تمام ھی ا 
من از سر هند که بغایت خراب ومحصور لشگر دزدان بود باجمعی 


اد گان e.‏ که فر اهم آو رده باخود داشتم بحانب دهلی روانه‌شدم 


.۱۳۰ تاریخ حزبن 


وازمبان لشگر محمد شاه که قریب بدوماه بود چپار منزل راه طی‌نموده 
بازدحام تمام بودند عبور نموده بشهر در آمدم وبعد از ایام چند ازآن 
شپر شوریده أو ضاع با دوسه خدمتکاران گ شه 5 فتم 
رسمدن نادر شاه در موضع کرنال 
و مصاف دادن با محمد شاه و غالب شدن ‏ نزول نادرشاه قلعه 
شاهجهان باد طغیان سکنه دهلی ۔ قتل عام دهلی - گرفتن 


نادر شاه سند و کابل را دصر ف خود - تعیین نمودن محمد شاه 
بیاذشاهی هند و تاهل پسر نادرشاه 


و نادرشاه دو سه نوت نیز از لاهو ر تارسیدن بلشگر هندوستان 
يغام رو اه ساختن محمد خان ۱ بلحی حو د نمدم شاه نمود وا پلحی‌مذ کو ر 
را همر اه داشتند ورخصت نمی نمودند ودر آن وفت معلوم تن وه عرض 
از نگاهداشتن اوچست | آنکه نادرشاه رسیده درمو ضع کر نال که جار 
هت مش شاهحران آباد ات تلافی دست داده جنگ در بیوست هندیان 
توبخانه بر گرد خویش چیده محصور بودند رفوجی ازقز لباش نیزبراطراف 
ارشان تاختن آو رده ر اه ا شد برایشان مہ دود وفحط وغلادر ان‌لشگر 
افتاده حالتی که در عالم غرور کان که بودند روی نمود و نادرشاه 
لشگر بدو کت 5 ده بعضی ر 1 در مضر ب کرام خود گذاشت و با فو رن 
برسرایشان رآنده برهان الملك زنده کر شده خان دوران امیرالامر | 
ومظفر خان بر ادر دی د جه‌عی از امر ای نامی ا لشگر آنبوه هتل رسیده 
شب ميان ۳۹ و محمد شاه وه السیف که هنور خلقی سشمار بودند 
چون سواران قز لباش را منتشر با فته هراس داشتند طاقت و مجال فرار 
در خود ندیده بر جای نماندند و هر کس فرار کرد اکر بدست قزلباش 
نفتاد رعابای ان حدود ویرا زنده نمیگذاشتند و ۳ | که از خویش هی 


گذشتند عربان ساخته سەر مداد ند ِ 


۱۴۱ تاریخ حزین 


دعر عربی 
ادا کان‌الغر اب دلیل قوم فنادوس المحوس لها مقیل 

القصه نظامالملک ومحمد شاه بابعضی هقربان بتوسل واعتذاز بمعسکر 
تادرشاه ر فته امان بافتند ۳ نادر شاه محمد شاه ر ۱ تسلی نموده نويك عدم 

عرص بحان د ملک و ناموس داد ۰ 
القصه نادر شاه 3 هر دور لشگر دشر در فن در ولعه شاهحہان | باد 
نزول موده و محمد شاه نیز با وی درقلعه بود و امرا و اد فان هند 
الحر ام اجد و خمسین و ماه بعدالا لف (۱ج ۱ (١‏ بود رجون هنگام عصررور 
یازدهم سر مذ کور شید هندیان هار در افکندند که نادر شاه در کشت 
بعضی می‌گفتند که وفات رافته وبرحی را سجن این که بعدر 2 نمید محمد 
شاه هلاک علی ای حال در یکساءت موت او شپرت گرفت و وی 
مفتوح و فصل مپمات مشغول و برحی ازساهش در حول قلعه 3 خان‌ای 
شهر ساکن د بعصی بر کنار رودی که متصل بشسېر ات فرود ا مده بو د ند 
محملا مجر د اون شهرت کاد به در هر کوچه و کنار فوج فوج احمقان کم 
فرصت با اسلحه و یراق ازدحام و شورش افکنده بقتل و تاراج قرلباش 
مت گماشتند 2 این ه‌کامه تمامی شرا فرو گرفت قز لماشه که م 
زبان هندیان نمیکر دند وخبر ازحائی نداشتند متفر ق یک دودرهر کوچه 
وبازار در کنو بودند هندیان غافل بایشان رسیده مبکشتند و اأ نکه‌شب 
در رسید شورش انگیزان بد مال اصلا ارام نگرفتند و ان هت‌کامه در 
افز اش بود رجون ر <شمات حال بعرصض نادرشاه رسک سیاه را امر 
نمود که فر در جا و عقام خود ارام گرفته بانتقام نبردازند و 


۳ ۱۳ تار بخ حران 


هندیان بر سر شان هحوم ذ ردن مدافعه نما برد ودر ۳ هیحکس 
از اعرای هندېک واقف کار بو دند اصلا ا ن فتنه وغوغا 
0 هو ی که سب الاستدعا از نادر شاه گر وه ۱ راي اطمینان و 
محافظت خو د بخانه بر ده بو د نددر منازل آیشانءقتول شد ند و با ً نکه در جنگ 
1 نال قربب به نیت از قزلیاش آند کت بزخم تیر مجروح و زباده 
مه کی مهوت وی ار هک اه هه رن 
طبقه بقتل رسد ٠‏ 
بالجمله چون روزشد همان شوب در اشتداد بود نادر شاه صبح 
ازقلمه سوارشده بقتل عام فرمان داد وفوجی ازسوار و پیاده با نکار مامور 
گشته بایان گفت که تا حائی که یکی از قز لباش کشته شده باشد احدی 
را زنده نگذار ند لشگر رلباش بنیاد فتل وغارت ۳1 ده منازل و ا و 
آنشیر در آمدند وقتلی بافر اط کرده اموال بیغما و عبال باسیری بردند و 
۱ ار , ازانشهر خراب و سوخته شد چون نصفی روز بگذشت و مداد 
۱ کا از ا در ر گذشت E‏ امان شالف در داده 
لشگر: بان دست ms‏ ن آز چند روز که شوارع ونساکن بر 
از اجساد مقتولین بود و هوا عفونت یافته غور نیز دشواری داشت احکم 
تفن آن شد ؟ وتوال شپر در ه رگذر ا را جمع سم با خس و 
خاشا کی 2 عمارات فروربخته بود بی ا تمیز مام و کا ر شود 
همه را سوخت ۰ ۳ 
و نادر شاه دخایر بادشاهی ر ۱ تصرف آو رده ا دم نیز زر ها حاصل 
شد وچون سیب دو اعی شتاب درمعاو دت داشتو تمامی ملکک سند و صو a‏ 
کابل را با بعض محال ناب ا کایل است ار د 


هندوستاق و تصرف محمد تاه رصع نمو۵ه ملحق بممالک ایران ساخت 


۳۳ ۱ تاریخ حزبن 


ومحمد شاه وامرای هند را طلیرده مجلسی بباراست ومحمد شاه را جیفه 
داده امرا را خلعت بخشيد ونصایح نموده بسلطنت بگذاشت ۰ 

و دختری از اچاد افو تن زیب بادشاه را بحباله نکاح ۳ کو چك 
خون‌نصر 1 میززا که همر اه داشت در آو رده بتاریخ هفتم صفر اثنا ذخمسین 
ومابة مدالالف (۱۱۲) از شاهجهان ‏ باد طبل مر اجعت کوفته باز گشت ۰ 

مقتول شال بادشاه ری شاه طهماسب 

مدت ساطت سلاطین صفو به موسو یه انارالله برهانهم - 

تمه احوال راقم 
واز سوانحی که درهمین روز در اران روی داده مقتول شدن شاه 
طپماسب صفوی دربلده سبزوار است ۰ 
چون نادرشاه پسر بزرگگ خود رضاقلی مبرزا را در ایران نایب 
گذاشته ا دود روزیکه عوام شا هحجپان | باد بدروع هر کت 
وی را شپرت داده بنیاد شورش کردند همانروز این خبر باطراف انتشار 
بافته بایران سرایت رد وهنوز کذب آن معلوم نشده بود رضاقلی مبرز| 
که درمشہدمقدس اقامت داشت بفکر کارخود افتاده حیات آن بادشاه نو 
حوان را با انکه هر گز. درعرض | نمدت برسر داعیه سلطنت نبامده بود 
ویاسبانان بحر استش قیام داشتند منافی انتظام کار خویش دانسته اشارت 
هتل دی نمود واور | ازبا در 1 بمشید ر مدفون تیار ان 
و بسرانش عباس مبرزا و سلیمان مبرزا که هر دو صغبر بودند نیز وداع 
دیر"فانی نموده او لاد از و ی نماند ۰ 
نعد المشرفية والعوالی   .‏ و تفتلنا المنون بلا قتال 


ونرتبطالسوابق مقربات  ,‏ ولا ینجن من خبث‌اللیالی 


۱۳۴ تاریخ حزان 


و وال ابو الدر حمال‌الدین باقوتا لخطاط ۶ وى احسن و احاد ۰ 


د اخو انا حسینمم درو ۱ فکانو ها و لکن للا عادی 
و خلتہم سبا ما صایبات فکانو ها ولکن فی فژاد ی 
و قا لوا قد صفت منا قلوب لد صدقواو لکن عن ودادی 


واز نوادر افافات اینکه مرا درحالتی که اصلا فکر وخبال متف ۳3 و 
متو حه | ين حادثات و وافعات نبود ناگپان 3 یا 9 ش دل گفتند که مدت 
دوات سلاطن صفویه لفظ صفوبون است چون ملاحظه نمودم ديدم که 
مطابق بود چه خروج خافان سلیمان شان شاه اسمعیل ازدارالسلطنه اهجان 
اگر چه در اربع و تسم ماية (۵۰4) است اما جلوسش بر سریر سلطنت 
در دارالساطنه تبریز بتار يح سبع ونسع مسایهة )٩۰۷(‏ روی داده و خلم 
عباس هیر زا ازنام سلطنت و حلو س نادر شاد جنانکه نگاشته شن در لمان 
و اربعين وماية بعدالالف )۱۱٤۸(‏ واقع شد پس مدت سلطنت این‌سلسله 
عله دوست وچېل ودوسال (۲۶۲) مام خواهد بود که باعدد صنو دون 
مطابق است ۰ 

مجملاچون شمه آزاین واقعات بالعرض بقلم آ مد وخامه راد یگرسر التفات 
بذ کر بقیه این حالات‌یستا کنو ن چند کلمه از خانمه احو ال‌خویش نگاشته اقدصار 
منما ید ختم الله بالحسی و حعل‌مقلبی فیالا خرة خبر آ من‌الاولی 

مجملا ازحین ورود بشاهجهان ‏ باد تا حال تحریر که آخر سال اربع 
وخمسین ماية بعدالالف (۱۱۵۶) است سه سال و کسری گذشته که دراین 
بلده اوقات سر رفته ویبوسته درخیال حرکت ونجات از این کور 
بغایت مسافر افتاده بوده‌ام واز کثرت موانم عایقه میسر نیامده از راه نا 
هموار زندگی پنجاه وسه مرحله بقدم استوار صبر وشکیب بیموده ام و 


کالید عنصری ازهجوم آلام و اسقام درهم شکسته وقوای نفسانی افسرده 


۱۳۵ تاریخ حزین 
وعاطل سر درحب خمول کشیده اند اکنون عاحز کر ان کوش بر ندای 
رحبل نشسته ام 

رب ان تعد ی فا نا من عیاد ک وان تذفر لی فانک انت‌الغفو ر الر حيم 
فطرت وجبلت را با ا كشوو کون وفساد اا و مابه انستی 
نبودوچون نه در آ مدن ‌اختيار ی بود و نه دررفتن چندیبخو نان جگر ی‌ساختم 
رباعی 
برخیز حزین ازسر دنیا بر خیز زین کهنه دمن‌توای مسیحابرخیز 
تنما تودر این انجمنی اه بر خیز از این میانه نپا بر خیز 
تال رد الغفران و أن يبدل بالفر حالاحز ان 
انه جواد کر م 


بايان 


e‏ مه 


۱۳۹ 
رست (وللام 


حرف الف صذوحه صفحه 
او انوس (مسیحی) ۲۸ بررهان| لملك هندی ۱۲۵ 
میرزا - ابراهیم تویس ر کانی ۷۵ Ts‏ 
| بر اهیم خان افشار ۱۲۷ شیخ - بپاء| لدین عاملی 


یج مج ابر اهیم ۳ ای ۵-2-۳ حرف ت 
قاضی - ابر اهیم نپاوندی ٩٩۹‏ ته ۱۰۹ 


میرز| - ابر اهیم همدانی ‏ ۳۱ میرمحمد - تقی رضوی ۷۹ 
حاج سس ۱ دو تراب ۱۷ ملا ه جرد ب تھی طبسی 10" 


حاج ‏ ابو طالب ۷ 

میرزا - |بوطا لب‌شولستانی ۳۹ 

شیخ - ابوطالب گیلانی 4 
ابوالفتح‌خان ۷۰ ۱۰۹ 


مر ر اه حمد تقی مر عشی ۷۰ 
تو ا ل اشا عا و ۱۰ 
تیموریان ۱۲۰ 
حرف ج 
احمد پاشا عنمانی ٦۲‏ ملامحمد - جعفر سیزوار ی ۹۰ 
۳-1 - :۱۰۸-۱۰۰۱-۹۱-۹ 


شيخ احمد جزا|ئری Yo‏ 


شيخ جعفر قاضی ۱۹ 
عبدا ار ژ اق-جما ل| لدین اصفیا نی ۳ 
احمد خان‌گیلانی ۳ آقا ‏ جمال| لدین‌خوانساری ۲۹ 
شیخ ‏ احمد گیلانی ۳ حرف ح 


مر ہد ب ابر اهیم ةزو شی ۳۳ شیج ج ءا لدین گیلا ۳ ۱ ١‏ 
شیخ- اسحق ۳ 


شاه اسماعیل صفوی ‏ ۱۳۳ | شیخ - حسن اویسی ۷۱ 
شیخ - اساعیل گیلانی ۳ ای رت سن اکت 3 
اشرف افغان 2 سید حسن طالقا نی ۳۹ 
۸٩-۸۸-۸۵ - AF - ۷Y‏ ملا د خسن گیلانی ۸ 
میرزا - اشرف جپان . 66 خسن کلانی ۹ 
حرق ب میرزا - حسن لاهیجی ١‏ 
با برمیرزاتیموری ۱۷۱-۱۲۰ | سید - سین جزائری ۸ه 
میرمحمد - باقرخاتونابادی ‏ وه ای کن خان کار 19 
میرمحمد - باقر صوفی ۳٤‏ اقات ین خوانساری ‏ > 
9 


مار ہد ے ا ور مجلسی ۱۹ شاه سلطان- حسین صفوی TTY‏ 


۱۳۷ 











صفحه 
حسین خان غلزائی ۱۱۹ 
۷۱۹ 
ملاملك ‏ حسین قار ی ۷۰ 
سلطان - حسن‌مرز| بایقرا ۱۲۰ 
e‏ ۵ 
حرف خ 
خان دوران هندی ۰ ۱۳ 
شدا داد خان (فغان ۸٩‏ 
شيخ - خلیل اه طا لقا نی ۱۱ 
حرف د 
میرزا - داود صفوی ٤‏ 
حرف ر 
رستم زردشتی 2¥ 
سید ۔ رضا حسنی ۵ ۱ 
رضا قلی مبرزا| ۱۳۲ 
ملا محمد - رضا مجلسی 10 
آقا - رضی‌الدین خوانساری ۱۷ 
ملا رفعا یزدی ۹ 
ملامحمد - رفیم کا ۷۹ 
حرف ر 
شيخ چا زاهد گیلانی ۳ 
ملا -. زعفران افغان AY‏ 
ز کریا خان هندی ۱۲۹ 
حرف س 
سحان و ردی خان ۷۳-۷۱ 
مار هیدج ا 5 ۱۸ 
شيخ سلام‌النه شولستانی ۶۲ 
سلیمان مبرز| صئوی ۱۳۲ 


حرف ش 
زح 
ملا - شاه محمد شیرازی ۳۳-۹ 
میرزا - شریف (طبیب) ۳ 
ملا ۔ شعیب (یهودی) ۸ 
حکیم -شفائی ۳۱ 
ملامحمد شفیم گیلانی  ٩۰-۷۹‏ 
شمس‌الدین گیلانی ۱۸ 
شيبك خان اوز سك ۱۲۱ 
حرف ص 
صایان ۷١‏ 
ملامحمد -صادق اردستا نی 4۷ 
ملامحمد _صا لح جر می £ 
میرمحمد _صالح خاتونایادی ۳" 
ملام<هد صا لح مار ندر | ت ۳ 
هبر - صدرالدین تویسر کانی ۷۵ 
حرف ط 
حا ح م.د ۔ طاهر اصفهانی ۳۵ 
مر ز|محمد- طاهر قاینی ۳۷ 


شاه بت 


طهماسب ثانی‌صفوی ۵5 
۱۰۱۲ ۱۱۹-۹۱۹۲۸۵۸۳-۷ 


حرف ع 

شاه - عباس سوم ۹٦‏ 
۸ _- ۱۳۲ 

مر بت عیدا لبا قی دز فولی ۷۰ 
مبرز| - عبدا لبا قی مرعشی ۷۰ 
هیر -. عبدالحسین جپرمی ٤٤۹‏ 
هیر - عیدا لرشید همدانی ۸" 
میر مب عبدا|لغنی تفریشی ۳۱ 


ی و42 


e‏ بدا لغنی مان 


حاج بت عبد | لا در عاشق [ بادی۱۸ 


جهر می ٩۹‏ 


ملا ت عبد| لکر یم ارد کانی ۱ 
قاضی - عبد اه (افندی) ۷۳ 
مبرز | - عبد الله (افندی) ۳ 
عد | له با ا ا ۷ 
شیخ ۹ عبد الله ان و 
شیخ - عبدالله گلا نی ۹ 
عبد| للطیف چلبی ۷۳ 
هیر بت عبدا لبنی |صفب] ای ۲ 
شیخ ب عید| لو احد گلا نی ۳ 
سید - عز یز الله ِِ 5۸ 
شیح - عطاء یله که ملا نی 2 
مرراب علاء| لدین ی .۹4 ۱۹ 


شيخ - على بن | راهم لا نی ۳ 
شیخ - على بن| بيطا لب( مو لف) ۳ 
شیخ - على بن عطاء | نله 
شخ - على بن علی ۳ 
شیح ب علی بن بعقوب ۳ 
سید - على جزایری 0۸ 
سید - علبعان شبرازی 5۰ 
ملا . على خطاط ۸“ 
شيخ ا .هن ۱۹ 
ملا - علی را ۳۰ 


على ۳ ردا تعان‌فیلی Y¥‏ 7« 


حا بت عِ بت الله اصفپا: ی 
شیخ - عنایت الله کا Yo‏ 
حرف ف 
ملام‌جمد - فاضل هندی 1٤‏ 


۱ فخر الدین ها کن 


هدر | 


۱۳۸ 


۱ 











صفحه 
حرف ق 
میرزاباقر- قاضی زاده ۱۷ 
مير قوام|لدین حکیم ۲۵ 
میرزا - قوام‌الدین سیفی ‏ ۲۳۰ 
مير - قوام‌الدین شیراری ۱۲ 
حرف 3 


سما عل - کما لا لدین اصفها ای ۳۹ 
میرزا - کمالالدین فسائی 1۵-۲۵ 


حرف ل 

طایفه - لز کی ۱۷ 

ملا اطف‌الله شبرازی ‏ ۳۶ 

حرف م 

قاضی مد | لدین درفو لی ۷۰ 

مار تسش کش ۱٤‏ 

ملا - مسن کاشانی ۱۳ 

شیخ ب محمد امین شیرازی ۳۵ 
£0 


فد ر € 9 بجر ی 
محمد خان ابلچی ” 3 مان٥۲‏ ۱ 
۱۳۰ 


محمد خان بلوچ ۹۷ 
6۵ ۱۰/۸ 2 ۱۱۵ 
مد خان مشعشعی VY.‏ 
ملا - محمد سراب ۳۹ 
محمد شاه هندی ۱۲۹ 
۰۹ ۱۳۱ = ۱۳۲ 
ملاشاه ‏ محمد شیرازی 2٩‏ ۳۳ 
ملا - محمد علی سکا کی o‏ 
ملا - محمد فر اهی ۷۵ 
حاج - محمد رن ۱۸ 


شیخ یك گلا ای ۳ 


۱۳۹ 


ی فیح 4 

مر بت مرجم لاری t٤‏ 
محمود (افغان) ۵۲ ٩۳- ٩۲-‏ 

ملك - معحمو د سیستانی ۳ ۷-٦‏ ۸-۷ ۷ 





حکیم - مسیعا (طبیب) ۳ 
مار شا فان ۳۳ 
ملا - مسیجا_ کاشائی ۱۷ 

مصطفی قلیخان 1٥‏ 

مظفر خان هندی ۱۳۰ 
سد فد اف ادف ۷۸ 
شیح مغد شبرازی و ۷ 
شیج هقی ماد ی 0 
آقا- مهدی گلا نی ۱۸ 
قا - مهدی مازندرانی ۸1 
مررا- مهدی تساه ۵ ۳ 

ممانجی (افغان) ۸Y‏ 

حرف ن 

۸٩ YA Y۷ ET 
۱۲۰۰۱۱۸-۱۱۱۵ 
۱۳۲ ۱ ۱ ۲7 

ناصر خان هندی ۱۳۸ 
ملا نصرالنه لاری ٥‏ 


۰ ل a‏ ۰ 
نصر الله مبرزا افشار 


حاج ی نظام‌الدین انصاری 


قاضی - نظام‌اادین خراسانی 


د فح 


۱۳۲ 


٤١ 
9۸ 


نظام املك هندی ۱۲۷ - ۱۳۱ 


ملا - نورالدهر گبلانی 
سید ورالدین جزایری 
حرف و 
و <دت 
هر - وس افغان 
حرف زد 
مرا - هادی شم از 
قا - هادی ماز ندرانی 
سل اب هاشم نجفی 
مبرزا - هاشم همدانی 
حرف ی 
بجبی خان طا لش 
شیح - به‌قوب حویزی 
شیخ - یمقوب گیلانی 
ملامحمد - ,و سف کازرو ی 


۳ ۰ ۰ ۰ 
o ~^‏ درد 4 
میب و ی 


(ساه ی اء گنه و شیر ها شر تعب يفا 


lw )‏ می شهر ها صفحه 
استار | ۷٦‏ 
ا ۲۰ 
انحدان 1۳ 
روان 1۷ 


اسامی شهر ها 
و 

بصر ه 

بهکر 

پنجاب 


پیشاور 


Yo 
Y + 


۱۰۹ 
۱۳۱ 
۱۳۸ 


اسامی شهر ها ص حه 
جر Yt‏ 
تعض ۷۰ 
او کن Yo‏ 
جر ون ۱۰۶ 
جلال ۲ باد ۱۳۷ 
جهرم ۹۹ 
حو بز ه ۳۰ 
نود | آ باد ۱۰۹ 
خرم آ باد 7 ۰ YY‏ 
خو|سار 1۲ 
دار اب 4 
داعستان ۱۲۱۸ 
دامغان ۹4 
در کر EEN‏ 
دز فول ۷۰ 
دهلی ۲۱۳۰-۱۲۹-۱۰۹ ۱۳۳-۱۳ 
سز وار ۱۳ 
سر هید ۷ 
سلطان بور ۱۳۹ 
سمر دك ۱۳۱ 
سك ۹ TY‏ 
شو شتر ¥۰ ۹ 
شمر از ۳ 
شبروان ۱۳۷ 
صنعاء ۷١‏ 
طهر ان YY‏ 
عناسی (بندر) ۰۵ 
عمان 40 


۱۰ 








۱ 
۱ 
۱ 


اسامی شهر ها صفحه 
غز نبن ۱۳۹ 
قزوین ۵ 
قندهار ۲ 2 ۱۱۹ 
کابل ۹ 2 ۱۳۱-۱۳۰ 
با ۱۰۵ 
کل ° - TI‏ 
كنك (بندر) 1 
و و ۳۳۹ 
ا ۱۷ 
Ne‏ ۱۷ 
گبلان ۳۳ 
لار 6 - ۸۷ ٩۸‏ 
لاهور ۱۳۰۰-۱۲۹-۰۱۲۸ 
لاهحان ۱۳۳۵-۵۳ 
سا ۸۸ 
مس ةط 5۵ 
مشرد ۸ - ۲ 
ار (دشت) ۱۱۸ 
ا ۱۰۹ 
موخا ۔ موخاست Vaye‏ 
مما ندو ست A‏ 
اقرا باد 11° 
نپاو ند ۹ 
همدان ۷ - ۹۹ 
هندوستان ۰ \ 
و <٦‏ 
يزد جرد (قصبه) Y۳‏ 


